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  تيبا آموزه مهدو زشيغرب در ستهاي  ياستراتژ يو واكاو يشناس پيت

مهر رضا شجاعي
 1

�   

زايي نجف لك 
2

��  

  چكيده

فعال سازي اسـلام سياسـي بـوده و    هاي  آموزه مهدويت و فرهنگ انتظار، از مهم ترين سويه

دي اسلام، در شكل دهي به اعتقاهاي  اين آموزه به عنوان يكي از سياسي ترين گزاره. هست

بـوده   سياسي جوامع اسلامي نقش آفرينهاي  هيجانات و التهابات اجتماعي، در مفصل بندي

مقاومت گرا در طول هاي  براي بروز جنبشاي  ، همواره زمينه4 انتظار ظهور مهدي. است

ا از سـاير  ماهيت انقلابي و تهاجمي اين آموزه، آن ر. تاريخ پر فراز و نشيب اسلام بوده است

تركيب اين انديشه با سياست و ايدئولوژيزه شدن آن، . ديني متمايز گردانيده استهاي  گزاره

سياست مداران غربي به اين باور دسـت  . سازد مي ماهيت غير خنثي و انفجاري آن را آشكار

منجـي   از سـوي يافته اند كه پديده مهدي گرايي و آرزومندي پرچم داري تهيدسـتان جهـان   

اتفاقي و سطحي اي  و تركيب اين آموزه در معادلات سياسي و بين المللي را نبايد پديده موعود

از اين رو با تكنيك سازي و توليد استراتژي هـايي، درصـدد حـذف و تقليـل بـرد      . انگاشت

تبيين و واكاوي اين استراتژي ها، رسالت اصلي اين . انديشه موعود گرايي اسلامي برآمده اند

  . نگارش است

  .غرب، استراتژي، مهدويت، آرماگدونيسم :واژگان كليدي

                                                 
  Shojaei Mehr315@gmail.comدويت مركز تخصصي مه 3دانش آموخته سطح �

  nlakzaee@gmail.com   7دانشيار گروه علوم سياسي دانشگاه باقر العلوم ��
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  مقدمه

ها،  با پيروزي انقلاب اسلامي ايران و تلفيق اسلام سياسي با آموزه مهدويت، نگراني غربي

هـاي   اسلام از شكل فـردي بـه قالـب   دئولوژيك به خود گرفت تغيير رويه رفته رفته شكل اي

بلكه با هم پوشاني  ،ني، چالشي بود كه نه تنها ايرانديهاي  سياسي و اجتماعي مبتني بر گزاره

انقلابي برآمده از جمهوري اسلامي در پوشـش فرهنـگ مقاومـت،    هاي  و سازمان دهي گروه

نقش هويتي آمـوزه مهـدويت و   . تحت حاكميت غرب ايجاد گرديداي  براي ثبات نظم منطقه

مقاومت اسـلامي  هاي  ن گروهفرهنگ انتظار برشكل گيري انقلاب اسلامي در راديكاليزه شد

ايران بـه عنـوان سـمبل اسـلام     . حتي در جوامع غير شيعي انكارناپذير است ،در جهان اسلام

ر سياسي، با استفاده از پتانسيل بالاي معنوي آموزه مهدويت و كاربست ادبيـات آخرالزمـاني د  

ر چه اين آموزه اگ. تمدني مخالف غرب و آمريكا قرار گرفت تكوين انقلاب اسلامي، در جبهه

ران و متفكرين غربي توانمند، قبل از پيروزي انقلاب اسلامي ايران نيز مورد توجه سياست مدا

هيـات  انرژي زا و الااي  مند ايران، اين آموزه به عنوان گزارهبوده است؛ پس از انقلاب شكوه

غرب قرار و در سيبل تهاجمات ايدئولوژيك  يع، مورد اقبال بيش تري واقع شداميد بخش تش

جهان غرب در طول قرون متمادي، به اشكال مختلفي به دشمني و خصومت با تمدن . گرفت

و تهاجمـات  هـا   نهدر عرصه رسا گاهها  اين كينه ورزي .اسلام و آموزه مهدويت پرداخته است

مستشـرقين و  هـاي   نامهو سفرها  گاه در لابه لاي متون و نوشته ها، دايره المعارف تصويري؛

و  گـري  تحريف آموزه مهـدويت، سـعي در حيلـه   با ايجاد انحراف از اسلام اصيل و  يزگاهي ن

به طور مشخص اين منازعات و دشمني ها، پيش از اين كه  .ضربه زدن به آن را داشته است

سياسي دو تمدن و ناسازگاري در عرف ديپلماتيك مرتبط باشـد،  هاي  به عدم توافقات در افق

گردد كه اين ناسازگاري تمـدني،   مي ي و تمدني دو فرهنگ منبعثفكري، معرفتهاي  از ريشه

 ،تمدن تفـوق طلـب غـرب   هاي  و توطئهها  در شكل بندي سياسي، خود را در قالب استراتژي

دشمن شناسي و آشـنايي بـا اهـداف،    . دهد مي عليه واحدهاي هويتي و هنجاري اسلام نشان

وريـك نظـام اسـلامي و اتخـاذ موضـع      و شگردهاي غرب در قبال اسلام و مباني تئها  روش
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 منطقي در قبال آن و خنثي سازي توطئه ها، ضرورت پردازش به ايـن موضـوع را دو چنـدان   

تخريب و هاي  و تكنيكها  اين نگارش بر اين سئوال اصلي استوار است كه استراتژي. كند مي

خ بـه پرسـش   تقابل تمدن غرب عليه انقلاب اسلامي ايران و آموزه مهدويت چيست؟ در پاس

 اصلي پژوهش كه بر راهبردها و ترفندهاي تقابلي تمدن غرب عليـه آمـوزه مهـدويت مبتنـي    

اصلي اعتقادات  كه آموزه مهدويت به عنوان هسته شود مي اين فرضيه اصلي مطرح ؛باشد مي

مخـالف و  هـاي   و انقلابات شيعي، به لحاظ ماهيت تهاجمي و چالش برانگيز براي ايدئولوژي

 .انداز آرماني اسلام، همواره مورد توجه انديشمندان و سياسيون غربي بوده اسـت  ترسيم چشم

ها  صهيونيستي، هدف آماج تخريب -اين آموزه با به مخاطره انداختن نگاه موعود گرايي غربي

اين مقاله روايت تيپ شناسي و . و ترفندهاي همه جانبه از سوي جهان غرب قرار گرفته است

  . غرب عليه مهدي گرايي اسلامي را بر عهده دارداي ه تحليل تكنيك سازي

  سير تاريخي آشنايي و تقابل غرب با آموزه مهدويت 

ر تحـولات سياسـي واجتمـاعي تـأثير     ا ماهيتي پيش رو و فعال، همواره بآموزه مهدويت ب

از ظلم سـتيزي و  هايي  سياسي، جلوههاي  ر اثر اختلاط با گفتمانباين آموزه . گذار بوده است

. دهد كه با ماهيت استعماري كشورهاي غربي ناسازگار است مي استكبار ستيزي از خود نشان

آزردگـي و نارضـايتي دولـت مـردان      برخاسته از اين گفتمان، همواره سياسيهاي  بروز چالش

لذا به فراخور درك زمـان و مكـان، بـا مطالعـه و     . هاي استعماري را در پي داشته است تدول

در يك تقسيم بندي، آشنايي تمدن غرب  .اند اقدام كردهو انحراف اين آموزه  اشناخت، به انزو

توان در بروز سه  مي را با منافع كشورهاي غربي، آن موزه مهدويت و ماهيت تعارض گونهبا آ

  . دحادثه تاريخي بازخواني كر

بـه  تـر غـرب،    هر چه بيش بات آشنايياين حوادث و پيش آمدها، هر يك به نحوي، موج

   :بالاي آموزه مهدويت را فراهم كرده استهاي  فيتظر

شايد بتوان گفت اولين اتفاقي كه به صـورت رسـمي،    :تأسيس فرقه بابيت و بهائيت. 1

. بابيـت و بهائيـت در ايـران بـود    جريـان   ،جهان غرب را با انديشه مهدي گرايي آشنا ساخت
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اسلامي به خصـوص شـيعي،    به اين موضوع كه در اعتقاداتها  له مهدويت و توجه غربيمسئ

استعمارگران كهنه كار غربي را به سـمت   كند؛ مي ظهوريك منجي زنده حضور دارد و زماني 

كساني كه از همه . ايجاد تشتت و اختلاف در بين شيعيان سوق داد به انگيزه ،اين عنصر پويا

ابيـت و  ند كـه ب به ايـن حقيقـت واقـف هسـت     ،دارنددرك عميق و دقيقي ايران  تاريخ معاصر

را به شمايل مذهب آراسـت و بـه   ها  هستند كه دست تزوير سياست، آنهايي  بهائيت، مسلك

ديناميك و روح تفاسير ارتجاعي و خرافي، هسته  گذرلت مسلمان ايران انداخت تا از رهجان م

آموزه . پوياي اسلام و مذهب تشيع را منفعل گردانند و راه براي استيلاي استعمار هموار گردد

دويت به عنوان اعتقادي حماسـي و تحـرك آفـرين، همـواره در طـول تـاريخ غيبـت، بـا         مه

هـاي   بـا هـدايت جريـان   ها  انديشي كژاين . مواجه بوده استهايي  و سوء برداشتها  بدفهمي

استعمارگران غربـي از   سوء استفاده. انداستعمارگر، روح رخوت و نااميدي در جامعه پديد آورده

 ايران، سبب شـد  ، نزد آحاد جامعه 4هدويت و اعتقاد به امام زماننگ مپتانسيل بالاي فره

دن ايام گري، مبني بر نزديك بوبه مجردّ شنيدن نداي بابي گري و بهائي ،حقيقت مردم تشنه

غرب، نسبت بـه   با شناخت جبهه. به آنان تمايل پيدا كنند. …و  4ظهور، نيابت امام عصر 

 �بابيـت �بـاب بـودن    لهن اسلامي و ايراني، رفته رفته مسـئ تمد تأثير و حضور اين انديشه در

ميلادي مطابق با  1844يعني دقيقاً در سال  ،در دوره محمد شاه. اي به خود گرفتشكل تازه

معروف به باب، با حمايت سفارت روسـيه تـزاري مـدعي     ،قمري، علي محمد شيرازي 1260

افسر اطلاعاتي روسيه تزاري كه  �يازدالگوركيكين�به استناد اعتراف . شد 4بابيت امام زمان

راه و روش تظاهر به بـابي  كرده،  محمد علي را انتخابوي، بعدها سفير روسيه در ايران شد، 

اسناد و مدارك تشكيلات بهائيت، حامي اصلي علـي  براساس . دهند مي گري را به وي نشان

بـابي گـري و   . بـوده اسـت    �آرتوركونـولي �محمد باب، افسر اطلاعاتي و جاسوس انگلستان 

ميـرزا  �و  �محمدباب�باشند، به رهبري  مي بهايي گري كه هر دو داراي يك آبشخور فكري

ج وني و شـهيدي،  فريـد (پا در عرصه وجـود نهادنـد    �ء االلهبها�ملقب به  ،�حسين علي نوري

و استعمارگران انگليسي بـا هـدف تسـلط بـر ايـران و منـافع آن، بـا اخـتلاف افكنـي           .)3:4

 به عنوان اصلي ترين اعتقاد ومـانع  ،اصل امامت و ولايت به خدشه وارد كردن باسازي،  فرقه
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پيدايش اين جريانات را به وجود هاي  زمينه به اهداف استعماري و اقتصادي؛ ها در دستيابي آن

 آشكارا از اين جريان حمايـت ) قاجار(ي محمد باب در اين دوره آوردند و با علَم كردن سيد عل

 . كردند

در  �مهـدي سـوداني  �معروف به  ،�محمد احمد سوداني�جنبش  :قيام مهدي سوداني. 2

را هـا   آفريقا يكي از حوادثي است كه تقريباً همزمان با بابي گري و بهايي گري، اذهان غربي

محمـد احمـد   �فردي در سودان به نـام  ) م1881(در سال . مهدويت معطوف ساخت به آموزه

ا مهدي موعود خواند و با ارتش استعماري انگلستان و مصر، كه كشور سودان ، خود ر�سوداني

حركت او، نظر جهانيان را به خود  .به جنگ و مبارزه برخاست ،را به اشغال خود درآورده بودند

 .جلب كرد و نام او را به اروپا و ديگر نقاط غرب رسانيد 

ز كشورهاي اروپايي رسيد، اين امـر  بسياري ا محمد احمد سوداني به پس از اين كه آوازه

ها، اصل موضوع مهدويت و ادعاي محمد احمد سوداني براي بسياري از غربي  موجب گرديد

 ،�جيمـز دار مسـتتر  �دانشگاه سوربن پـاريس از   ،از اين رو .مورد كاوش و پژوهش قرار گيرد

سوداني و موضوع مهدي  درباره استاد دانشگاه سوربن درخواست كرد خاورشناس عالي رتبه و

 ـ افتاده بودها  مهدويت كه بر سر زبان تر بـه ايـراد   دار مسـت  ،بـه ايـن جهـت   . د، سـخنراني كن

هدويت مدعيان دروغين م سابقه تاريخي اين بحث و نيز مهدويت و ريشه سخنراني در مسئله

 مهـدي از �او حتي كتاب مستقلي در اين موضـوع، بـا عنـوان     .در طول تاريخ اسلام پرداخت

اين قيام كه تحت لواي  .)108: 1389موسوي گيلاني ،(نگاشت  �ر اسلام تا قرن سيزدهمصد

را بـه  هـا   ذهنيت غربيها  رخ داد، براي سال) امپراتوري انگلستان(ادعاي مهدويت عليه غرب 

اي بـه   سياسي و فرهنگي غرب را به پديـده هاي  خود مشغول كرد و توانست بسياري از چهره

جريان بابيت و بهائيت در ايران و قيام مهدي سوداني در آفريقا كـه  . كند متوجه �مهدي�نام 

 تقريباً هم زمان اتفاق افتاد، موجبات آشـنايي مستشـرقين و انديشـمندان غربـي را بـا مقولـه      

هـانري كـربن، گلدتسـيهر، ادوارد بـراون، ژوزف      فراهم آورند و انديشـمنداني نظيـر   مهدويت

و هـا   ، كتـاب دائرة المعارف هـا به خلق آثارمكتوب و نگارش  ،گوبينو، رنه گنون، مارگوليوث

  . متعددي درباب شيعه و مهدويت پرداختندهاي  رساله
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  پيروزي انقلاب اسلامي ايران . 3

يانـه،  موعودگراهاي  كه ظهور افكار مهدي خواهانه و جنبش دهد اريخي نشان ميت تجربه

اسـلامي و شـيعي بـا التهابـات اجتمـاعي       ر اثر برخورد جوامعبه طور كلي، سنتزي است كه ب

و مـذاهب اسـلامي،   هـا   در بين فرقـه . آيد مي پديد ،برآمده از عناصر بيگانه و استعمار خارجي

تـرين ظرفيـت    ، به سبب ايستارهاي عقيدتي فعـال، بـيش  )دوازده امامي(شيعيان اثني عشريه

  . موعودگرايانه را داراستهاي  آفرينش روايت

هـاي   ايمـان در آسـمان ايـران، نشـانه    هـاي   ميلادي، با ظهور ستاره در اواخر قرن بيست

اسلامي، رنگ ديگري به خود هاي  در ميان امت 4باورداشت اعتقاد به انتظار حضرت مهدي

مهـدويت، توانسـت در فراينـد شـكل گيـري انقـلاب        اسلام شيعي با محوريت گزاره. گرفت

به عنوان مولد اصلي فكر  4انتظار مهدي آموزه. اسلامي در ايران به نحو مطلوبي عمل كند

فكري هاي  رقيب و جريانهاي  انقلابي، به مثابه گفتمان غالب در انقلاب اسلامي، ايدئولوژي

بـدين سـان انقلابـي دينـي     . همچون سوسياليسم و ناسيوناسيم ليبرال را از سر راه برداشـت 

در ايران  �آرمان شهر�به سمت  �هرايران ش�تشيع، با اميد گذار از هاي  برخاسته از بطن آموزه

پديد آمد و كشتي طوفان زده انقلاب ايران، با فانوس مهدويت در اقيانوس مواج و پر تلاطـم  

اوج . و فرهنگـي غـرب بـه حركـت درآمـد     سياسي، نظامي، اقتصادي هاي  تهاجمات و تحريم

تبلـور ايـن   . در انقـلاب اسـلامي ايـران بـه وقـوع پيوسـت       ،اين آموزه اثرپذيري و اثرگذاري

در انقلاب اسلامي ايران كه به حذف دخالت غرب در ساختار سياسي و  و اثرگذاري اثرپذيري

. ته از روح موعود گرايي شيعي استتيزش با شيطان بزرگ انجاميد، برخاساجتماعي ايران و س

اصلي مهدي گرايي و موج بيداري مهـدوي را در   اين حقيقت مهم ترين اتفاقي بود كه جرقه

  . ذهان سياست مداران و انديشمندان غربي زده استا

به تبيين و  ،پس از آشنايي اجمالي با روند حساسيت جهان غرب به مهدي گرايي اسلامي

  :پردازيم مي وتعديل آموزه مهدويت غرب در جهت تخريبهاي  واكاوي استراتژي
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  معناشناسي استراتژي 

راه �اسـت، بـه معنـاي     �راهبـرد �ن كه معادل فارسي آ (Strategy) �استراتژي� واژه

راهبرد، نوعي فعاليت آگاهانه است كه براي مقابله با وضعيتي خـاص  . است �رسيدن به هدف

هنري كه انسان �: عبارت است از) راهبرد(تژي بر اين پايه، استرا. شود مي در آينده پيش بيني

اسـت، بازشناسـي    ير بروز نمـوده مغا برخورد دو اراده سازد، مسائلي را كه در نتيجه مي را قادر

  .�كند

هـاي   جهان غرب، يعني كشورهاي اروپايي وآمريكـا، در برابـر جهـان اسـلام، اسـتراتژي     

بـر اسـاس اهـداف    هـا   طرح راهبردي و اعمال استراتژي. گوناگوني را طراحي واجرا كرده اند

اعتقـادي،  هـاي   گيرد و اهداف نيز بر اساس مباني وارزش مي استراتژيك شكل مشخص شده

اعتقادي اسلام، بـه  هاي  آموزه مهدويت به عنوان يكي از اصيل ترين گزاره. شود مي مشخص

و هـا   مختلـف، در تيـررس طـرح   هـاي   حوزه ردليل پتانسيل بالا و توان بازدهي و اثربخشي ب

  . تهاجمات دشمن قرار دارد

سـازي   دشـمن، مناسـب تـرين روش بـراي خنثـي     هاي  آشكار و تببين ساختن استراتژي

آيد حاوي نوع ترفندها  مي كه در پيهايي  راهبردها و استراتژي از اين رو، مجموعه .هاست آن

آموزه مهدويت است كه در صورت تعميق و كاوش در اين  در برابرجهان غرب هاي  و تكنيك

توان راه كارهـاي فعـال سـازي و تجهيـز طيـف نخبگـان و خـواص را، در         مي استراتژي ها،

  .جو كردو سازي اين آموزه جست واكسيناسيون

  مهدويت  رقيب و موازي در عرض آموزههاي  استراتژي توليد نظريه.1

مهدويت وجايگاه رفيع اين بحـث بـه عنـوان     دنياي غرب با شناخت ظرفيت بالاي آموزه

هـويتي اسـلام   هـاي   براي حداكثر سازي نظريات رقيب بامهدويت و قالب ؛جوهر تفكر شيعي

توليد و خلق نظريات مـوازي، در عـرض   . تئوريك خود را آغاز كرده استاي ه سياسي، جدال

هـاي   كـلان استراتژيسـت  هـاي   آموزه مهدويت، در جهت كاهش برد اين آموزه، از استراتژي

  .غربي است

و آرمان بلنـد مهـدويت، در    4كه امام زمان بر خلاف عقيده و رفتار مسلمانان و شيعيان
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اين هاي  ترين حضور را دارد و اين عدم رها سازي ظرفيت شان، بيشقلمرو ديني و بعد ايماني 

بحث آينـده  . در تمام ابعاد و عرصه ها، موجب نگاه حداقلي به اين آموزه گرديده است ،آموزه

علمي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي، فرهنگـي  هاي  حوزه گرايي در جهان غرب، تقريباً در همه

آينده نگري در غرب، در روش تجربي علم ريشه دارد كه به  .و تربيتي تسري دارداي  ، رسانه

علـم گـرا، روان   هـاي   در تمـدن . پـردازد  مي و رمزگشايي از حوادث آيندهها  پيش بيني پديده

بـراي نفـوذ و   هـايي   ر پي سيسـتم شود و د مي شناسي، جامعه شناسي و سياست نيز آينده نگر

خويش  جوي ساخت آيندهو و علم زده، در جستانسان مدرنيزه شده  راهيابي به آينده هستند و

م غرب در بعد سياسي اين قضيه، حتي در صورت عد. علمي استهاي  بر مدار نظريات و داده

تـاريخ،   مسـير ارابـه   يشگويان، بـه دنبـال تغييـر   گويي پكتاب مقدس و پيشهاي  تحقق وعده

 .زنـد  مي آينده شناسان گره داران وسعادت خود را در انتهاي تاريخ به زلف فلاسفه، سياست م

در پشتوانه سازي و آينده سازي  مهدويت اسلامي، جهان غرب با خلق نظريات موازي با آموزه

حائل و پوششي بر روي روايت اسلامي  رقيب، به منزلههاي  اين تئوري .كند تلاش مي تمدني

  . از فرجام كارجهان و سعادت نوع بشر است

  ا ه ي برخورد تمدننظريه) الف

، استراتژيسـت   (Samuel Philips Hantington)سـاموئل، فيليـپس هـانتينگتون    

آن كه هم چون برخي تحليل گران، پايان جنگ سـرد را خـتم مناقشـات     بي اسبق آمريكايي،

او معتقـد اسـت   . دانـد هـا مـي  ايدئولوژيك تلقي كند، آن را سرآغاز دوران جديد برخورد تمدن

  .خواهد بود موجود  كنش بين هفت يا هشت تمدن بزرگجهان درآينده، شاهد كنش و وا

. تمـدني را بـا اسـلام خواهـد داشـت     هاي  ترين تنش ، بيشاو همچنين معتقد است غرب

خصومت اسلام وغرب در حال افزايش است و روابط ميان دو تمدن اسـلام وغـرب، آبسـتن    

 مسـلم فـرض  وي كه همگوني و برتري فرهنـگ غـرب را امـري    . دثي خونين استبروز حوا

بـه   به دست گيرد، را ست رهبري جهان جديدبا تكيه بر اين اصل كه آمريكا ناگزير ا ،كند مي

پـردازد   مـي  رقيـب جهـاني   بي كالبد شكافي موانع موجود در مسير يكهّ تازي آمريكا در عرصه

  ).29: 1378هانتينگتون ،(
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مي و تقليل دادن اسلام تا سكولاريزه شدن كامل جوامع اسلا ،گيرد مي هانتينگتون نتيجه

به قلمرو شعور فردي و خود آگاهي شخصي، نوعي برخورد بين تمدن اسلامي و غرب اجتناب 

غربي و دموكراتيزه هاي  او با توصيه به كشورهاي اسلامي براي رسيدن به ارزش. ناپذيراست

يت مهـدو  بـه نـوعي، نظريـه   ) بنيادگرايي اسلامي(شدن جوامع ديني و حذف الگوي مقاومت 

غـرب، اسـلام    به عقيده هانتينگتون، تنها خطر تهديـده كننـده  . طلبد مي اسلامي را به چالش

شبه جنگ تمدني، ميان اسلام و  يحالتميلادي،  1979لاب ايران در سال است كه پس از انق

   :گويد مي داند و مي او درگيري اسلام و غرب را درگيري بنيادين. آمد دغرب به وجو

تمـدني  . بنياد گرايي اسلامي نيست بلكه خود اسـلام اسـت   مشكل اصلي غرب،

مشـكل  . برتري فرهنگـي خـود اطمينـان دارنـد     متفاوت كه وابستگان به آن، به

 يا وزارت دفاع آمريكـا نيسـت، بلكـه خـود غـرب اسـت؛      سازمان سيا،  اسلام نيز،

يقـين  وابسته به آن، در مورد جهاني بودن فرهنگ خـود بـه   هاي  تمدني كه ملت

   .)4 :همان(قدرت برتر جهاني هستند ها  ده اند و معتقدند آنرسي

اسـلام   در مـورد غرب نيز، ديدگاهي مشابه هانتينگتون،  برنارد لوئيس، مستشرق برجسته

   :او معتقد است. اردد

اعتمـادي عميـق و    بـي  رفتار غالب بر روابط جهان اسلام و غرب، هـم چنـان بـا   

وضعيت غالب بر روابط دو تمدن، بايـد آن   لذا براي درك بهتر. دشمني توأم است

هـا   و دولـت هـا   نه درگيري بين ملـت  بررسي كرد،ها  را در چارچوب برخوردتمدن

  .)74: 1996برنارد لويز، (

  پايان تاريخ نظريه) ب

پايـان تـاريخ و   �كتاب  ، نويسنده (Y.F.Fukuyama)يوشي هيرو فرانسيس فوكوياما 

تـاريخ در نظـر   .مشـهور اسـت    �پايان تاريخ�ظريه پردازي ن است كه به دليل �آخرين انسان

زيرا تنها ، ليبراليسم غربي بوده كه توانسته است حـدي از آزادي و   ؛فوكوياما پايان يافته است

 فوكوياما. سابقه بوده است بي رفاه مادي براي مردم غرب فراهم آورد كه در طول تاريخ بشري

د كن وان يگانه سيستم سياسي صحيح ارائه و اذعان ميرا به عن دموكراسي به سبك آمريكايي

اجتناب ناپذير، از اين نوع سيستم خـاص پيـروي   اي  كه بايد تمامي كشورهاي جهان به گونه
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اسـلام   بـه عقيـده او،  . كند مي او از مسلمانان و اسلام سياسي به فاشيزم اسلامي تعبير. كنند

بـه   اي هيچ گونه انعطاف پذيري نيسـتند، ت، دارگرايان تندرو كه در مقابل تنوع و ابراز مخالف

سـت كـه مـا بـا آن در حـال جنـگ       همان چيزي ا ،و اين تبديل شده اند زمانهاي  فاشيست

  : گويد مي فوكوياما ).74: 1381فوكوياما، (هستيم 

اسـلام راديكـال، تنهـا در    . گيرند مي اسلام راديكال را دست كم سكولارها جاذبه

ضد آمريكايي ودشمني با غرب و ضد مدرنيسم خلاصـه  تعصب و آشتي ناپذيري 

بلكه فراتر از اين، اين قرائت از اسلام، ايـن برتـري را دارد كـه در دل     ؛نمي شود

يك دين مقدس بيش از يك ميليارد هواخواه، جاي گرفته كه نه تنها نسل خـود  

لكه ب ؛ديني آموزش داده استهاي  را در مساجد و مدرسهها  را تضمين كرده و آن

كيش شهادت طلبـي نيـز   گري و  مهدي از يك سنت ديرين و ژرف ديني، انتظار

  . )91: 1385 ،داود خدابخش( گيرد مي بهره

  :كند مي او تصريح

انساني دست يابـد كـه در    شكلي از جامعهبه  پايان تاريخ، زماني است كه انسان 

وز بـه جـايي   بشر امـر . عميق ترين و اساسي ترين نيازهاي بشر تأمين گردد ،آن

 نظريـه . رسيده است كه نمي تواند دنيايي متفاوت از جهان كنوني را تصـور كنـد  

 ؛تمدن غرب ارائه شده اسـت  پايان تاريخ كه در واقع با تلقي خوش بينانه از آينده

ايـن تلقـي جبـري از     .دانـد  مي ها رابه سمت ليبراليسم حكومت لاجرم پايان همه

 م تمدن غربي را غير ممكنازه براي خروج از پارادايتاريخ، هر گونه اميد و طرح ت

   ).368: 1372فوكوياما،( سازد مي

  استراتژي ساخت دشمن فرضي و ترسيم جهان دو قطبي . 2

رت اجتناب ناپـذير جهـان   توان به عنوان ضرو مي ساخت دشمن فرضي و دشمن سازي را

كه جهان غرب براي بالندگي  استاي  اقدام سازمان يافته دشمن سازي به منزله .غرب دانست

  . سازد مي مقابله با گروه هدف را فراهمهاي  تمدني خود، زمينه و بقاي

دولت آمريكا به نمايندگي از تمدن غرب، با توجه به نيازي كه بـه خلـق دشـمن پـس از     

هـاي   بـه ويـژه كـانون    ،فروپاشي اتحاد جماهير شوروي داشـت، فرهنـگ و تمـدن اسـلامي    
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لام سياسي را به عنوان مهم ترين چالش و تهديد فرهنگ و تمدن ليبـرال  بنيادگراي آن و اس

  . دموكراسي معرفي كرد

از آن جـا كـه    .از تعـارض نيـاز دارد  هـايي   لـوه ج نظور دشمن سازي، جهان غرب بهبه م

خود را از دست داده واز سوي ديگر، دوران نظام دو قطبي بـه   گفتمان ماركسيستي، كار ويژه

نمود كه شكل جديدي از تهديد سازي و مقابله گرايي استراتژيك  مي د، طبيعيپايان رسيده بو

  . جهان غرب ايجاد گردد

بر اساس نظريات انديشمندان غربي، بنياد گرايي اسلامي يا اسلام گرايي، يكي از جـدي  

هاي اسـلامي، بـا فاشيسـم     دارد كه ارزش مي فوكوياما اظهار. ترين تهديدات عليه غرب است

  ) .(Fukuyama, 1989: 230.هاي فراواني است داراي شباهت اروپايي

با جهان اسلام را به عنوان محور رفتار استراتژيك خـود   غرب گرايان هژموني گرا، مبارزه

آنان توانستند فضايي به وجود آورند كه بر اساس آن، نياز به دشمن در جهان غرب . قرار دادند

و همچنين جهان اسلام به عنوان نمادهاي تعـارض   از سوي ديگر، اسلام گرايي. شودتقويت 

و جهان اسلام به عنـوان اصـلي تـرين    ) 68: تا بي ,Vamik Volkan(با غرب تلقي گرديد 

آنان براي دستيابي به اين هدف، تلاش . من سازي تبديل شداولويت سران غرب، در روند دش

احدهاي خاورميانه كه مركز فكري، سياسي و نظامي خود را عليه وهاي  خط مقدم جدال كردند

ازآن جـا كـه ايـن كشـورها در معـرض افكـار       . قرار دهنـد  ؛خيزش حوادث آخر الزماني است

ها براي مقابله با چنين فراينـدي، از  انقلاب اسلامي ايران قرار داشتند، آمريكاييهاي  وانديشه

هـا   آن .ه كردنـد سياسي انقلاب اسلامي ايرن استفادهاي  الگوي محدود سازي ايران و انديشه

 جهان اسلام تعميم دادنـد هاي  حوزهه و آن را به ساير را با ايران گسترده كرد خودهاي  جدال

  .)48: 1387ابراهيم متقي ،(

مهدويت و انتظار ظهور منجي موعود  در بين واحدهاي درون ديني انقلاب اسلامي، آموزه

گان سياسي كشورهاي غربـي تـلاش   و نخبها  استراتژيست. از اهميت به سزايي برخوردار بود

تعـارض و  هـاي   در روند دشمن سازي انجام دادند تا زمينـه اي  گستردهاي  مطبوعاتي و رسانه

موعـود   تخاصم فكري فرهنگي و ادراكي كشورهاي غربي عليه ايران و اسلام شيعي با مولفه
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  . گرايي اش فراهم آورند

به خصوص در جوامع شـيعي كـه    ،گسترش انقلاب اسلامي با محوريت فرهنگ مهدويت

براي راديكاليزه شدن و ايـدئولوژيزه شـدن فراينـدهاي     ،به نوعي با ايران قرابت مذهبي دارند

اين امر سبب شدكه جهـان غـرب نسـبت بـه     . را پديد آورد اي زمينه انقلابي در جهان اسلام

ي، حساسـيت  ي ـمهدويت و موعود گرا هويتي و محتوايي اسلام سياسي، نظير آموزههاي  قالب

انقـلاب اسـلامي ايـران بـا      .متأثر بدانـد  از ايدئولوژي انقلاب اسلامي ايران پيداكرده و آن را

در . تدريجي در وضعيت تعارض با غـرب قـرار گرفـت   اي  محوريت فرهنگ مهدويت، به گونه

اين دشمن سازي، مهدويت و منجي گرايي اسلامي در قالب گفتمان انقلاب اسـلامي ايـران،   

هيات اميدبخش شيعه به دليل الا. از تهديد براي جوامع غربي معرفي گرديداي  ان جلوهبه عنو

هويت سازي است كه در برابـر   خود واجد اجزاي استحكام دروني و ادبيات اميدوارانه، در ذات

از هويت هايي  موعود گرايي و مهدي باوري، جلوه انديشه .دهد مي غرب از خود مقاومت نشان

كشورهاي .باشد مي ادراكي، تحليلي و رفتاري غربهاي  ده كه در تعارض با قالبرا فراهم آور

طراحـي   �گفتمـان تعارضـي  �هـاي   غربي، ادراك خود را از اسلام و مهدويت، بر اساس قالب

  . كرده اند

يـاد شـده   هـاي   نشانه. آورد مي را به وجود �ديگري�اين آموزه، فرهنگ مقاومت در برابر 

ان غرب در حداكثر سازي تعارض خود با مهدي گرايي، در صدد است آن است كه جه گوياي

  . از مهار، مقابله و تخريب ساختار را در دستور كار خود قرار دهدهايي  جلوه

  استراتژي اسلام هراسي .3

مفهومي اسـت كـه بـه پـيش داوري، هـراس و       (Islamo Phobia) �اسلام هراسي�

يازده سپتامبر، اسـتفاده   اشاره دارد و پس از حادثه ه اسلام و مسلمانانتبعيض غير منطقي علي

، ايـن مفهـوم را بـه همـراه دارد كـه      ه عبارت ديگر، اسلام هراسيب. فراواني از آن شده است

اسلام فاقد ارزش مشترك با ديگر فرهنگ هاست و در مقايسه با فرهنگ غرب در مـوقعيتي  

اسلام هراسي در ذات . �دين� تا نوعياست  �ايدئولوژي� نوعيفرو دست قرار دارد و بيش تر 

ناصـواب از اسـلام در تمـدن غـرب، آغشـته بـا       هـاي   از برداشـت اي  مجموعـه  نشـانه  ،خود



  

 

يت
 پ

س
نا

ش
 ي

او
اك

 و
و

 ي
ژ

ات
ر

ست
ا

 ي
ها

 ي
ب

ر
غ

…
 
 

19 

اسـلام ماننـد هـر قالـب مـذهبي ديگـري،       . اسـتعماري عليـه مسـلمانان اسـت    هاي  شيطنت

. دهـد كه نظـام اعتقـادي جوامـع را شـكل مـي      از باورهاي فردي و جمعي استاي  مجموعه

 به قالب رفتاري اسلام گرايان مذهبي، مقاومت گراييهاي  لببا ايدئولوژيزه شدن قا ،براينبنا

  . گرديد تبديل

هـا   آمريكـايي . ؛ اسلام ذاتاً با غرب مخالف است (Daniel Pipes)از نظر دانيل پايپس 

لام را تهديـدي  نگرند و همانند كمونيسم دوران جنگ سرد، اس مي دشمن به اسلام به عنوان

د عبدالوهاب صـالح، اعتقـا   .)Greanhaven Press, 1995: 192( دانند مي ليه غربع

منسجم ترين  فقه و كلام سياسي شيعه است؛كه مشروب از  ;دارد تفكر سياسي امام خميني

، ; م شيعي از سوي آيت االله خمينـي با ظهور انديشه سياسي اسلا. منطق اسلام گرايي است

ت ساده و طرح سياسي فاصله گرفته و به يك جنـبش ضـد   گرايي از حالت يك مخالف اسلام

كنـد تـا    مـي  جهـان غـرب تـلاش    .)153: 1378ابـراهيم متقـي،   ( شود مي نظام حاكم تبديل

در جهـان  ) نظيـر عاشـورا و مهـدويت   (جتمـاعي واحدهاي انرژي بخش و تأثيرگذار بر فرايند ا

بنـابراين،   !مي خنثـي كنـد  ي يـا راديكاليسـم اسـلا   اسلام سياس ـ اسلام را تحت عنوان مقابله

مهـدويت،   تعديل آمـوزه  غير مستقيم و نامحسوس در جهت به طور ،استراتژي اسلام هراسي

اصلي انقلاب اسـلامي ايـران و    مهدويت به عنوان هسته شكل رسمي به خود گرفت و آموزه

هـدف اصـلي راهبـرد    . نماد اسلام سياسي، در سيبل تهاجمات تبليغاتي دشـمن قـرار گرفـت   

تـوأم بـا تنفـر و     يحس ـ اهل از اسلام به منظور ترويجستم غير يتصوير هراسي، اشاعه سلاما

واداشتن ناخودآگاه مخاطبان به اتخاذ يك ديدگاه و رويكرد تعصب آميز جانب دارانه و تبعيض 

با عملياتي شدن اين استراتژي، علاوه بر حـذف  . آميز نسبت به اسلام و جوامع اسلامي است

 بين الملل، خود خواسته به تقليل و كوچك نمايي جايگـاه آمـوزه  هاي  رقابت نهاسلام از صح

 . انجامد مي اسلام مهدويت در دنياي

  اسلام  استراتژي مهار انقلاب اسلامي ايران و جداسازي تشيع از بدنه. 4

 با قدرت گرفتن جمهوري اسلامي ايران در قالب حكومـت اسـلامي برخاسـته از انديشـه    

ديري نپاييد كه نظريات فيلسوفان خوش بـين   ؛تداوم اين روند بعد از جنگ تحميليتشيع، و 
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نـزاع تمـدن    بـا محوريـت   �جنگ تمدن ها� روابط بين الملل حذف و نظريه تاريخ از صحنه

مفاهيمي از قبيـل فاشـيزم اسـلامي، تروريسـم، هـلال شـيعي،        اسلام و غرب قوت گرفت و

نقـش   .بـين المللـي شـد   هاي  محافل سياسي و رسانه وارديادگرايي اسلامي، ايران هراسي بن

مهدويت و فرهنگ انتظار منجي، بر شكل گيـري انقـلاب اسـلامي راديكـاليزه      هويتي آموزه

از همان بدو تولد انقلاب  .غير قابل انكار است ،مقاومت ديني در جهان اسلامهاي  شدن گروه

ي، متوجه ظرفيت بالاي قدرت نرم شيعه و سياست مداران غربها  اسلامي ايران، استراتژيست

به اين مطلب پـي بردنـد   ها  آن. جريان سازي استكبارستيزي و عدالت خواهي شدند جهتدر 

فراملي بـه زودي  هاي  اعتقادي تشيع، كنترل و يا تعديل نشوند، اين انديشههاي  كه اگر گزاره

از اين رو . تكثير خواهد شد آن در جهانبذر غرافيايي ايران را شكسته، و حصارهاي قومي و ج

مفـاهيم   استراتژي كنترل شعاع انقلاب اسلامي و حذف تشيع از اسلام، بـه منظـور مصـادره   

. اصيل اسلام ناب، به عنوان محتواي فرهنگي انقلاب اسلامي، در دسـتور كـار قـرار گرفـت    

منـاطق،   راهبرد جدا سازي تشيع از اسلام به منظور جلوگيري از صدور و سرايت آن به ديگر

نـورمن پودهـورتز، يكـي ازسياسـت مـداران       .غـرب اسـت  هـاي   يكي از اصلي ترين سياست

  : نوشت �جنگ جهاني چهارم، نبرد طولاني عليه فاشيسم اسلامي�آمريكايي، در كتاب 

در  امپرياليسـم، فاشيسـم وكمونيسـم بـود؛    جهاني پيشـين عليـه   هاي  اگر جنگ�

بـه  . كند مي اشيسم اسلامي صف آراييچهارمين جنگ جهاني، آمريكا در مقابل ف

اعتقاد او، اين پديده اولين بار پس از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران ظهور كرد 

م  1983و نخستين برخورد آن با آمريكا توسط گروه مقاومت حزب االله در سـال  

  . در بيروت بود

ايـران  (ت براي مبارزه با اين جريانات، بايد ريشـه و منشـأ پيـدايش ايـن الهامـا      

 ،كسي كه در صدد غلبه بر فاشيسـم اسـلامي اسـت    ،بنابراين. را خشكاند) شيعي

وي  �.حملـه كنـد  ) ايران(، به تهران )عراق(و بغداد ) افغانستان(كابل  ندبايد همان

اگر رئيس جمهور آمريكا بـه ايـران   �: همچنين در يك برنامه تلويزيوني گفته بود

كنم، آمريكا ستيزي و  مي اشد و من براي آن دعاگونه ب حمله كند كه اميدوارم اين
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  1.مريكا در جهان از بين خواهد رفتموج دشمني با آ

باتعديل قدرت معنوي و كـاهش   ،از نظر مقامات كاخ سفيد، مهار جمهوري اسلامي ايران

ها سعي  بر اين اساس آن. بازي گري و نفوذ ايران در جهان اسلام ومنطقه مترادف است دامنه

بـه ويـژه كشـورهاي عربـي،      ،با راه اندازي جنگ سرد بين ايران و كشـورهاي منطقـه   دارند

برجسته سازي موضوع هلال شيعي و . استراتژي مهار و جنگ سرد عليه ايران را اجرايي كنند

اي  فرقه –مخاطره آميز جلوه دادن آن براي كشورهاي عربي و اهل سنت، ايجاد تقابل قومي 

و اعتقـادات  هـا   ان براي ثبات منطقه، تضعيف تشيع و تحريف آرمـان خطر اير درمنطقه، القاي

اسـتراتژي كنتـرل    به هراس بين المللي، در جهـت ها  فرهنگي و سياسي شيعيان و تبديل آن

تـلاش بـراي عـدم دسـتيابي      قابل ذكر است. مي ايران قابل تحليل استگرايي انقلاب اسلا

  .اين استراتژي استه اي، بخش ديگري از جمهوري اسلامي ايران به فناوري صلح آميز هست

  استراتژي مهدي هراسي  .5

تشيع به دليل دارا بودن عنصر مهدويت، ماهيتي انفجاري و انقلابي داشته است و همواره 

  : به گفته فرانسوا توال. مده استآ مي براي ايادي استكبار به حساباي  خطر بالقوه

آخر الزمان استوار است، بـه مـذهبي    مكتب تشيع كه بر غائيت و فرجام تاريخ در

  . )21: 1387توال ،( �گرديده استشورش طلب و انقلابي تبديل 

انتظـار ظهـور   (تشيع با داشتن چنين اسـتخوان بنـدي فلسـفي و مـذهبي      او معتقد است

ثباتي در جهان عمل كند  بي مانندي براي ايجاد بي ، قادر خواهد بود همچون اهرم 4مهدي

   .)26 :همان(

وتبديل شـدن موعـود خـواهي بـه گفتمـان غالـب جهـاني،         �مهدي گرايي� ور پديدهظه

هاي غربي آن را احساس كـرده انـد و راه گريـز    تهديدي است كه انديشمندان واستراتژيست

ها  اسلام و تشيع و تبديل اين آرمانهاي  ازاين سرنوشت محتوم را در مقابله و براندازي آرمان

راتژي مهـدي  است ستشرق و شيعه شناس غربي در جهتم اين. دكنن مي جوو به هراس، جست

                                                 

1.http://www. Iran news agency. Com/index.Php?news=4462-40k.27/2/87 
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  : نويسد مي هراسي غرب

هـاي   اقليـت  .در واقع مهدي گرايي در شيعه رامي توان با كمونيسم مقايسه كـرد 

پرولتاريـا   ماركسيسـتي،  چنان كه در انديشـه  جنگند؛ مي شيعه براي رهايي جهان

   ).مانه( �كرد ها مبارزه مي براي رهايي تمام انسان

ماركسيسم، خطر تبديل شدن اين آموزه را به  مهدويت با انديشه او پس از تطبيق انديشه

  : راي غرب، هشدارمي دهدچالشي عميق ب

رهبران  كارشناسان و ناظران بين المللي، بلكه بر عهده از اين پس نه تنها وظيفه

نـه تنهـادر    اسـتقرار صـلح،   .اين واقعيـت را كـاملاً درك كننـد   سياسي است كه 

خاورميانه، بلكه در جهان، به برخورد صحيح بـا ايـن نيـروي جديـد بـين المللـي       

   .)همان(ا جوامع شيعه است بستگي دارد كه همان

تـري از   اخير، جهان غرب به موضوع آخر الزمان و آينده نگري تمايـل بـيش  هاي  در دهه

مهدويت، با نگاهي معكوس و  در عوض به آخرالزمان اسلامي و انديشه .خود نشان داده است

سياسـي بـراي   هاي  حجم توليد آثار فرهنگي و تدوين استراتژي. تقليل گرايانه نگريسته است

و مقالات با ايـن موضـوع، توليـد انبـوه      ها بااز كتاي  گسترده مهار مهدويت، انتشار مجموعه

 ـ    هاي  فليم وب در سينمايي و تأسيس هزاران سايت و وب سـايت جهـت اطـلاع رسـاني مطل

اينترنت، تنها بخش آشكار اين رويكرد عمومي غرب به موضوع مهدويت و آخرالزمان اسلامي 

  . است

بي سي  بي ، فاكس نيوز، (CBN)ان بي همچون سياي  بين المللي و پر بينندههاي  شبكه

(BBC)لي در باب موضوع تحليهاي  به تهيه، توليد و پخش اخبار و برنامه ، در چند سال اخير

با سنتي و خرافي خواندن آمـوزه مهـدويت و اعتقـاد بـه     ها  اين رسانه. اند يت اقدام كردهمهدو

رسالت ايجاد واهمه در مخاطبين خود را نسبت به اين اعتقـاد اسـلامي بـر عهـده      4مهدي

مـيلادي، بـه توليـد برنامـه      2011به عنوان مثال، شبكه خبري فاكس نيـوز در سـال   . دارند

كـه در  . دكر اقدام وازدهم باهدف شناسايي و تخريب آموزه مهدويتمستندي با عنوان امام د

در بسـياري از  . ايـن حـوزه تهيـه شـده بـود      چند برنامه متوالي با حضور كارشناسان برجسته

غنـي سـازي    ايران واي  هستههاي  اينترنتي وابسته به لابي صهيونيست، پيشرفتهاي  سايت
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و حملـه بـه آمريكـا و     �مهـدي �اي ظهور احتمالي براي  اورانيوم را آماده سازي سلاح هسته

خبـري آمريكـايي    روند اسـتراتژي مهـدي هراسـي، مجلـه     در ادامه. كنند مي اسرائيل قلمداد

مـدير اطلاعـات    ،�جيمز كلپـر �، ضمن پرداختن به سخنان  1392بهمن ماه  17ثرومپت، در 

آمريكا و متحـدانش، يـادآور    براياي  ملي آمريكا، علاوه بر خطر تجهيز ايران به سلاح هسته

سـلاح هسـته اي، نـه تنهـا      روي ماشـه ) ايـران (شده كه با بودن انگشت يك كشور افراطي 

  . ، بلكه كل جهان تهديد خواهد شدآمريكا

   :او هشدار داد

به خاطر داشته باشيد كه اسلام افراطي و خشن، براي تسـريع در بازگشـت امـام    

  1.تنش است دوازدهم خود، در پي خشونت و ايجاد

   :شود مي با دو هدف كلان پي گيري به طور كلي، استراتژي مهدي هراسي

استراتژي مهدي هراسي در سطح جهان اسلام كه با حساس كردن و برجسته سازي : اول

و مـذهبي  اي  منجي شيعي، به دنبال تقويت احساسات ضد شيعي و تحريك مناقشـات فرقـه  

  است 

طح بين المللـي، بـه دنبـال سـاخت دشـمن فرضـي و       استراتژي مهدي هراسي در س :دوم

 . شود مي موازات هم دنبال تراشيدن رقيبي براي الگوي ليبراليسم است كه به

  مهدويت  عليه آموزهاي  استراتژي عمليات رواني و نبرد رسانه.6

در قواعـد روابـط بـين الملـل و همچنـين طراحـي       اي  راهبرد عمليات رواني و نبرد رسانه

اي  و برآوردهاي سياست مداران وتصميم گيران سياسي و نظـامي از جايگـاه ويـژه   ها  سياست

  . گيرد مي برخوردار بوده و مورد استفاده قرار

رود،  مـي  هدف به شـمار هاي  اساسي غرب عليه گروههاي  در اين استراتژي كه از اولويت

هـاي   ي از رسـانه آمريكا و غرب در دنياي معاصر، طيـف وسـيع   واحدهاي رواني سازمان يافته

                                                 

1. www.thetrampet.com/article/11347.19.0.0/warld/wnd/Iran-is-reaoly-to- 

build-the-bomb 
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انگاره سازي و تكنيك . شوند مي راشامل تبليغاتيهاي  و آژانسها  ديداري و شنيداري، ماهواره

 از آن اسـتفاده اي  عمليات روانـي اسـت كـه در نبـرد رسـانه     هاي  تصوير سازي يكي از شيوه

 اي كنند بـا ايجـاد تصـويري از خـود، چهـره      مي در اين روش، نيروهاي مهاجم سعي .شود مي

  . مخدوش و ناموجه از دشمن را در اذهان مخاطبان خود ترسيم كنند

 حضـرت را شخصـيتي   ،دهنـد  مـي  ارائه 4غربي از امام زمانهاي  در تصويري كه رسانه

مردي كه فـردا را  �به عنوان نمونه در فيلم مستند . كنند با عقايدي افراطي معرفي ميرحم  بي

مهـدويت و   گوي فرانسوي، آموزهمنجم و پيش نوسترآداموس،هاي  وييبر اساس پيش گ �ديد

كند كه ره آوردي جز بمب و تخريـب و   مي تصويراي  حتي شخص منجي اسلامي را به گونه

 بـا ظهـور خـود بـذر وحشـت را در عـالم       4نخواهد داشت و مهـدي  ها نابودي براي انسان

رالزماني، با عبور از مهدويت و حوادث آخ آموزه تصوير ذهني افكار عمومي در برابر. پراكند مي

و اي  از تهـاجم رسـانه  اي  مـوج گسـترده   و در نتيجـه  غرب مسيور است،اي  دهليزهاي رسانه

 عمليات رواني عليه مهدويت و ظهـور منجـي موعـود، از جانـب كشـورهاي غربـي صـورت       

  . گيرد مي

مات از اقـدا هـايي   نظريه پردازان غربي در جهت تقويت برد انديشه پايان تاريخ خود، جلوه

رواني و عمليات نرم افزاري را به عنوان الگوي مطلوب، در رفتار استراتژيك خود مورد تأكيـد  

د كه نبرد آمريكا با جريان آخر الزماني اسـلام  نقرار دادند تا افكار عمومي داخلي را مجاب ساز

هاي  جهت گيري رسانه .است �شر�و  �خير�مهدويت، در واقع نبرد ميان دو اردوگاه  و انديشه

  . سازماندهي شده است �ديگران�و  �آنان�غربي از طريق حداكثر سازي تعارض فرهنگي بين 

هانتينگتون بر هويت سازي جهان غرب براي حداكثر سـازي انسـجام اجتمـاعي تأكيـد همـه      

هويـت  هاي  ميلادي، كتاب معروف خود را در مورد چالش 2004وي در سال . اي كرده است جانبه

ايـن دوگـانگي و   . تشر كرد او در اين كتاب، بر ضرورت دو گانه سازي تأكيد دارددر جهان غرب من

موعودگراي در هاي  خير و شر، براي مقابله با گروه (Dualism)ظهور فضاي مبتني بر دوگانگي 

در اين نبرد كه نبردي اجتناب ناپذير اسـت، در صـورت سـركوب    . جهان اسلام طراحي شده است

مش و امنيت از جهان دموكراتيزه شده غرب، سـلب شـده و رفـاه و آسـايش     نشدن اردوگاه شر، آرا
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  ).  F.D. kassion, 2004: 131-142(آمريكايي رابه مخاطره خواهد انداخت 

و اي  كشورهاي غربي، به خصوص آمريكا، بخش قابل توجهي از جهت گيري رسـانه 

جهان اسلام، به ويـژه  فرهنگي هاي  توليدات تصويري خود را براي مقابله گرايي با قالب

در اين ارتباط، هاليوود درمقايسه بـا سـاير   . مهدويت و آخر الزمان برنامه ريزي كرده اند

فعـال در  هـاي   مجموعه. باشد مي ي محتوا، نقش موثرتري داراتوليد كنندههاي  مجموعه

م از تهاجم نرهايي  سينمايي، در صددند تا جلوههاي  هاليوود ضمن بهره گيري از تكنيك

به موازات هـاليوود، مؤسسـات   . اجرا درآورند نسبت به موعود گرايي اسلامي را به مرحله

. كننـد  مي متفاوت ديگري در ارتباط با اهداف فرهنگي و استراتژيك جهان غرب فعاليت

آنان پيام خود را از طريق تصاوير التهاب آفرين كه مطلوبيت زيادي بـراي جوانـان دارد،   

  . كنند مي منعكس

  و پويا نمايي با مضمون آخر الزمان اي  رايانههاي  استراتژي ساخت بازي .7

هـاي   استراتژيك غرب عليه كشـورها و فرهنـگ  هاي  يكي از مؤثرترين ابزارها و تاكتيك

و هنـر پويـا نمـايي و انيميشـن     اي  رايانـه هـاي   جوامع اسلامي، توليـد بـازي   ، به ويژهجهان

(Animation) هـاي   و ويژگـي هـا   با توان مندي ،رايانه ايهاي  زينوظهور با رسانه. است

خاص خود، به ابزاري نوين براي عمليات رواني و جنگ نرم دشمن عليه فرهنگ مهـدويت و  

  . تحريف آخرالزمان اسلامي تبديل شده است

مهـم  هـاي   از استراتژي ،كامپيوتري با روايت آخر الزمان و جنگ با اسلامهاي  توليد بازي

ر اين كشورها د .شود مي در جهت تخريب و تعديل انديشه مهدويت محسوبكشورهاي غربي 

بـه عنـوان نمـاد     4ظهـور مهـدي   تصويري درصددند با تبديل كردن مقولههاي  اين برنامه

معرفي اسـلام و مهـدويت بـه     .مهدي ستيزي ومهدي هراسي دامن بزنند خشونت، به مقوله

بـراي تـأثير   ها  رايج عمليات رواني غربيي ها عنوان مكتب ترور و تئوري ترس، يكي از شيوه

كـامپيوتري و تصـاوير   هـاي   در اين برنامه. گذاري بر افكار عمومي، داخلي و بين المللي است

متعارضـي  هـاي   هاي ايدئولوژيك و استراتژيك گـروه متحرك برنامه ريزي شده، شاهد جدال

. برنامه ريزي شده اسـت  جهادي اسلاميهاي  هستيم كه در قالب رويارويي غرب با مجموعه
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در نشانه شناسي اين بازي ها، لفظ مهدي، استفاده از شعارها و واژگان اسلامي، متون روايي، 

  . كند مي متعارض مسلمانان با قهرمانان غربي خود نماييهاي  چهره

روح حاكم بر اين بازي ها، نشأت گرفته از منجيان متنوع آخـر الزمـاني اسـت كـه داراي     

 راز اول توليد شـده بـه وسـيله   تهاي  بسياري از بازي. باشند مي نحصر به فرديمهاي  ويژگي

. كنند غربي به صورت مستقيم يا غير مستقيم به بحث آخر الزمان ارتباط پيدا ميهاي  كمپاني

، سـام مـاجراجو در   IGI2جهنم خليج فارس، آيين قاتـل، نـداي وظيفـه،     از قبيلهايي  بازي

ولفن  همرگبار، گروه ضربت، بازگشت به قلع ها، اسلحه سايه ، جزيرهپرسپوليس، حمله به ايران

هـدف اصـلي    .با مضمون مهدويت ستيزي و آخر الزمان ساخته شده انـد  اشتاين، نيروي دلتا،

  . اين بازي ها، تشريح خط مشي ها، اهداف و مقاصد سياسي كشورهاي توليد كننده است

تربيت كودكان، با برانگيختن احساسات كودكانه،  انيميشن به عنوان قالبي مهم، علاوه بر

آخرالزمـاني بـا رويكـردي    هـاي   توليد انبوه انيميشـن . دهد مي گرايانه آنان را تغيير باور منجي

. از ايـن محصـولات اسـت   اي  ايوانجليستي، شق گستردههاي  سكولاريستي و بر اساس آموزه

خرالزمان، آخرين باد افـزار، پانـداي   آ همچون نجات كودكان، سوپرمن و بتمن،هايي  انيميشن

از ايـن   سوپرمنهاي  ستاره كونگ فوكار، گاليور، لوك خوش شانس، رابينسون كروزوئه، همه

هـي بـا   ترين كاركرد آن ها، گسترش مصداق منجي و نفـي منجـي الا   قبيل هستند كه بيش

ي را گـر  نجـي ودكانه، هر فردي قابليـت م در اين گونه آثار ك .خاص معنوي استهاي  ويژگي

عليـه   ترفند ديگري است كه جهـان غـرب   و كارتون ها،ها  ترديد توليد اين بازي بي .داراست

بلكـه اذهـان خردسـالان و     ،اما اين بار نه مخاطبين بزرگسـال  ؛كند مي مهدويت اعمال آموزه

  . كنند مي كودكان جهان را نيز نسبت به اين آموزه، منحرف و بيمار

  وغگو استراتژي چوپان در. 8

 كم رنگ كردن وتنزل دادن جايگـاه آمـوزه   غرب در جهت كه جبهههايي  يكي از تكنيك

اين استراتژي بر ايـن پايـه    .است �چوپان دروغگو�اتخاذ استراتژي  گيرد، مي مهدويت به كار

  . را باور خواهندكرد استوار است كه اگر دروغي را مكرراً تكرار كنيد، دير يا زود آن

ژي دروغ در فريب، با اسـترات  .شود مي جنگ رواني محسوبهاي  تاكتيك دروغ، بخشي از
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فضاي رواني متفاوت با واقعيت سوق داده  شود مخاطب مورد نظر به سمت مي بزرگ، كوشش

ساخته و پرداخته شود كه گروه هدف، بدون مقاومت، اي  اين فضاي دروني بايد به گونه .شود

  . ي، مورد قبول و پذيرش او باشددر آن فضا قرار گيرد و مفاهيم انتقال

، بهتـرين  كه انتخاب كرده اند مسيريمجريان استراتژي دروغ، بايد به دشمن تلقين كنند 

در عوض با بزرگ نمايي مدل مطلوب خويش، حريف را از انديشيدن به  .موجود نيست گزينه

هـاي   يكي از روشاستراتژي فريب . جايگزين بازدارندهاي  الگوها و واقعي خواندن ايدئولوژي

از  ،مختلـف هاي  تواند در حوزه مي اين فريب و دروغ .اصلي دشمن براي غلبه بر حريف است

  . و امور ايدئولوژيك رخ دهدها  جمله در اقتصاد، سياست، رسانه

ظهـور  �با وقـوع   غرب در مواجهه استراتژي چوپان دروغگو بازكاوي عمليات فريب جبهه

مهـدويت از   نديشـه خرافي، دروغ و غير واقعي خواندن ا. است در آخر الزمان � 4امام زمان

آخرالزمان مطلوب و مورد نظر  يك سو و فريب افكار عمومي و برجسته سازي موعود گرايي و

تمـدن در حـال    .عمليات فريب و اسـتراتژي دروغ اسـت   ؛ گامي در جهتاز سوي ديگر غرب

استراتژي دروغ و فريب، تصـويري را  سقوط غرب براي بازيابي و بازسازي خود، با تمسك به 

-تمدني رقيب ، در حال گسست و اضـمحلال مـي  هاي  كند كه در آن ساير حوزه احي ميطر

باشند و با مهندسي معكوس ، در يك تغيير تاكتيك، رويكردي منجي گرايانه به خود گرفته و 

افكار عمومي از غربي براي فريب هاي  استراتژيست. كند مي ناجي عالم نقش آفريني در چهره

گذشته با ارسال كد و پيام، و زمان مند كردن آخر الزمان، براي پايان تـاريخ ضـرب   هاي  دهه

اسـت كـه از سـوي    هايي  ، سال 2025، 2012، 2007، 2001، 2000. نمايند مي الاجل تعيين

نظريـه پـردازان   . منابع رسمي و غيررسمي غرب براي زمان پايان دوران تعيين گرديده اسـت 

درون هـاي   جهان غرب را بـر اسـاس قابليـت   اي  فاضله كوشند پايان تاريخ و مدينه مي يبغر

از فريب اسـتراتژيك آنـان   هايي  جلوه توان به منزله مي نند اين امر راتمدني خود ساماندهي ك

  . دانست

  استراتژي حداكثر سازي حمايت از صهيونيسم . 9

رهاي جهـان غـرب از اسـرائيل و    حمايت حداكثري و همه جانبـه آمريكـا و سـاير كشـو    
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توان به عنوان راهبرد تمدن غرب در مواجهه با تمدن اسلام  مي هويتي آن كشور راهاي  قالب

 در شرايط ائتلاف سـازي قـرار  ها  زماني كه تمدن. و كاهش برد موعود گرايي اسلامي دانست

يـدئولوژيك  فرهنگـي و ا هـاي   به همكـاري بـا قابليـت   ها  گرايش آن ، طبيعي استگيرند مي

حمايت گرايي غرب از اسرائيل و حمايت از ايدئولوژي آخرالزمـاني  . يابد مي خويشاوند، افزايش

مهـدويت  هـاي   بـا انديشـه   كلان غـرب در مقابلـه  هاي  صهيونيسم را بايد در زمره استراتژي

ميلادي به بعد، توانسـتند بـه    1990هاي دهه  راست مسيحي طي سالهاي  مجموعه. دانست

از پيونـد  هـايي   همبستگي ژئوپليتيكي با اسرائيل و صهيونيزم بـين الملـل، بـه قالـب     موازات

ناميمون چنـين   دستاورد شكل گيري صهيونيست مسيحي را بايد. ايدئولوژيك نيز دست يابند

گرايي صهيونيستي و موعود خواهي آمريكايي، به طور يقين آخرالزمان. دانستهايي  همبستگي

صهيونيسـم مسـيحي   . رب از اسرائيل و صهيونيسـم را افـزايش داد  حمايت گرايي و جهان غ

است كه پس از روي كار آمدن محافظه كاران جديد در آمريكا، بار ديگر وارد ادبيـات  اي  واژه

و مسيحيان تازه حيات يافته  ديپلماسي جهان شد و به معناي حمايت مسيحيان از صهيونيسم

كه هدف آن پشتيباني از ملـت يهـود بـراي     است، اين جريان، جنبشي ملي به تعبيري .است

بش تدبيري ايمان اعضاي جن .بر اين سرزمين است ازگشت آنان به فلسطين و حاكميت آنانب

لـذا بـراي   . اسـت  7ها فراهم كردن مقدمات ظهور حضرت مسـيح  مهم آن دارند كه وظيفه

ياسـي، نظـامي و   و حمايت مالي، س) مسلمانان(به اين مقصود، تضعيف نظامي اعراب  رسيدن

برخـي از نظريـه پـردازان    . .داننـد  مي اسرائيل را از جمله وظايف خوداي  تقويت فناوري هسته

صـليبي نسـبت بـه جهـاد بـا مجموعـه       هـاي   صهيونيستي بر اساس تداعي خـاطرات جنـگ  

كـه بـراي    را سرزميني و جغرافيايي جهـان اسـلام  هاي  از حوزهاي  مسلمانان، بخش گسترده

ارض �و  �سـرزمين مقـدس  �بـه عنـوان    ؛طلوبيت ژئوپليتكي برخوردار اسـت جهان غرب از م

  :فالول مدعي شد. كنند مي تلقي �موعود

 Jashua( !، در مقابـل خـدا ايسـتاده اسـت    هر كس در مقابل اسرائيل بايسـتد 

Creen, 2001: 5(. تدريجي، اسرائيل و ديـن  اي  توانسته اند به گونهها  غربي

بسياري اعتقـاد دارنـد   . تمدن وهويت خود جلوه دهند يهود را به عنوان بخشي از

ل بنـدي تمـدني   استراتژيك و شكهاي  يهوديت و اسرائيل به بخشي از مطلوبيت
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  ).113: 1387متقي، (غرب تبديل شده است 

هـاي   تمامي كشورهاي جهان غرب، ائتلاف ايـدئولوژيك خـود را فراتـراز قالـب     ،بنابراين

  . سازماندهي كرده اند �اتحاد مقدس�سياسي، تحت عنوان 

آنان اعتقاد دارند اسرائيل براي ما در درجه اول اهميت قرار دارد؛ چرا كه معرف تماميت چيـزي  

حمايـت  ). Rechard Rob, 1994: 49(است ما بـه عنـوان مسـيحي بـه آن اعتقـاد داريـم       

هود قوم ازاسرائيل در بين راست مسيحي بر اين مبنا استوار شده كه اسرائيل، ارض مقدس و ي

  ).Allen Hertzke, 2009: 46(است  �خدا با آن ميثاق بسته�است قومي كه برتر 

  استراتژي توسعه و تقويت ايدئولوژي آرماگدونيسم . 10

 ،يـاد شـده اسـت    �هر مجيـدو �يا  �هرمجدون�كه در كتاب مقدس با تعبير  �آرماگدون�

ب مقـدس،  اكت ـ(اشـفات يوحنّـا   كه تنها يك بار در باب شـانزدهم از مك  ني استعبرااي  واژه

ا، هارمجـدون  مسيحيان صهيونيست در تفسير اين كلام يوحن. به كار رفته است) 16/6يوحنّا، 

ان ميـان دو جبهـه   نبرد آخر الزم دانند و معتقدند مي طين اشغاليبين اردن و فلس اي را منطقه

شود و به  مي مدر آن جا انجا ؛خواهد شدمنجر  7به ظهور مجدد حضرت مسيح خير و شر كه

دكتـرين  . اسـبان، منطقـه در خـون غـرق خواهـد شـد       ، تا دهانهتعبير برخي از تفاسير ايشان

 سـپس . زنـد  مي اي است كه بنيادگرايي مسيحي را به راديكاليزم يهودي پيوندآرماگدون حلقه

از آيد و پـس   مي مسيح براي بار دوم از جايگاه خود در آسمان به زمين فرود در نبردآرماگدون

نبرد با نيروهاي ضد مسيح، پيروز خواهد شد و آن گاه صلح واقعي و جهـاني محقـق خواهـد    

كه قبلاً (به پايتختي بيت المقدس و از مركز فرمان دهي خود در معبد سليمان  7مسيح. شد

ا در سراسر جهـان  صلح ر) ساخته شده است مسجدالاقصاهاي  تان مسيح بر خرابهتوسط دوس

  .)75: 1377ال سل، ه(محقق خواهد كرد 

مـذهب از سـوي راسـت گرايـان مسـيحي،       با پيوند خوردن سياست و ،در ايالات متحده

هـاي   در ايـن دوران انديشـه   .اجرايي سازي رسـالت گرايـي در غـرب ايجـاد شـد      هاي زمينه

مركـزي پيـروان ايـن     هسته. موعودگرايي و مسيحاگرايي با رسالت گرايي پيوند خورده است

ائـتلاف   كوشـند  مـي  راست مسـيحي هاي  گروه ه نبرد دائم بين خير و شر استفرقه، اعتقاد ب
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به گفتـه دوايـت گيبسـون، مـديرائتلاف     . از موعود گرايي پيوند دهندهايي  جلوهگرايي را با 

  مردم را به فكر انداختـه كـه آيـا مسـيح در حـال ظهـور اسـت؟        ها  خشونتها  جهاني، انجيل

)Willoam Kristol, 2002: 149(.  

موزه مهدويت به مثابه گفتمان غالب اسلام شيعي از ماهيت پويا و مقاومت گرا برخوردار آ

 جويانه قـرار غير مقاوم و شكننده تر، در فرايند مبارزه هاي  در برابر گفتمان است؛ طبيعي است

جهان غرب براي كاهش قابليت مقاومت اين آموزه، از استراتژي گسـترش گفتمـان    .گيرد مي

عنوان استراتژي دامن زدن به نبرد نهايي سرنوشت ساز ه آرماگدونيسم ب. گيرد مي متقابل بهره

و بـازيگران  هـا   در سياست خارجي غرب، به عنوان مفهومي محوري مورد توجه استراتژيسـت 

بـردن جهـان بـه سـمت جنـگ      داران پروژه آرماگدونيسـم، بـا   طرف .سياسي قرار گرفته است

 7زي و فـراهم كـردن مقـدمات ظهـور حضـرت مسـيح      آخرالزمان، رسالت خود را بستر سـا 

به اين مقصود، تضعيف اعراب و مسلمانان و حمايـت همـه جانبـه از     و براي رسيدندانند  مي

وايسـتارهاي دكتـرين آهنـين    هـا   مهم ترين مولفـه . دانند مي اسرائيل را از جمله وظايف خود

شـود عبارتنـد    مي اعمالها  انآرماگدونيسم كه از سوي آمريكا، اسرائيل و كشورهاي هم پيمان

زمينه سازي براي ظهور مجـدد حضـرت    كشوري يهودي در فلسطين به منزلهلزوم ايجاد : از

جهان به خير و شر  تقسيم ان؛آخر الزم و نابودي قدرت مسلمانان در جبههتضعيف ؛ 7ميسح

  . ضديت و درگيري با اسلام و آموزه مهدويت و) سياه و سفيد(

  نتيجه گيري 

مهـدويت در سـه    ن پژوهش، به بررسي و تحليل سير آشنايي جهان غرب بـا آمـوزه  در اي

  . پيش آمد تاريخي پرداختيم

   ؛در جريان تشكيل و تأسيس فرقه ي بابيت و بهائيت. 1

  ؛سوداني)مهدي(قيام محمد احمد. 2

 . پيروزي انقلاب اسلامي در ايران. 3

و مـذاهب جهـان، موعـود    هـا   ملت اهميت اين موضوع فقط در اين نيست كه بسياري از
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اي ديني رو  پديده ر است كه موعود باوري به عنوانبلكه ضرورت اين بحث از آن منظ ؛باورند

با پديـد آمـدن جريـان    . ر معادلات سياسي و فرهنگي جهان معاصر تأثير گذار استبه رشد، ب

 يلادي؛م ـ 1948مسيحيان صهيونيست در اواخر قرن نـوزدهم و تشـكيل دولـت اسـرائيل در     

سياسـت داخلـي وخـارجي    هـاي   همچنين با قدرت گرفتن اين جريان آخر الزمان گرا در لايه

ايالات متحده آمريكا از يك سو و به صحنه آمدن دين اجتماعي به جاي دين فردي، و ظهور 

اسلام سياسي در قالب گفتمان جمهوري اسلامي ايران از سوي ديگر، تعارضات ايدئولوژيك و 

بـا سياسـي شـدن و     .ني جبهه غرب و جهان اسلام رنگ سياسـي بـه خـود گرفـت    آخر الزما

تعارضـي،  هـاي   قالـب  نه تنها ،راديكاليزه شدن آموزه مهدويت در قالب انقلاب اسلامي ايران

واژگان چالشي  بلكه توانست ادبيات و ،معرفتي و فرهنگي دو تمدن اسلام و غرب فعال گرديد

  . دجديدي را بازتوليد كن

هـويتي در بسـتر فراينـدهاي     -تـاريخي هـاي   نهفتـه و تفـاوت  هاي  مان دهي جدالبا سا

هوشـمندانه  هـاي   هدفمند و باز توليد تكنيك سازيهاي  استراتژيك، موجبات خلق استراتژي

رقيب و موازي، هاي  توليد نظريه .عليه آموزه مهدويت به عنوان جوهر اسلام سياسي پديد آمد

ي، مهار و كنترل گرايي انقلاب اسلامي و جداسازي تشـيع  ساخت دشمن فرضي، اسلام هراس

و اي  رايانههاي  از اسلام، مهدي هراسي، عمليات رواني و نبرد رسانه اي، ساخت و توليد بازي

انيميشن با مضـمون آخـر الزمـان گرايـي، فريـب و چوپـان دروغگـو، حمايـت حـداكثري از          

فعال غـرب در زمينـه   هاي  ات و استراتژيصهيونيسم، تقويت ايدئولوژي آرماگدونيسم از اقدام

  . كاهش موج مهدي گرايي در جهان است
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�   
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2
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  دهيچك

اين دعا غالبا در مواقع . معروف شيعيان است، از دعاهاي �…الهي عظم البلاء�: دعاي فرج

شود و مضامين پرمحتواي آن از ارتباط تنگاتنگ دعاكننده با معصومان و گرفتاري خوانده مي
نكته مهمي كه در دعاي مزبور وجود . حكايت دارد 4به ويژه ارتباط با حضرت ولي عصر

ست؛ درخواست اموري دارد، درخواست كارهايي از معصومان است كه به خداوند مختص ا
با عنايت به تاكيد قرآن بر حصر صـفات مزبـور در   . �كفايت�و  �نصرت�مثل از معصومان، 

بر اساس پژوهش و تحقيق، . آميز بودنِ اين دعا تقويت شودخداوند باعث شده كه توهم شرك
ظ هر چند از قرن ششم به بعد مورد توجه قرار گرفته است؛ به لحا ،دعاي فرجمعلوم گرديد 

محتوايي با اصول توحيدي و اعتقادات اصيل اسلامي كاملا هماهنگ است؛ در نتيجه ضعف 
آميز بودن دعـا،  در حقيقت منشأ شبهه شرك. شودسندي دعا با قوت محتوايي آن جبران مي

توان به  از جمله آن امور مي. ناديده گرفتن اموري است كه با دلايل محكمي اثبات شده است
نظام اسـباب و  �و  �ولايت تكويني ايشان�، �بي مكرم و اهل بيت طاهرينجايگاه و شأن ن�

بنـدي  تـوان بـه دسـته   هاي پژوهش حاضر مـي از نوآوري. اشاره كرد �مسببات حاكم بر عالم

گفته مورد بررسي قرار گرفته و فقرات دعا اشاره كرد كه هر دسته مستقلا با معيارهاي پيش
  .اني ديني اثبات شده استنهايتا سازگاري دعاي مزبور با مب

  .، توحيد، شرك4دعاي فرج، دعاي عظم البلاء، امام زمان: واژگان كليدي

                                                 
  akbarsajedi@gmail.com   استاديار گروه معارف دانشگاه علوم پزشكي تبريز  �

 olyanasab-s@yahoo.com  استاديار گروه معارف دانشگاه علوم پزشكي تبريز ��
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  مقدمه

: مائـده (و توسل نيز دسـتوري قرآنـي اسـت    ) 29: 1407حلي، (مناجات و دعا مغز عبادت 

هاي ديني مشحون از دعاهايي است كه از زبان اوليـاي الاهـي نقـل يـا     آموزه مجموعه). 35

�دعاي فـرج �از جمله دعاهاي روايي، دعايي است كه به . شده است توصيه
) عظـم الـبلاء  ( 1

آميـزي، در بـين انديشـمندان فـريقين بازتـاب      شـرك  اين دعا به دليـل شـبهه  . معروف است

سازگاري دعاي مزبور با مباني توحيدي فرضيه اساسي پژوهش حاضـر  . گوناگوني داشته است

  .باشدمي

  پيشينة تحقيق

) ق 1319. م(، از محمد باقر بن محمد جعفر همداني 7رح بر زيارت امام حسيناولين ش

وي ضمن شرح زيارت امام حسين، به مقامات امامان معصوم و دعاي فرج اشاره كـرده  . است

: 2 ، ج1387همداني، (آميز بودن دعاي مزبور با عبارتي كوتاه پاسخ داده است شرك و به شبهه

439.(  

از سيد عزالدين حسيني زنجاني، دومين اثري است  �و شرك در قرآن معيار توحيد�كتاب 

مولف با پژوهشي . آميز بودن آن را رد كرده استشرك كه ضمن اشاره به دعاي مزبور، شبهه

آميزي عقايد اصيل شيعه را نادرست دانسـته  در خور قدرداني و با محوريت آيات قرآن، شرك

  ).1385حسيني زنجاني، (است 

ر مرتضي عاملي نيز در پاسخ به پرسشي كه درباره دعاي مزبور مطرح شـده، بـا   سيد جعف

آميـز بـودن آن را رد كـرده اسـت     استفاده از آيات و روايات، تبييني ارائه كرده و شبهه شرك

  ).207ـ  198: 12، ج1426مرتضي العاملي، (

                                                 

، 1365كلينـي  : ك. ر(ناميده شـده اسـت   » دعاي فرج«هاي روايي، ادعيه فراواني به در آموزه. 1

و  4: 1411؛ سيد بـن طـاووس، الـف،    51: 1407راوندي، ؛ 248: تا؛ ابن اشعث، بي284: 4ح

 .)323: 1418؛ كفعمي، 624: 1420؛ شامي، 90: 1411؛ سيد بن طاووس، ب، 29
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دعا، فقرات تنها اثر مستقلي است كه ضمن بررسي سندي  �كاوشي در دعاي فرج� مقاله

بنويدي، (آن را شرح كرده و در نهايت به صورت بسيار كوتاه، شبهه مزبور را پاسخ داده است 

1390.(  

بندي جديدي از بندهاي دعا ارائه در نوشتار حاضر ضمن پژوهشي دقيق در سند دعا، دسته

توحيدي  اي كه به ظاهر با مبانيها، به ويژه فقرهشده و به بررسي صحت و سقم محتوايي آن

  .سازگاري ندارد؛ پرداخت شده است

) 905. م(در اين پژوهش، بنا به رعايت هماهنگي و نظم، متن دعا بر اساس نقل كفعمي 

  :ها با محوريت آن صورت گرفته استانتخاب شده و تمامي بررسي
ع الرَّجاء و ضَاقَت الْأَرض و اللَّهم عظُم البْلَاء و برحِ الْخفََاء و انْكَشفَ الْغطَاء و انقَْطَ

     ةِ وـي الشِّـدلُ فـوعالْم ـكَليع شتَْكىَ والْم كَإلِي انُ وتَعسالْم أَنْت و اءمالس تعنم
ا طَاعتَهم و الرَّخَاء اللَّهم صلِّ علىَ محمد و آلِ محمد أوُلي الْأَمرِ الَّذينَ فَرَضْت عليَنَ

 ـ   رَبعرَّفتْنََا بِذلَك منْزلِتََهم ففََرِّج عنَّا بِحقِّهِم فَرجَاً عاجلًِا قَريِباً كلََمحِ البْصرِ أوَ هو أقَْ
نَّكُمـا  فَإِنَّكُمـا كَافيـاي و انْصـرَاني فَإِ     يا محمد يا علي يا علي يـا محمـد اكفْيـاني   

نَاصرَاي يا مولَانَا يا صاحب الزَّمانِ الْأَمـانَ الْأَمـانَ الْأَمـانَ الْغَـوثَ الْغَـوثَ الْغَـوثَ       
      ـمحـا أَرـلَ يجـلَ الْعجـلَ الْعجةَ الْعاعةَ الساعةَ الساعي السْرِكنَي أدْرِكنَي أدْرِكنَأد

محينَ بِممريِنالرَّاحالطَّاه هآل و بلا سخت شد و پنهـان آشـكار گرديـد و    ! خدايا. د

پرده برداشته شد و اميد به نااميدي مبدل گشت و زمين با همه پهنـاوري بـر مـا    

گاه گاه و تكيهگاه، شكايتتنگ آمد و آسمان رحمتش را منع كرد؛ ولي تنها كمك

محمـد كـه صـاحبان امرنـد،      بر محمد و آل! خدايا. ما در ناخوشي و خوشي تويي

درود فرست؛ آنان كه ما را به اطاعتشان امر فرمودي و با آن، جايگاهشان را بر ما 

به مانند پلك چشم ! پس، به حق آنان از ما بگشا، گشايشي سريع. روشن ساختي

كفـايتم كنيـد كـه شـماييد     ! محمـد اي  !علياي  !علياي  !محمداي  .يا حتي زودتر

! صاحب زمـان اي  !مولاي ما! گرانام رسانيد كه شماييد ياري گران و ياريكفايت

همـين  ! همين ساعت! دريابم! دريابم! دريابم! فرياد! فرياد! فرياد! امان! امان! امان

به محمـد و  ! ترين مهربانانمهرباناي  !عجله! عجله! عجله! همين ساعت! ساعت

  ).176: 1403كفعمي، (آل پاكش 
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  بررسي سندي دعا

  ل دعا پيشينه نق

تـوان  هاي متفاوتي نقـل شـده كـه مـي    اين دعا در منابعي كه ذكر خواهد شد، به صورت
  . بخشي از دعا. 2كل دعا . 1: تفاوت مزبور را تحت دو نوع نقل تبيين كرد

  كل دعا. 1

بر اساس تحقيقي كه انجام گرفت، پيشينه نقل كل دعا به آثار علماي قرن هفتم هجري 

   :شود در ادامه تبيين ميگردد كه به بعد بر مي

زيارة مولانا الخلـف  � ابن مشهدي دعاي مزبور را ذيل بخش): 610 .م(ابن مشهدي . الف

معرفي كرده و  4، مروي از حضرت مهدي� آبائه السلام علىالصالح صاحب الزمان عليه و 

ابـن  (دانسته است مستحب  �نماز امام زمان�خواندن آن را جزو دعاهاي سرداب مطهر بعد از 

  ).591ـ  590: 1419مشهدي، 

 �صـلاة الحجـة القـائم   �سيد بن طاووس ذيل عنـوان  : )ق 664 .م(سيد بن طاووس . ب

  .)281ـ  280: 1330سيد بن طاووس، ( دعاي مزبور را نقل كرده است
تتمة في زيارة سيدنا و �دعاي مزبور را ذيل بخش  شهيد اول،): ق 786 .م(شهيد اول . ج

لّه الخلف الصالح أبي القاسم محمد المهدي صاحب الزّمان صلوات اللّـه عليـه و   مولانا حجة ال

معرفـي كـرده و خوانـدن آن را جـزو      4، مروي از حضرت مهدي�  رأى  على آبائه بسر من

متن دعاي نقل شده از . مستحب دانسته است �نماز امام زمان�دعاهاي سرداب مطهر بعد از 

  ). 210: 1410شهيد اول، (است كه ابن مشهدي ذكر كرده است  سوي شهيد اول برابر با نقلي

: با ايـن تعبيـر   �ة المسجونيادع�كفعمي دعاي مزبور را ذيل عنوان ): 905 .م(كفعمي . د

؛ نقـل كـرده اسـت    �دعايي كه صاحب الامر به مردي محبـوس يـاد داد و او نجـات يافـت    �

  .)176: 1403كفعمي، ( 

  بخشي از دعا. 2

بخش �توان ذيل عنوان هايي از دعاي مزبور نقل شده كه ميها، بخشابدر برخي از كت

  .ذكر كرد �بخش مياني دعا�و  �آغازين دعا
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  بخش آغازين دعا

بخش آغـازين  ، �مجمع البيان�امين الاسلام طبرسي، صاحب ): ق 548 .م(طبرسي . الف

ايـن كتـاب كـه در    اي از نسخه خطي ترجمه. نقل كرده است �كنوز النجاح�دعا را در كتاب 

در كتـاب  . شود، فاقد هر گونه فهرست و شماره صفحات اسـت كتابخانه مجلس نگهداري مي

  :مزبور چنين ذكر شده است
آن را به مـردي كـه در حـبس     تعليم نموده 4دعايي كه حضرت صاحب الزمان

 جـاء رَال عتنَو ام لاءالب مظُع مهاللّ :بوده است كه به جهت خلاصي از حبس بخواند
 ـ تنْأَ و اءمالس تعنم و ضرالأَ تاقَضَ و ـلَإِ و غاثُتَالمس  يك ـالم   يـك لْع و كىتَشْ

لُتوكَّالم يف ّالشالرَّ و ةِدفَ خاءلَّص علي محمد و آل محلي اُمد و عذينَالْ مرِلاَي أَول 
 ريبـاً قَ لاًعـاجِ  جاًرَفَ مهِقحبِ انّع جِرَّفَفَ لتََهمزنْم كذلبِ ناتَفْرَع و مهتَاعطَ ينالَع ترضْفَ
  .)1130طبرسي، ( �برَقْأَ وه أو رِصببال حِملَكَ

دوازده  قطب الدين راوندي در ادامه روايتي كه درباره): ق 573 .م(قطب الدين راوندي . ب

 4ز ادعيه امام زمانبخش آغازين دعا را ا ؛)269ـ  265: 1، ج1395صدوق، (شده امام وارد 

  :دانسته است
 ـ لاءالب مظُع مهاللّ�: و دعاؤه رِو بالَ ح ـقَو انْ خفـاء   ـكَو انْ جـاء الرَ عطَ و  طـاء الغ فشَ

 ـنو م الأرض تضاقَ عـ ت  السـ ماء   ـ عانُسـتَ الم تو أنَْ و إليك ـالم   ـلَكى و عتَشْ يك 
 الـذينَ  رِمالأَ وليِلى أُو ع حمدم و آلِ دحملى مع لِصفَ خاءو الرَّ ةِدالشَ  يف لُوكَالتَ
  كلََمـحِ  ريبـاً قَ جلاًعا جاًرَم فَقهِحا بِنّع جِرّفَم فَهتَلَزِنْم كذلا بِتنَفْرَم و عهتَاعطَ تضْرَفَ

  .)365: 1409براوندي، ( �البْصرِ أوَ هو أقَْرَب

  بخش مياني دعا 

شـده  درخواسـت  نصرت و كفايـت   :راتي است كه از معصومانمياني دعا تعبي بخش

   .گرددپيشينه نقل اين بخش از دعا به آثار قرن پنجم هجري برمي. است

، ضمن ذكـر  �دلائل الامامة�طبري، صاحب ): قرن پنجم .م(محمد بن جرير طبري . الف

  : است ، بخشي مياني دعاي مزبور را نقل كرده4داستان يك تشرف به محضر امام زمان
  ابو جعفر، محمد بن هارون بن موسى تلّعكبرى براى ما نقل كرد كه ابو الحسـين 
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كـارى از ابـو منصـور بـن     : كاتب براى او نقل كرده بود كـه گفـت    البغل  ابى  بن

صالحان به گردن گرفتم؛ ولى ميان من و او اتفاقى افتاد كه موجب پنهـانى مـن   

زيسـتم و بـر    ن همچنـان پنهـان مـي   او مرا خواست و تهديد كرد؛ ولى م. گشت

) حرم كاظمين(اي به طرف مقابر قريش ترسيدم تا آن كه شب جمعه خويشتن مى

لذا از ابو . و بارانى بود طوفانيآن شب، . رفتم و قصد كردم كه شب را بيتوته كنم

درها را ببندد و سعى كند محلى را خلوت كند، تا مـن   جعفر، كليددارِ حرم خواستم

ابو جعفر، كليددار پذيرفت و درهـا را  . ه دعا و مسئلت از خداوند پردازمدر خلوت ب

بست تا آن كه شب به نيمه رسيد و باد و باران، راه آمدن مردم را به حرم بست و 

در همـان موقـع كـه    . من با فراغت بال به دعا و زيارت و نمـاز مشـغول گشـتم   

. سـى كـاظم شـنيدم   سرگرم دعا بودم، صداى پايى از طرف قبر مطهر حضرت مو

كنـد و بـر حضـرت آدم و پيغمبـران     وقتى نگاه كردم، ديـدم مـردى زيـارت مـي    

سپس بر يك يك امامان درود فرسـتاد تـا بـه صـاحب     . فرستداولوالعزم درود مي

شـايد فرامـوش   : رسيد؛ ولى او را نام نبرد، من تعجب كردم و گفـتم  4الزمان 

كه مذهب او چنين است كـه امـام    اين شناسد، يا كرد، يا اين كه امام زمان را نمى

  .دوازدهم را قبول ندارد

آمد و  7آن گاه به جانب قبر امام محمد تقى. بعد از زيارت، دو ركعت نماز گزارد

همان طور زيارت كرد و بر انبيا و ائمه درود فرستاد و دو ركعت نماز خواند مـن از  

  . شناختم او وحشت كردم؛ زيرا او را نمى

دار بر سر و اى حنكَ نى است كامل؛ لباس سفيدى پوشيده و عمامهولى ديدم جوا

يـا ابـا   : در اين وقت، آن جوان مرا مخاطب سـاخت و گفـت  . ردايى بر دوش دارد

دعـاى فـرج   ! آقاى مـن : خوانى؟ گفتمچرا دعاى فرج نمي! الحسين بن ابى البغل

ظهـر  يـا مـن ا  : گـويى خوانى و سـپس مـي  دو ركعت نماز مي: كدام است؟ گفت
الجميل و ستر القبيح يا من لم يؤاخذ بالجريرة و لم يهتـك السـتر يـا عظـيم     
المنّ، يا كريم الصفح، يا حسن التّجاوز؛ يا باسط اليدين بالرّحمة يا منتهى كلّ 

يـا عـون كـلّ مسـتعين يـا مبتـدئا بـالنعّم قبـل         . نجوى؛ يا غاية كلّ شكوى
يـا  : و ده مرتبـه !  يا سـيداه : مرتبه و ده! يا رباه: سپس ده مرتبه بگو. استحقاقها

: گـاه بگـو   آن! يا منتهى غايـة رغبتـاه  : و ده مرتبه! يا غايتاه: و ده مرتبه! مولاه

الّـا مـا كشـفت     :أسألك بحقّ هذه الأسماء و بحقّ محمد و آله الطّـاهرين 
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گاه هر حـاجتى دارى   آن. كربى و نفست همى و فرّجت غمى و أصلحت حالى

يا محمد يا : راست را روى زمين بگذار و صد مرتبه بگو پس گونهس. از خدا بخواه
د! علىاكفيانى فانّكما كافياى و انصـرانى فانّكمـا ناصـراى   ! يا على، يا محم  !

و آن را بسـيار   !ادركنـى : چپ را بر زمين بگذار و صد مرتبه بگـو  بعد از آن گونه

اه سر بردار كه خداوند بـا  گ آن!  الغوث، الغوث: سپس با يك نفس بگو. تكرار كن

  . كرم خود حاجت تو را روا خواهد كرد

چـون فـارغ   . موقعى كه من به نماز و دعا مشغول شدم، او از حـرم بيـرون رفـت   

گشتم، رفتم كه از ابو جعفر كليددار سراغ آن مرد را بگيرم و سؤال كنم با اين كه 

فـل اسـت؛ تعجـب    ديدم درها همچنان ق! در بسته بود، آن مرد چگونه داخل شد

رفـتم بـه   . شناسـم  شايد حرم در ديگر دارد كه من نمـي : كردم و پيش خود گفتم

انـد، بيـرون    طرف ابو جعفر كليددار؛ ديدم از اتاقى كه روغن چـراغ در آن گـذارده  

: ابو جعفر گفت. من سراغ آن مرد را از او گرفتم كه چگونه داخل حرم شد. آيد مى

مـن  . ام ه است و مـن هنـوز درهـا را بـاز نكـرده     بينى درها همه بست چنان كه مى

 4اين مرد مولا، صـاحب الزّمـان  : ابو جعفر گفت. جريان را براى او نقل كردم

من . ام مكرر در مثل چنين شبى كه حرم خلوت است حضرتش را ديده! بوده است

آن گاه نزديك طلوع فجر از حرم بيرون . بر آنچه از دست داده بودم تأسف خوردم

و جايى كه در آن پنهان بودم رفـتم؛ هنـوز آفتـاب     �كرخ�به جانب محله  آمدم و

گيرنـد و محـل مـرا از    سر نزده بود كه ديدم اصحاب ابن صالحان سراغ مرا مـي 

  . پرسنددوستانم مي

اى به خـط وى نشـان دادنـد كـه      ها از وزير براى من امان آورده بودند و نامهآن

ا يكى از دوستان موثقم نزد ابن صالحان من ب �همه چيز خوب است�: نوشته بود

رفتم، او به احترام من برخاست و مرا كنار خود نشانيد و طورى با من رفتـار كـرد   

  .)552: 1413طبرى، ( …. كه نظير آن را از او به ياد نداشتم

طبري نقل  دلائل الامامةسيد بن طاووس همين بخش از دعا را از : سيد بن طاووس. ب

  ). 247ـ  245: 1368بن طاووس، سيد (كرده است 

دلائـل  دعاي مزبور را قريب به عبـارت   �نماز حاجت�كفعمي نيز ذيل عنوان : كفعمي. ج

  ). 152: 1418كفعمي، (نقل كرده است  الامامة طبري
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  :آيداز مطالب پيشين چنين به دست مي

  نقل شده است؛ 4اولا، دعا از حضرت ولي عصر

نمـاز  �در ضـمن   هـايي از دعـا  و بخـش  �ماز امام زمـان ادعيه ن�ثانيا، كل دعا در ضمن 

  ذكر شده است؛ �حاجت

  . ثالثا، دعاي مزبور در آثار قرن پنجم و ششم هجري مورد توجه ويژه قرار گرفته است

  اقبال عملي و نظري انديشمندان اسلامي به دعاي فرج

در سيره محتواي غني و مضامين ژرف دعاي فرج باعث شده است علماي بسياري آن را 

عملي و آثار علمي خود گنجانده و عملا هماهنگي محتواي آن را بـا مبـاني توحيـدي تاييـد     

  :توان به موارد زير اشاره كرددر اين زمينه مي. كنند

: 51، ج1403(مجلسـي  ؛ )185: 8ج: 1409(حر عـاملي  ؛ )441ـ   440: 1429( شيخ بهايي

و  119: 99، ج20: 99، ج201: 92ج ،350: 88، ج191: 88، ج38: 87، ج275: 53؛ ج 305

؛ ابـراهيم بـن محسـن    )43: 2، ج260: 1، ج1422(علي يـزدي حـائري   ؛ )568: 1423همان، 

؛ )381: 2و همان، ج 218ـ   217: 1، ج1421(؛ ميرزا محمدتقي اصفهاني )69: 1405( كاشاني

  .)395: 6، ج1427(ميرزا جواد تبريزي ؛ )160: 1378(امام خميني 

  ي دعابررسي محتواي

  4پيوند دعا با امام زمان

  : ارتباط دارد 4دعاي فرج از جهات متعددي به حضرت مهدي

باشـد كـه   كاتب مي  البغل  ابى  بن  اصل ورود دعا آموخته حضرت امام زمان به ابوالحسين

  .)552: 1413طبرى، (تفصيل آن گذشت 

ارات و توسلات اختصاص برخي از محققان اسلامي كه بخشي از تحقيقات خود را به ادعيه، زي

- 590: 1419ابن مشـهدي،  (اند شمرده 4نامه امام زماناند، دعاي مزبور را به عنوان زيارتداده

  ).176: 1403كفعمي،  ؛210: 1410شهيد اول،  ؛281ـ  280: 1330؛ سيد بن طاووس، 591
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 اختصاص پيـدا  4در متن دعا بخش اعظمي از توسل به درگاه معصومان، به امام زمان

و  �أدَرِكنْـي �، �الْغَـوثَ � كرده و دعاكننده با عجز و انابه شدت نياز خود را بـا واژگـاني چـون   

  .كند بيان مي �الْعجلَ�
در . اسـت  4آري؛ امام حي و حاضر در زمان ما، وجود مقدس حضرت صـاحب الزمـان  

-حاجـت مـي   كنـيم و از آنـان  منان توسل ميؤدعاي فرج، هم به پيامبر اكرم و هم به اميرالم

طلبيم؛ ولي در زمان ما امام معصوم و واسطه فيض الاهي حضرت مهدي صاحب الزمان است 

: 1390بنويـدي،  (پـذيرد  و برآورده شدن حاجات ما به دست مبارك آن حضرت صـورت مـي  

114 .(  

سازد، رفتار ديني شيعيان زمان مرتبط مي 4عصر وليسرانجام، آن چه دعاي مزبور را با 

لحظـه حياتشـان،   ان راستين است كه نه تنها در شدايد زندگي، بلكه در لحظـه خالص و مومن

. داننـد پيوندي با مضامين دعاي مزبور داشته و عملا خود را متمسك به آستان حضـرت مـي  

اسـت كـه    ;هاي اخلاقي و عرفاني بزرگاني چـون آيـت االله بهجـت   گواه اين سخن توصيه

تعبير ايشـان در اهميـت   . فرمودندبسيار توصيه مي توسل به امام زمان را در قالب دعاي فرج

  : دعاي فرج چنين است

 4بهترين كار براي به هلاكت نيفتادن در آخرالزمان، دعاي فـرج امـام زمـان   

را بخـوانيم و از خـدا    �عظم البلا و برح الخفا�مخصوصاً دعاي شريف  …است؛ 

  ).402 ـ 401: 1388بزرگمهرنيا، (بخواهيم كه صاحب كار را برساند 

  بندي فقرات دعادسته

توسـل بـه   �، �مناجـات بـا خـدا   �: شـود  سه بخـش مـي   متن اين دعا در يك تقسيم كلي

  .گردد تري تقسيم ميهاي فرعيكه هر كدام نيز به شاخه �بازگشت به مناجات�و  �معصومان

صـلوات و درود بـر پيـامبر و آل    . 2شـكايت؛  . 1: در بخش نخست سه شاخه وجـود دارد 

  .خواهيگشايش. 3؛ پيامبر

توسـل بـه امـام    . 2توسل به پيامبر و امام علـي؛  . 1: مطرح است در بخش دوم، دو شاخه

  .زمان و بخش پاياني دعا بازگشتي است به مناجات با خدا
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  مناجات با خدا: بخش نخست

  :هاي روزگار استبخش آغازين دعا شكايت به محضر خداوند از شدايد و سختي: شكايت
ماللَّه  و ضالْأَر ضَاقَت و اءالرَّج انقَْطَع و طَاءالْغ َانْكَشف و الْخفََاء ِرحب و لَاءْالب ظُمع

     ةِ وـي الشِّـدلُ فـوعالْم ـكَليع شتَْكىَ والْم كَإلِي انُ وتَعسالْم أَنْت و اءمالس تعنم
الرَّخَاء .  

ت و ادر شاخه دوم از بخش اول، دعا بـر ذكـر صـلو   : يامبر و آل پيامبرصلوات و درود به پ

  :اقرار به اولي الامر بودن ايشان مشتمل است
اللَّهم صلِّ علىَ محمد و آلِ محمد أوُلي الْأَمرِ الَّذينَ فَرَضْت عليَنَا طَاعتَهم و عرَّفتْنََا 

منْزلِتََهم كَبِذل .  

در شاخه پاياني بخـش اول از خـدا، گشـايش طلـب شـده و بـه همـين         :خواهيايشگش

  :معروف شده است �دعاي فرج�مناسبت، اين دعا به نام 
أقَْرَب وه َرِ أوصْحِ الباجلًِا قَريِباً كلََمفَرجَاً ع قِّهِمنَّا بِحع ففََرِّج  .  

  توسل به معصومان: بخش دوم

  :جود دارددر بخش دوم دو شاخه و

در اين شاخه، خطاب دعاكننده متوجه شـخص پيـامبر و   : 8توسل به پيامبر و امام علي

  : است 8امام علي
فَإِنَّكُمـا كَافيـاي و انْصـرَاني فَإِنَّكُمـا       يا محمد يا علي يا علي يـا محمـد اكفْيـاني   

رَاينَاص .  

  : دوم، خطاب به امام زمان متوجه است در شاخه: توسل به امام زمان
يا مولَانَا يا صاحب الزَّمانِ الْأَمانَ الْأَمـانَ الْأَمـانَ الْغَـوثَ الْغَـوثَ الْغَـوثَ أدَرِكنْـي       

  . أدَرِكنْي أدَرِكنْي الساعةَ الساعةَ الساعةَ الْعجلَ الْعجلَ الْعجلَ

  :بخش پاياني دعا، بازگشتي است به مناجات با خدا: به مناجاتبخش پاياني بازگشت 
   .يا أَرحم الرَّاحمينَ بِمحمد و آله الطَّاهريِن
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  بندي فقرات دعاي فرجدسته. 1نمودار شماره 

  سنجش فقرات دعا با معيارهاي ديني

ات دعـا را بـا   براي اين كه سازگاري دعاي مزبور با مبـاني توحيـدي بررسـي شـود، فقـر     
  :سنجيمعقايد مسلم ديني و مذهبي مي. 3روايات، . 2آيات، . 1معيارهاي ديني از قبيل 

  بررسي فقره شكواييه 

اصل مشروعيت شكايت بـه  . شكواييه با آيات قرآن سازگاري دارد فقره: سنجش با آيات

حضرت ايوب  و شكايت) 86: يوسف(درگاه خداوند، از تعبير حضرت يعقوب در فقدان فرزندش 

  .؛ قابل برداشت است)83: انبياء(از آسيبي كه به او رسيده بود 

شـكايت بـه   �مندي به دو صورت هاي روايي، شكايت و گلهآموزه در: سنجش با روايات

  . مطرح شده است �شكايت به غير خدا�و  �خدا

  شكايت به خدا . الف

شـود؛ بـه   ديـده مـي  شكايت، مخصوصا در امور معنوي در ادعيه معصومان فراوان 
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  : عنوان نمونه

  :كنددر دعاي كميل با خدا چنين مناجات مي 7حضرت علي
أَلالأُ يإِ ورِملو وشكُأَ يك لام أَ هانْمضأَ و جبليمِلأَ يك ذابالع ـ و  شدتأَ هم ـل   ولِطُ

لَالبو اء مها ضـجه زده  از كدامين امور به تو شكايت كنم، و از كدام يك آن؛ تهد

! آيا از دردناكي عذاب و شـدتش بنـالم يـا بـر طـول بـلا و مـدتش؟       ! گريه كنم؟

  .)847: 1411طوسي، (

  :شوددر مناجات حضرت امام سجاد نيز شكايت به پروردگار از اموري معنوي ديده مي 
 الْمجانبَـةِ  و ولياءك،أَ وعدتهَ فيما الْمسارعةِ عنِ نفَْسي ضَعف إلَِهيِ يا إلِيَك أَشْكُو

بـه تـو   ! خـداي مـن  اي  ؛نفَْسـي  وسوسـةَ  و همومي، كثَْرَةَ و أَعداءك، حذَّرتهَ عما

اي دستي به آن چه به اوليايت وعـده داده كنم از ضعف نفسم در پيششكايت مي

 يم و وسوسـه هـا اي و از فزوني غصـه و دوري از آن چه دشمنانت را برحذر داشته

  ).51صحيفه سجاديه، دعاي (! نفسم

  :هاي رسيده نيز در سيره پيامبر نقل شده است؛ به عنوان نمونهشكايت به خدا از سختي مصيبت 

هنگامي كه مشركين طائف پاي حضرت را با انداختن سنگ مجروح كردند، حضـرت بـه   

  :خدا چنين شكايت كرد
 ـق و يتوقُ فعضَ نْم ليكإِ وكُشْأَ يِنّإِ مهّاللّ  ـنَ و تـي لَحيِ ةِلَّ ـ و يرِاص  هونيا ـع   ىلَ
ام، چـارگي ام، بيكنم به تو از ناتوانيشكايت مي! ؛ بارخدايا ينماحالرَّ محراَ يا اسِالنَّ

: 2، ج1405بيهقي، ( !ترين مهربانانمهرباناي  ام پيش مردم؛ام و خواريياوريبي

  .)68: 1ج: 1379مازندراني،  ؛237: 1، ج1417؛ بلاذري، 416

  : رسول خدا هنگام فرار مسلمانان در جنگ احد، با خدا چنين نجوا كرده است

كَإلِي و دمالْح َلك مانُ  اللَّهتَعسالْم أَنْت شتَْكىَ وحمد از آن توسـت  ! ؛ پروردگارا الْم

  .)286: ج1، 1404قمي، (و شكايت به سوي توست و استعانت از توست 

پيامبر گرامي در جنگ احد از مشاهده وضعيت دلخراش بدن حمزه، به خدا با ايـن تعبيـر   

  : شكايت كرده است
، 1380عياشي، ( و أنت المستعان على ما أرى  المشتكى  اللهم لك الحمد و إليك

  ). 274: 2ج
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  شكايت به غير خدا. ب

-در آموزه. ا مدح كرده استمندي و شكايت به غير خدا را مذمت و ترك آن رروايات، گله

، به صـبري كـه در آن شـكايتي نباشـد، تفسـير      )83و  18: يوسف( �صبر جميل�هاي روايي 

  ).226: 2همان، ج(وصف شده است  �قليل الشكوي�و مومن به ) 93: 2، ج1365كليني، (

  :در بيان علوي نيز از شكايت به غير خدا نهي شده است
فَاللَّه نْ إلِىَ تَشْكُوا أَنْ اللَّهي لَا مشْكي كُموَشج لَا و ُنقْضي ِا بِرأَيْهم ـرِ  قَدأَب؛  لَكُـم  م

 و كنـد،  حـل  را آن توانـد  نمى كه كسى نبريد نزد را خويش شكايت !زنهار زنهار،

  ).105نهج البلاغه، خطبه (. بگشايد كارتان از گره خود فكر با ندارد قدرت

ده، شكايت به خداسـت؛ در نتيجـه بايـد اذعـان كـرد      شكايتي كه در دعاي فرج مطرح ش

  .شودهاي روايي ديده نميناسازگاري بين اين بخش از دعا با آموزه

شـكايت بـه درگـاه خداونـد از نابسـاماني امـور        :سنجش با عقايد مسلم ديني و مذهبي

يـده  زندگي، يكي از اموري است كه عقلا و متدينان همواره آن را جايز شمرده و بـا هـيچ عق  

اي اسـت كـه هنگـام بـروز     فطـرت انسـان بـه گونـه    . مسلم ديني و مذهبي ناسازگاري ندارد

  .برد كه قدرت حل آن را داراست مشكلات، شكوه نزد كسي مي

  .با مباحثي كه طرح گرديد، معلوم شد اين فقره با معيارهاي ديني كاملا سازگار است

  بررسي فقره صلواتيه

در قرآن دستور ). 56احزاب، (دستور قرآني است  6برصلوات بر پيام: سنجش با آيات

برخي از علماي اهل سنت صلوات بر غير پيـامبر را جـايز   . به صلوات بر آل پيامبر وجود ندارد

؛ ولي سلام و صلوات بر غير پيامبر در آياتي از قرآن )136: 16، ج1420فخر رازي، (دانند نمي

  : مبر است؛ از آن جملهمطرح شده كه گوياي جواز صلوات بر غير پيا

خداوند و فرشتگانش، بر شكيباياني كه هنگـام مصـيبت، مبـدأ و معـاد را فرامـوش      . الف

با توجه به اين كه آل پيامبر مصداقي از شـكيبايان  ). 157 :بقره(فرستند كنند، صلوات مي نمي

مازندارني،  ؛323: 7، ج1336كاشاني، (مزبور هستند، طبيعتا صلوات بر ايشان موجه خواهد بود 

  ).238: 10، ج1388
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اگـر صـلوات بـر    . )43: احـزاب (فرسـتند  خداوند و فرشتگانش بر مومنان صلوات مـي . ب

مومنان كه امت پيامبر هستند، موجه است؛ به طريق اولي صلوات بر آل پيامبر موجـه خواهـد   

  .بود

اق آن، بـين  هر چند در مصد). 59: نساء(نيز دستوري قرآني است  �اولي الامر�اطاعت از 

گويـاي آن   �اولـي الامـر  �فريقين اختلاف مشهوري وجود دارد؛ اولا، امر به اطاعت مطلق از 

است كه ايشان معصوم هستند و ثانيا، چون شناسايي ايشان براي ما به غير از معرفي قرآن و 

 به ىروايات پيامبر در كه خواهند بود كسانى �اولي الامر�يا پيامبر ممكن نيست، قهرا مصداق 

 و حضـرتش  )182 :2، ج1417؛ طبرسـي،  253: 1، ج1395صـدوق،  (كـرده   آنان تصـريح  نام

   ).398: 4، ج1417طباطبايي، (دانسته است  �الامر اولى�امامان شيعه را مصداق 

هاي در آموزه �محمد آلِ و محمد علىَ صلِّ اللَّهم�صلوات به صورت : سنجش با روايات

، 1407؛ طوسـي،  112: 1، ج1413: ؛ صـدوق 558: 2، ج1365كليني، (نقل شده ن روايي فراوا

  :نهي شده است �آل محمد�و از صلوات ناقص، يعني بدون ) 99: 2ج
: گفتمردي را كه به خانه خدا آويخته، مي] صداي[پدرم شنيد : امام صادق فرمود

آن را نـاقص  ! دابنده خاي  :پس، پدرم به او گفت! بر محمد درود فرست! بار خدايا

 !بر محمد و اهل بيتش درود فرست! خدايا: بگو! در حق ما ستم مكن. اي گذاشته

  .)495 :2 ، ج1365كليني، (

 آلِ علَـى  و محمـد  علَـى  صلِّ اللَّهم�يعني به صورت  ،�علي�صلوات مذكور با تكرار حرف جر 

دمح؛ 273: 5تـا، ج احمدبن حنبل، بـي (اهل سنت  و در) 99: 2، ج1407طوسي، (منابع شيعه در  �م

  . نقل شده است )166: 1، ج1406؛ مالك، 16 :2تا، جو نيشابوري، بي 27: 6، ج1401بخاري، 

به طور كلي همه فرق اسلامي بر لـزوم صـلوات    :سنجش با عقايد مسلم ديني و مذهبي

  . اما در كيفيت آن اختلاف است ؛بر پيامبر اكرم اتفاق نظر دارند

ترين اختلاف شيعه و سني در كيفيت صلوات اين است كه شيعيان چه در تشهد نماز  همم

 داننـد  مـي لازم را نيـز   �آل محمـد �و چه در غير نماز، صلوات بـر  ) 92: 2، ج1407طوسي، (

سنت صلوات بر آل محمد را در تشهد لازم يا حداقل  عموم اهلاما  ؛)495: 2، ج1365كليني، (
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مـثلا   ؛فرسـتند  هايشان فقط بر پيـامبر صـلوات مـي    ها و نوشته در گفته دانند ولي متسحب مي

 �آل محمـد �ا بر صلوات، عبارت احيان رو اگ �صلي االله عليه و سلم� :نويسند گويند و يا مي مي

: 2، ج1407قاضـي عيـاض،   ( داننـد  ازواج و اصحاب پيامبر را داخل مي ،همراه آن را بيفزايند،

  ).192ـ  191
  .در دعاي فرج، با عقايد مسلم ديني منافاتي ندارد صلوات مندرجنتيجه اين كه 

  خواهي بررسي فقره گشايش

دعـاي رفـع   ). 35: مائـده (، دسـتوري قرآنـي اسـت    �تمسك به وسيله�: سنجش با آيات

طلب نجات از شر كافران، همراه توسـل بـه   . خوردگرفتاري نيز در آياتي از قرآن به چشم مي

كنندگان آورندگانش از شر تكذيبخواهي حضرت نوح و ايماننجات؛ )86: يونس(رحمت خدا 

؛ توسـل بـه توحيـد    )11: تحريم(خواهي آسيه از شر فرعون و كردارش و نجات) 118: شعراء(

؛ شاهدي بر درستي طلب متوسـلانه  )87: انبياء(تنزيهي و توسل به اقرار بر ستمكاري خويش 

شـود، مصـداق    ه مزبور با آيات قران را موجب مـي اما آن چه تفاوت بين فقر. ي فرج استدعا

 بـه عنـوان وسـيله    �حق پيامبر و آل پيامبر�در دعاي فرج . مطرح شده در اين دعاست وسيله

از اين رو، توسل به پيـامبر و  . مطرح شده كه در قرآن چنين مصداقي صراحتا ذكر نشده است

  . كندآل پيامبر نيز به تبيين نياز پيدا مي

كند كه حضرت از خـدا  كعبه، دعاي حضرت ابراهيم را نقل مي جريان بناي خانه قرآن در

آيات مزبور بر جـواز توسـل   ). 128ـ 127: بقره(به خاطر اين كار نيكش حاجاتي خواسته است 

  ). 232: 1385سبحاني، (به عمل صالح دلالت دارد 

اسـتغفار پيـامبر بـراي    پذيري خـود را بـه اسـتغفار گنهكـاران نـزد پيـامبر و       خداوند، توبه

برادران يوسف نيز بعد از پي بردن به خطاي خود، نزد ). 64 :نساء(گنهكاران، منوط كرده است 

از آيـات مزبـور   ). 97: يوسـف (پدر آمده و از او خواستند برايشان از خداوند طلب آمرزش كند 

  ).158: 8، ج1419فضل االله، (جواز توسل به پيامبران و اوليا قابل برداشت است 

توسل به حق پيامبر و آل پيامبر، هر چنـد در قـرآن بـه صـورت     : توان گفتدر نتيجه مي
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هايي از توسل كه در قرآن مطرح شده اسـت بـا توسـل مزبـور     صريح بيان نشده است؛ نمونه

  .قرابت عميقي دارد

  :هاي روايي سه گونه توسل وجود دارددر آموزه :سنجش با روايات

  حق اولياي الاهي درخواست از خدا به . 1

قسـم   �حق محمد و آل محمـد  �بر اساس رواياتي متعدد، لازم است دعاكننده خدا را به 

هاي معيشتي و هم در زمينـه امـور معنـوي نقـل شـده      اين نوع دعا هم درباره گرفتاري. دهد

  .است

  روايت سماعه . الف 

إِنِّي أَسأَلُك بِحقِّ محمد و  اللَّهم�: امام كاظم به سماعه آموخت هنگام دعا چنين دعا كند
يل562: 2، ج1365كليني، ( �… ع .(  

  هاي پيامبر از توصيه. ب

اللَّهم بِحـقِّ محمـد و آلِ   �: در دعايي كه پيامبر به امام علي آموخته، چنين ذكر شده است
دمح11: 1404حراني، ( �… م(.  

  توسل حضرت آدم . ج

خمسـه  �؛ در روايات بـه  )37: بقره(وبه حضرت آدم و قسم دادن خدا به آن در ت �كلمات�

  ).60: 1، ج1404؛ سيوطي، 305: 8، ج1365كليني، (تفسير شده است  �طيبه

نتيجه آن كه فرج و گشايش خواسته شده از خدا به حق پيامبر و آل پيامبر، مطلب نادري 

: ك. ر(ن در روايـات فـراوان اسـت    نيست كه باعث استبعاد دعاي فرج گـردد، بلكـه نظيـر آ   

  ). 284: 1356؛ ابن قولويه، 550: 2ج ،1365؛ كليني، 198: 2، ج1380عياشي، 

  درخواست دعا از اولياي الاهي . 2

دومين نوع توسل به درگاه اولياي الاهي اين است كه آنان را مخاطب قـرار داده، دعـا از   

بـه   7ه كه توسل حضرت ابوطالـب در اين خصوص به ذكر يك نمون. پروردگار طلب گردد
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  :شودپيامبر است بسنده مي
بـه   6ابوطالـب بيمـار شـد و پيـامبر    : از انس بن مالك چنين نقل شـده اسـت  

كني، بخواه از پروردگاري كه پرستش مي! برادرزاده: ابوطالب گفت. عيادتش رفت

 پـس، ابوطالـب  ! بر عمويم شفا بخش! بارخدايا: پس پيامبر گفت! مرا عافيت دهد

پروردگـاري  ! برادرزاده: پس گفت. خيزدبرخاست؛ گويا شتر خوابيده از زمين برمي

اگـر  ! عمو جاناي  و تو: حضرت فرمود. كني، از تو اطاعت كردكه تو پرستش مي

  ). 373: 8، ج1417بغدادي، (از خدا اطاعت كني، البته از تو اطاعت خواهد كرد 

  .ستالبته اين نحو دعا در دعاي فرج نقل نشده ا

  درخواست مستقيم از اولياي الاهي. 3

در اين زمينه نيز به بيان يك . سومين نوع توسل، درخواست مستقيم از اولياي الاهي است

  :كنيمنمونه از فقرات زيارت جامعه بسنده مي
 مـنِ  رِضَاكُم فبَِحقِّ إلَِّا اعليَه يأتْي لَا ذُنُوباً جلَّ و عزَّ اللَّه بينَ و بيني إِنَّ اللَّه ولي يا

نَكُملىَ ائتَْمع رِّهس و اكُمتَرْعرَ اسأَم  ـهْخلَق قَـرَنَ  و  تَكُمطَـاع  ـهتـا  بِطَاعلَم  تُمبهـتَواس 
همانا بين من و خـداي عـز و جـل گناهـاني     ! ولي خدااي  ؛شفَُعائي كنُتُْم و ذُنُوبيِ

پس به حق كسي كه شما را . كندها را نابود ميشما آن وجود دارد كه تنها رضاي

ها را به شما واگذارده و اطاعتتان را قرين اطاعتش امين رازش كرده و امور آفريده

 :2 ، ج1413صدوق، (! ساخته است؛ گناهانم را بر من ببخشيد و شفيعان من باشيد

616(  

  
  انواع توسل به اولياي الاهي. 2نمودار شماره 
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نجش فقره طلب متوسلانه دعاي فرج با معيارهاي ديني، گوياي سازگاري ايـن  حاصل س

  . فقره با مباني توحيدي است

   بررسي فقره توسل

بـه دو صـورت مـورد     8در آغاز فقره توسل نام پيامبر و امـام علـي  : سنجش با آيات

در وهله دوم، و !) يا علي، يا محمد(ابتدا نام امام و سپس نام پيامبر : خطاب قرار گرفته است

اين نوع خطاب، به دليل شدت ارتباطي !). يا محمد، يا علي(ابتدا نام پيامبر و سپس نام امام 

تـوان از كـاربرد   شدت ارتباط مزبور را مـي . برقرار است 7است كه بين پيامبر و امام علي

عنـاي  به م �انفسنا� .برداشت كرد) 61: آل عمران( 7درباره امام علي �انفسنا�قرآني واژه 

مصداق جـان  . جان پيامبر، كسي است كه در كمالات روحي و معنوي به منزله پيامبر است

تواند غير از علي بن ابي طالب باشد؛ چرا كه پيـامبر او را از كـودكي در آغـوش    پيامبر نمي

او به منزله جان پيـامبر اسـت   . خود بزرگ كرده و روحيات و اخلاقش به مانند پيامبر است

  ).68: 6، ج1419فضل االله، (

به صفت كفايـت و نصـرت    7و امام علي 6در بخش مياني اين فقره از دعا، پيامبر

بزنگاه دعا همـين  . نيز به عنوان دادرس و پناه استمداد شده است 4متصف و از امام زمان

بـه ظـاهر بـا روح     8قسمت است؛ چراكه درخواست كفايت و نصرت از پيامبر و امام علي

  . اردتوحيدي سازگاري ند

قابل ذكر است، بر اساس انديشه اسلامي، اموري چون توسل، شفاعت، استغاثه، تبـرك و  

زيارت قبور بزرگان دين، مورد پذيرش اسـت؛ ولـي در ديـدگاه وهابيـت، امـور مزبـور شـرك        

پنداشته شده است؛ در حالي كه بسياري از نويسندگان مسلمان از پيروان اهـل بيـت و حتـي    

دشده موافق بوده و در مقابل وهابيت موضع گرفتـه و در آثارشـان بـه    اهل سنت، با اصول يا

، ابي حامد بن مرزوق، 1419سبكي، : ك. ر(اند  سازگاري امور ياد شده با توحيد، تصريح كرده

  ).1387، عليانسب، 1374، سبحاني، 1976

؛ )312: 5، ج1417طباطبايي، (به هر روي، قرآن، معارف خود را بر اساس توحيد قرار داده 
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و توحيد صـفاتي خـدا، از قبيـل توحيـد در كفايـت،      ) 13: لقمان(شرك را ظلم بزرگي دانسته 

؛ )36: زمـر ( �عبده بِكاف اللَّه ليَس أَ�: نصرت و استعانت را در آيات فراواني مطرح كرده است

�ا ورُ منْ إِلاَّ النَّصم نْدع زيزِ اللَّهكـيمِ  الْعو نيـز ) 126: آل عمـران ( �الْح �و  ـاكِـتَعينُ  إينَس� 

  .)5: فاتحه(

 �حصر كفايت و نصرت در خداوند�با  �طلب كفايت و نصرت از غيرخدا�حال بايد ديد آيا  

  :سازگار است؟ اين پرسش يكي از دو پاسخ زير را خواهد داشت

جـه  طلب بسندگي و نصرت از غيرخدا با روش قرآن و سنت هماهنگي ندارد؛ در نتي :نفي

  ).340: 25، ج1365صادقي تهراني، (دعاي مزبور دعاي ساختگي است 

طلب مزبـور بـا حصـر بسـندگي و نصـرت در خداونـد منافـاتي نـدارد؛ چـرا كـه            :اثبات

  .)395: 6، ج1427تبريزي، (وسيله بسندگي و نصرت هستند  7و امام علي 6پيامبر

حيدي است؛ ولي لحـن دعـا   پاسخ سلبي بر اين نكته تاكيد دارد كه روش قرآن، روشي تو

كند كه سـبب حقيقـي بسـندگي و نصـرت     مشركانه است و پاسخ ايجابي نيز چنين تبيين مي

  . تنها وسيله آن سبب هستند، نه سببي مستقل 7و امام علي 6خداست و پيامبر

  : كندتوان گفت كه قرآن دو انتقاد به شرك وارد ميدر دفاع از پاسخ ايجابي چنين مي

  ؛ )18: يونس(كه نه سود دارند، نه زيان ) 21: نحل(اند جانها موجوداتي بيبت اين كه. الف

پرستان براي واسطه قرار دادن بت، بين خود و خدا، دليل روشني از سوي خدا اين كه بت. ب

تر است؛ زيرا طبق انتقـاد اول ايـن   انتقاد دوم از انتقاد اول مهم). 23: ؛ نجم40: يوسف(ندارند 

توانند واسطه شوند و اگر جاندار موثري ها به دليل عدم تأثير نميشود كه بتمي شبهه تداعي

انتقاد دوم در صدد دفع اين شبهه است و بيـان  . مورد توسل واقع شود، اشكالي نخواهد داشت

كه اگر كسي موثر و مـأذون   نتيجه اين. كند توسل به هر موثري، بدون اذن خدا روا نيستمي

  ).65ـ  55: 1385حسيني زنجاني، (جايز خواهد بود  باشد، توسل به او

اما آيا در قرآن، دليلي وجود دارد كه خدا اين اجازه را درباره كسي داده باشد كـه واسـطه   

  بين مردم و خدا واقع شود؟ 
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  از سوي حضرت موسي �كشف ضر�. الف

؛ در )62: ؛ نمـل 107: ؛ يونس17: انعام(از صفات منحصره خداست  �كشف ضر�كه  با اين

  :قرآن كريم، اين مطلب در غير خدا نيز به كار رفته است
ا ولَم قَعو هِمَليزُ عى يا قالُوا الرِّجوسم علنَا اد كببِما ر هِدع  كنْـدنْ  علَـئ  كَشَـفْت 

 آنـان  بر عذاب كه هنگامى و؛ إِسرائيلَ  بني معك لنَُرْسلَنَّ و لكَ لنَُؤْمنَنَّ الرِّجزَ عنَّا

 مـا  بـراى ، دارد تـو  نـزد  كه عهدى به را پروردگارت !موسى اى: گفتند آمد، فرود

 بنى و آورد خواهيم ايمان تو به حتماً ،كنى برطرف ما از را عذاب اين اگر !بخوان

  ).134 :اعراف(! ساخت خواهيم روانه تو با قطعاً را اسرائيل

به حضرت موسي اسناد داده شـده اسـت؛   ) ببرطرف كردن عذا( �كشف رجز�در اين آيه 

در جمله مزبور، موسي، موضوع؛ كاشف . است �كاشف الرجز�يعني موسي به عهدي كه دارد، 

: از دو حال خارج نيسـت  �بما عهد عندك�قيد . ، محمول و عهدداري، قيد موضوع استزالرج

جسم سفيد مرئي �، از باب اگر حيثيت تقييديه باشد. يا حيثيت تعليليه يا حيثيت تقييديه است،

. ؛ خواهد بود�انسان متعجب خندان است�؛ خواهد بود و اگر حيثيت تعليليه باشد، از باب �است

-يابد و حقيقتا به قيد نسـبت داده مـي  در حيثيت تقييديه، محمول مجازا به موضوع اسناد مي

و قيـد تنهـا علـت     شـود شود؛ اما در حيثيت تعليليه، محمول حقيقتا به موضوع نسبت داده مي

انتزاعي بودن عهد و پيماني كه پيش موسي است و حقيقي بودن ذات موسي، مـا  . اسناد است

در نتيجـه بايـد   . را تعليلي بدانيم، نـه تقييـدي   �بما عهد عندك�دارد كه قيد را به اين وا مي

ي حسـين (كننـده بلايـا اسـت    اذعان كرد نفس موسي به دليل عهدي كه با خدا دارد، برطـرف 

  ). 129ـ  127: 1385زنجاني، 

  خلقت و هدايت در غير خدا. ب

خلقت و هدايت از صفات مخصوص خداست؛ با اين حال، قرآن صفات مزبور را درباره غير 

و نيز هـدايت دربـاره   ) 110: مائده(كاربرد خلقت درباره حضرت عيسي . خدا به كار برده است

كه اذن خلقت و هدايت در حدي خاص بـه   است ؛ گوياي آن )9: اسراء(و قرآن ) 7: رعد( امام

گـري  گفته صادر شده است و خالقيت عيسوي با خالقيت الاهي و نيـز هـدايت  موجودات پيش
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  . گري الاهي منافاتي ندارد؛ چرا كه همگي از خدا مأذون هستندنبوي و قرآني با هدايت

ت در خـدا منافـات   توان گفت اگر خلقت عيسوي با حصر خلق ـدر نتيجه با تنقيح مناط مي

ندارد، بسندگي و نصرت نبوي و علوي نيز با حصر ايـن دو صـفت در خـدا منافـاتي نخواهـد      

  .داشت

  طرح يك شبهه

  :اشكال و داراي مشكل بي: تواند داراي دو صورت باشد  دادخواهي مي

   ؛)اشكال مورد بي(در امور عادي كه اسباب آن براي انسان فراهم است . الف

  ).مورد داراي مشكل(عادي كه اسباب آن فقط به دست خداست  در امور غير. ب

  : خواند مومنان را به همكاري در خيرات فرا مي) 5: فاتحه(قرآن در عين دعوت به توحيد استعانت 
نُوا ولىَ تَعاوالبِْـرِّ  ع كنيـد  همكـارى  پرهيزگـارى  و نيكـى  سـر  بـر  و ؛التَّقْـوى  و 

  .)2:مائده(

اين معنا باشد كه از غير خدا ياري نطلبيد، با دعوت به همكـاري  اگر حصر در استعانت به 

در : گفتـه حـل كـرد   توان با همان دو صورت پيشمعارض خواهد بود؛ ولي اين تعارض را مي

اشـكال اسـت؛ ولـي در    طلبي از همديگر بياموري كه اسباب آن به دست انسان است، ياري

لبي از غيـر خـدا كـاري مشـركانه اسـت      طاموري كه اسباب آن فقط به دست خداست، ياري

آيـا  . طلبـي اسـت  آن چه محل كلام است، نـوع دوم يـاري  ). 50ـ   49: 1تا، جرشيد رضا، بي(

  طلبي در قرآن وجود دارد؟ اي بر درستي اين نوع يارينشانه

قرآن سخني را . توان از داستان حضرت سليمان نيز بهره گرفتدر پاسخ به اين شبهه مي

  : كند كه در آن، كاري غير عادي را از اطرافيانش خواسته استقل مياز سليمان ن
 اى: گفـت ]  سپس[؛ مسلمين  يأتُْوني أَنْ قبَلَ بِعرْشها  يأتْيني أيَكُم الْملَؤُا أيَها يا قالَ

 آينـد  من نزد مطيعانه كه آن از پيشـ   را او تخت شما از يك كدام !]كشور[ سران

  ).38: نمل( آورد؟ مى من براىـ 

اجابت تقاضاي حضرت سليمان، از قدرت مخلوق خارج بود؛ در حالي كه حضرت سـليمان  

كمك طلبيدن سليمان در زمينه چيزي كـه از تـوان بشـر    . تجهيزات فراواني در اختيار داشت
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  ). 138ـ  137: 1385حسيني زنجاني، (اي است از جوازِ اين دادخواهي خارج است، نشانه

شـود، بلكـه در   استمداد از خداوند به كارهاي خارج از قـدرت بشـري محـدود نمـي    ثانيا، 

هـا، بـدون   نيز كه همه اسباب مادي آماده باشد، براي مسلمان جايز نيست كه بـه آن  مواردي

  ). 146: همان(ساز واقعي توجه كند سبب

گشـايي از  نتيجه اين كه استمداد از اولياي الاهي در امور غير عادي مثل مغفـرت و گـره  

  .حل ، با آيات قران منافاتي نداردمعضلات غيرقابل

و امـام   6در ادعيـه و زيـارات، اوليـاي الاهـي، بـه ويـژه پيـامبر       : سنجش با روايات

بـا توجـه بـه ايـن كـه      . مخاطب قرار گرفته و از ايشان طلـب حاجـت شـده اسـت     7علي

 �علي ابوا هذه الامـة انا و � :پدران معنوي امت اسلامي هستند 7و امام علي 6پيامبر

از سويي، پيامبر در . شود؛ طلب از ايشان طلب از بيگانه شمرده نمي)127: 1، ج1386صدوق، (

و طلب  )108سيد رضي، نهج البلاغه، خطبه (وصف شده است  �طبيب�تعبير حضرت علي به 

  .بيمار از طبيب امري دور از انتظار نيست

ه دو صـورت مـورد خطـاب قـرار گرفتـه      ب 7و امام علي 6در دعاي فرج نام پيامبر

ابتدا نام امام و سپس نام پيامبر و در وهله دوم، ابتدا نام پيامبر و سپس نام امام مخاطب : است

 7و امام 6اين نوع خطاب به دليل شدت ارتباطي است كه بين پيامبر. واقع شده است

 �ا علي فَاَنَا هـو و هـو اَنَـا   فَاَم�: شدت ارتباط مزبور در تعابير نبوي مشهود است. برقرار است

انّ علياً منّي و اَنَا من �: و) 321: همان( �انَّ علياً منّي و اَنَا منه�؛ )319: 8، ج1365كلينـي،  (
يل36: 1376صدوق، ( �ع.(  

مازنـدراني،  (اسـت   7و امام علـي  6تعابير مذكور، گوياي شدت ارتباط ميان پيامبر

  ). 26 :12، ج1388

  :شود ها بيان ميهاي روايي فراوان ذكر شده است كه برخي از آنها در آموزهنظير اين گونه طلب

   كعب بن روايت ربيعه. الف

شبي را در خدمت پيامبر بـودم؛ مقـدمات وضـو را بـراي حضـرت      : گويد ربيعه مي

: عرضـه داشـتم   �.بخواه] چيزي[از من �: پس حضرت به من فرمود. فراهم كردم
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: عـرض كـردم  . �غيـر آن را بطلـب  �: فرمود. خواهمتان را در بهشت مي همراهي

پس مرا بر خود بـا كثـرت سـجود يـاري     �: حضرت فرمود. ام همان استخواسته

: 2، ج1348؛ نسائي، 297: 1، ج1410؛ سجستاني، 52: 2تا، جنيشابوري، بي( �كن

  .)236 :2، ج1410؛ ورام، 227

  دعا بعد از نماز روزي. ب

پيامبر در پاسخ به خواسته مردي كه جهت جلب روزي دعايي از حضرت طلبيد؛ دعايي به 

 إِلَـى  بِك أتََوجه إِنِّي اللَّه رسولَ يا محمد يا�: او ياد داد كه در بخشي از آن چنين آمده است
اللَّه كبر ي وب552: 2، ج1365كليني، ( �ر( .  

  دعا براي محزون. ج

يا �روايت اسماعيل بن يسار، دعاي آخر سجده براي برطرف شدن حزن و اندوه، تعبير  در
دمحا ميلُ، يرَئبج !دمحا ميلُ، يرَئبا جي! يانيانِ  اكْفيا كَافُفإَِنَّكم يها أَنَا في بِـإِذْنِ   ! مفَظَـاناح و

  ).559ـ  558: 2، ج1365كليني، ( ده استوارد ش؛ �!اللَّه فإَِنَّكمُا حافظَانِ

  دعاي نماز حاجت . د

ولَ اللَّهسا ري ،دمحا مي !كَإِلي و ي  أَشْكُو إِلَى اللَّهتاج476: 3 ، ج1365كليني، (! ح.(  

  مخاطب قرار دادن پيامبر و اهل بيت . هـ

طـا فرمـود، ايـن    به ابراهيم بـن مهزيـار ع   7بر روي انگشتري كه امام حسن عسكري

  ).445: 2، ج1395صدوق، ( �!يا االله، يا محمد، يا علي�: عبارت حك شده بود

  روايت عثمان بن حنيف . و

به نقل از عثمان بن حنيف، دعايي كه رسول گرامي به مردي نابينا آموخت و آن شـخص  

 فـي  ينعفّو شَ في عهفّشَ هملُّلْاَ ىبّر ىلَإِ كبِ تهجوتَ دقَ ىنّا !دمحم يا�: بينا شد، چنين است
  .)526: 1تا، جحاكم نيشابوري، بي( �يسفْنَ

  .)55 :1، ج1409 .الف راوندي،( همين روايت در منابع شيعه ذكر شده است
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  قنوت نماز وتر . ز

 ـغْي و يؤلس يينطعي و عائيد عمسيل كبّر و يبّر االله إلى كبِ ربقَتَأَ !مدحّم يا رْف 
   ).127ـ  126: 1413مفيد، (  يبِنْذَ

  3نامه حضرت فاطمه زهرازيارت. ح
؛ صـابِرَةًِ  امتَحنكَ لما فَوجدك يخلْقُكَ أَنْ قبَلَ خلَقَكَ الَّذي اللَّه امتَحنكَ ممتَحنةَُ يا

بـر  تـو را  يش در آن آزماو  بيازمود آفرينشتپيش از آفريد و اى آن كه خدا تو را 

   ).10: 6، ج1407طوسي، (! يافتهر گونه بلا شكيبا 

  نامه امام حسين زيارت. ط

مـنْ    و قَد تَوجهت إلِىَ ربي يا سيدي في قَضَاء حوائجيِ و مغفْرَةِ ذُنُوبيِ فلََا أخَيـبنَ 
اهانم حقيقتـا بـه   من براي گرفتن حاجاتم و بخشيده شدن گن! مولايماي  ؛زوارِك

طوسـي،  (پس مرا از بـين زائرانـت نااميـد مگـردان     . سوي پروردگارم توجه يافتم

  .)60: 6 ج ،1407

  دعا بعد از نماز وتيره. ي

   ).116: 1411طوسي، (بِكُما  بِكُما !علي يا محمد، يا

  دعا بعد از نماز استغاثه . ك

   :چنين نقل شده است 7دقدر دعاي بعد از نماز استغاثه از امام صا
 اللَّـه  إلِىَ أَستَغيثُ بِكُما الْمؤْمنَات و الْمؤْمنينَ سيد يا علي يا اللَّه رسولَ يا محمد يا

   ).331ـ  330: 1412طبرسي، ( تَعالىَ

   7نامه امير المومنينزيارت. ل

و دا أَشْهي يالوم أَنَّكُم  ـمونَتَسي،  عكلََـام نَ  وَي،  تَـروقَـامم رفُِـونَ  وي،  تَعكَـانم و 
 و ربكُـم،  عنْد فَاذْكُروُني السابِغةَُ، نعمه و البْالغةَُ، اللَّه حجج أَنَّكُم و سلَامي، تَردُونَ

 مـنْ  احرُسوني و جملتَكُم، في ياحشُروُن و بِكَأْسكُم، اسقُوني و حوضَكُم، أوَردِوني
كَارِها مْنيالد رَةِ، وخĤْفَإِنَّ ال لَكُم نْدع قَاماً اللَّهوداً، ممحم اهاً وريِضـاً،  جع ةً  وشَـفَاع 

  .)251: 1419مشهدي،  ابن(مقبْولةًَ 
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  7دعاي روز شانزدهم ماه از امام صادق. م

كَإلِي هجأتََو ـا     وي ،رَكَـاتْالب و اتـلَوالص و لَامالس هآل و هَليةِ عمالرَّح ِنبَي دمحبِم
هجي، أتََوأُم و بِأَبيِ أَنْت دمحم  ِي  بكي  فتاجح    و ـكبجيِ إلِىَ رائويعِ حمج و هذه

  ).123: 1415سيد بن طاووس، (ربي 

  بعد از نماز روز دوشنبه دعا. ن

ـ   71: 1330سـيد بـن طـاووس،    ( االلهِ ىلَإِ لُسوتَأَ مكُبِ يلُئرَبج يا يلعِ اي دمحم يا
72 .(  

   3حضرت فاطمه بهاستغاثه . س

يا مولَـاتي يـا فَاطمـةُ    �: چنين ذكر شده است 3در سجده نماز استغاثه به حضرت زهرا
  .)159: 1418، كفعمي(  �أَغيثيني

مطالب گفته شده بخشي از رواياتي است كه در آن اولياي الاهي مخاطـب واقـع شـده و    

برخي از تعابير مـذكور در قالـب دعـا و برخـي بـه صـورت       . حاجتي از ايشان طلب شده است

اند؛ ولي در اين كه همگي جنبه عبادي داشـته و  هاي متفاوتي نقل شدهنامه و با عبارتزيارت

علماي اسلامي نقل شده و سيره مسلمانان و به ويژه شيعيان بر آن استوار بوده است؛ از سوي 

دانسـتند؛  اند، خود را ناقل صرف نميعلمايي كه تعابير مذكور را نقل كرده. محل ترديد نيست

بلكه وظيفه سنگين تشخيص درست از نادرسـت را بـر دوش خـود احسـاس كـرده، همـواره       

كه با روح شريعت هماهنگي داشته است و اگر از تعبيري بوي شـرك   اندكردهمطالبي را نقل 

  ).205ـ  204 :12ج ،1426مرتضي العاملي (كردند كردند، يقينا آن را نقل نمياحساس مي

توسل به معصومان از نظر مذهب تشيع يكـي از  : سنجش با عقايد مسلم ديني و مذهبي

هر چند جزو صفات انحصـاري   �نصرت�و  �كفايت�صفاتي مثل . امور مقبول و مطلوب است

ها درباره معصومان هر دو حقيقي است و از باب حقيقت بعـد از  به كار بردن آن خداوند است؛

حقيقت است؛ مثل انتساب نوشتن به فاعل و دست فاعل كه دست فاعـل، از فاعـل مسـتقل    

  .)439: 2ج، 1387همداني، ( نيست؛ بلكه در طول آن است
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  ر و ائمه اطهار و نظام اسباب و مسبباتولايت تكويني پيامب

اند، در عرصه پيامبر و خاندان مكرم وي، همان گونه كه در حوزه تشريع، لسان ناطق حق

ايشان محل ظهور قدرت كامـل الاهـي و   . باشنددست عطا و بازوي قدرت خداوند مي تكوين

ام اسباب و مسببات، بدين ترتيب دنيا و آخرت، به لحاظ نظ. مظهر سلطنت قاهر ربوبي هستند

بـه اذن و فرمـان   (اگر در آخرت . با يكديگر سنخيت داشته و تشريع با تكوين هماهنگ است

حسابرسي و پرونده خلق و تقسيم و سوق افراد بـه سـوي بهشـت و دوزخ، زيـر نظـر      ) الاهي

گيرد، در دنيا نيز ايـن بزرگـواران، جنـود پروردگـار، و واسـطه      انجام مي 7و علي 6پيامبر

به اذن ) …فرشتگان و (يان فيض ربوبي به مخلوقات بوده و كارگزاران خداوند در هستي جر

در عـين حـال آن بزرگـواران از خـود     . كننـد خداوند تحت نظارت گسترده ايشان خدمت مـي 

: 1384ابوالحسـني،  (كننـد  استقلالي نداشته و صرفا در دايره قدرت و مشيت الاهي عمل مي

   ).478ـ  477

  .س، فقره مزبور با مباني توحيدي ناسازگار نيستبر اين اسا

   بررسي فقره پاياني

از مطالب پيشين . فقره پاياني بازگشتي است به مناجات با توسل به حق پيامبر و آل پيامبر

  .گرددوضعيت اين فقره نيز معلوم مي

  گيرينتيجه

آثار پيش از  آيد، اين است كه دعاي فرج هر چند درآن چه از پژوهش حاضر به دست مي

ترين معتقداتي است كه كاملا با قرن ششم موجود نيست؛ به لحاظ محتوايي دربردارنده دقيق

اين دعا از سه قسمت تشكيل يافته كه دو قسمت آن در بين عموم . مباني ديني سازگار است

رد هاي وهابيت سازگاري ندامسلمانان با هيچ مشكلي مواجه نيست و تنها فقره سوم با ديدگاه

و اين ناسازگاري به دعاي فرج منحصر نيست؛ بلكه در بسياري از امور مثل توسل، شـفاعت،  

   .زيارت، تبرك بين انديشه اسلامي و وهابيت اختلاف عميقي وجود دارد
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 1393بهار ، 44شماره  ،چهاردهمسال 
ENTIZAR-E-MOUD  QUARTERLY  

Spring 2014, Vol. 14, No.44 

  در سبك زندگي منتظرانهمفهوم شناسانه  ياوشك

�حسن ملايي
1
   

   چكيده

اي از زندگي  دن آن، شيوهباره سبك زندگي اسلامي و عملي كركارآمدترين ايده قابل طرح در

سـبك  �شكل گرفتـه و از آن بـه    fاسلامي است كه بر محور انتظار حضرت مهدي موعود

نيـاز  تبيين مفهومي به  چيز،اين مطلب، پيش از هر اثبات  ؛ اماشود تعبير مي �زندگي منتظرانه

بـا   ،در بررسي چيستي سبك زندگي منتظرانـه  ،تحليلي -با روشي توصيفي اين نوشتار. دارد

شاخصه سبك  نيتر مهمي ظهور سامان يافته و ساز نهيزمهدف جايگاه شناسي اين سبك در 

مقصـود،  از اين رو و براي رسيدن بـه ايـن   . داند يمآن  �ماهيت جهادي�زندگي منتظرانه را 

را  نظير سبك، زندگي، اصطلاح سبك زندگي، انتظار و سرانجام جهاد ،مفاهيم وابسته به آن

  .ده استاي بررسي كر با روش كتابخانه

ي سـاز  نـه يزم مهدويت، سبك زندگي، امام زمان، سبك زنـدگي مهـدوي،  : كليدي واژگان

  .منتظر ظهور، انتظار،

                                                 
    hmollaie@chmail.ir   .حوزه علميه قم 4سطح  پژوه دانش �
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  مقدمه

و مكاتب نيز با  ها فرهنگتلف از ملل گوناگون، در عصر ارتباطات و عرضه محصولات مخ

و مدل زنـدگي   سعي ها انسانهاي جمعي، در ارائه و نفوذ در شيوه زندگي  گيري از رسانه بهره

در اين بين، فراغت بال به وجود . كنند ي خود را به جامعه جهاني عرضه ميها ارزشبر مبناي 

ي فرصت انتخاب را براي گزينش و تجربـه  آمده به واسطه توسعه تكنولوژي، بيش از هر زمان

در  ها سبككاركردها و تأثير فراواني كه هر يك از . ي زندگي افزايش داده استها سبكانواع 

لزوم مطالعه درباره سبك زندگي به صورت عام و  ،اولاً ،فرهنگ و زندگي آدمي خواهد داشت

بـر   را ندگي در عصـر غيبـت  ارائه تنها روش ز ،سبك زندگي اسلامي به صورت خاص و ثانياً

 )شـود  تعبير مي �سبك زندگي منتظرانه�كه از آن به ( ناي انديشه و فرهنگ غني مهدويتمب

دو  4به عنوان الگوي برتر و مصداق كامل سبك زندگي اسلامي در عصر غيبت امام عصـر 

  . ده استچندان كر

 در نشيآفـر  تجه ـ خـلاف  در حركت دليل به را شيخو تيهو ،انسان كه نيا به توجه با

 دسـت  از يمهـدو  ضـد  بعضاً و يمهدو ريغ يزندگ يها سبك نفوذ و بتيغ عصر يها بحران

 ـا ضرورت ؛ظهور يمردم يساز نهيزم يبرا مناسب ييالگو ارائه لزوم گريد ييسو از و داده  ني

  .است ريناپذ اجتناب طرح

پس چيسـتي و س ـ  ،شـود  طـرح مـي   شي كه در طرح سبك زندگي منتظرانهپرس نيتر مهم

از سـبك زنـدگي    صـحبت  و اين كه اساسـاً  وگو درباره اين شيوه از زندگي است گفت چرايي

و  از ماهيت سـبك زنـدگي منتظرانـه    چه ضرورتي دارد؟ به اين ترتيب بايسته است منتظرانه

بـه عنـوان درآمـدي بـر مباحـث سـبك زنـدگي         ،گاه ضرورت اين سبك در زندگي امروز آن

رسالت اين نوشتار بررسي چيستي سبك زندگي منتظرانه بوده  .شود منتظران، بحث و بررسي

نخسـت   ؛ اما قبل از آن مناسـب اسـت  و از چرايي آن در نوشتاري ديگري صحبت خواهد شد

 .سخن به ميان آوريم ويكرد اصلي اين شيوه از زندگيبه عنوان محور و ر ،درباره منزلت انتظار
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  منزلت انتظار در زندگي منتظرانه

كافي  ،سخن بگوييم fيم در منزلت زندگي با محوريت انتظار حضرت موعود اگر بخواه 

 ايان معصوم در حوزه انتظار مروري داشته باشيمانبوه آيات قرآن كريم و احاديث پيشو بر است

  .ي زندگي در نزد معصومين بيابيمها روشساير  برتري زندگي منتظرانه را در مقايسه با تا

  خدا محبوبيت انتظار در نزد .1

در سخنان . شمرده شده است ي قابل توجهيها لتيفضدر روايات ما در مورد انتظار فرج، 

  : خوانيم مي gاميرالمؤمنين علي  آموز حكمت

 انتْظَـار  عزَّوجلَّ اللَّه إلِيَ الْأَعمالِ أحَب فَإِنَّ اللَّه روحِ منْ تيَأَسوا لا و الفَْرجَ انتَْظروُا
 نـزد  كارها ترين محبوب كه نشويد نااميد خدا رحمت از و باشيد فرج منتظر ؛جالفَْرَ

  ). 106 :1401 ،حراني( است فرج انتظار خدا

اي كه نماد آن انتظـار فـرج و اولويـت دادن بـه      پر واضح است كه زندگي كردن به شيوه

داشتني اعمال نزد  تا باشد؛ از دوسگشايش بودن از جانب خد راه به چشم، ها تيفعالو  ها انتخاب

كه ممكـن   ها انسان برخلافمحبوبيت در پيشگاه خدا  ترديد، پروردگار متعال خواهد بود و بي

خواهد بود  همراه با رحمت و عنايت ويژه حضرت حقجدا باشد،  از اقدام عملي است منفك و

   .و اين رحمت، در موفقيت ما و ايمني از موانع خوشبختي سهم به سزايي خواهد داشت

كه انتظار فرج در اين سخنان نوراني، شامل هـر گونـه انتظـاري در زنـدگي      جالب توجه اين

ها و حكومت صـالحان مستضـعف بـر سراسـر      ماست؛ چه رسد به انتظار فرج بزرگ همة انسان

اين مطلب را در سـخن امـام   . كه آيات زيادي نيز بر آن گواه است 4جهان از سوي امام زمان

جا كه آن حضرت در سؤال فردي درباره انتظار فرج، به آيه بيسـتم   فت؛ آنتوان دريا مي gرضا 

، بحرانـي ( �الحجة القائم�نيز پس از تفسير غيب به  gامام صادق. كند سوره يونس تمسك مي

إنَِّما الغْيَب للَّه �:در اول سوره بقره، باز به همين آيه از سوره يونس پرداخته كه) 124 :1 ج؛ 1416
بر اين اساس، اين دو امام بزرگوار، هم مطلق مقوله انتظـار   .�ظروُا إنِِّي معكمُ منَ المْنتْظَرينَفاَنتَْ

  .اند را از يك آيه قرآن استخراج كرده 4فرج و هم انتظار قائم آل محمد
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  هي به رنگ انتظارزندگي انبيا و اولياي الا .2

ت حقيقت و عدالت در زندگي در حقيقت شوق به حاكمي fشوق به ظهور حضرت مهدي 

نكته جالـب توجـه   . جز با استقرار دين خدا در جهان محقق نخواهد شد مهم،بشر است و اين 

   :، بعثت انبيا جز با همين هدف نبوده استقرآن كريم كه به فرموده اين

نِ كلُِّـه و لَـو كَـرِه    و دينِ الْحقِّ ليظْهِرَه علَـى الـدي    هو الَّذي أَرسلَ رسولهَ بِالْهدى�
اوست كسى كه فرستاده خود را با هدايت و آيين درست روانه كرد، تا ؛ الْمشْرِكُون

 ـ     ؛فـائق گردانـد   ،آن را بر هر چه دين است  � دهـر چنـد مشـركان را نـاخوش آي

  . )9:صف(

جهـاد و تـلاش بـراي ظهـور و     (شـود   ن حقيقت انتظار گفته مـي يبا دقت در آنچه در تبي

گي هـي نيـز زنـد   اوليـاي الا  ،يابيم كه زندگي پيامبران و به تبـع ايشـان   در مي )يت حقحاكم

سيري در احـوال ائمـه   . سار تمام حيات مباركشان بوده است منتظرانه بوده و روح انتظار، سايه

سـبك زنـدگي    ضيلت اينين امر در بيان فبه خوبي گوياي همين مطلب است و انيز  بزرگوار

  .براي ما كافي است

  fجايگاه انتظار در زندگي امام مهدي . 3 

در  نيـز  fفضيلت سبك زندگي منتظرانه آن است كـه خـود مهـدي منتظـر      نيتر بزرگ

؛ كنـد  با چنين سبكي زندگي مـي  است كه برگزيده و بيش از هزار سال ، اين رويكرد رازندگي

 -هـاي اوسـت   تهكه مرجعي براي آگاهي از خواس ـ -ت االلهدر ادعيه و زيارات حضرت بقي زيرا

به عنـوان نمونـه   . كنيم معرفي مي اهد و از سويي منتظر ظهور خودشاناز طرفي مج ايشان را

  :در حال قنوت آمده است 4امام زماندر ضمن بخشي از دعاي منسوب به 

 مشتَْاقُونَ أَمرِك ورود إلِيَ و متَعاصبونَ الْحقِّ نَصرِ عليَ إِنَّا و غَاضبونَ لغَضبَكِ إِنَّا
ازِ وْإِنجل كدعونَ وبَرتْقبر و گيريم مي  خشم تو خشم به خاطر ما درستىه ب ؛…م 

 بـراى  منتظـر  و مشـتاقيم  تـو  فرمـان  رسيدن براي و ورزيم مي  تعصب حق يارى

سـيدبن  (ت هسـتيم  دشـمنان ت بـر  عـذاب  رسيدن در انتظار فرا و تو وعده برآوردن

   .)67: 1411طاووس، 

اگر بخواهيم از جنبه الگويي نيز به اين امر بنگريم و به انسان كاملي كه جانشين  ،نابراينب
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بخـش در عصـر    زندگي مطلوب و سعادت ،در زمين است تأسي بجوييم ها انسانخدا و هادي 

محـور زنـدگي    البته. خواهد بودغيبت، زندگي بر محور انتظار يا همان سبك زندگي منتظرانه 

  .مطلبي است كه بايد در جايي ديگر به آن پرداخت ،در عصر ظهور

  به درجات عالي رسيدنزندگي منتظرانه و  .4

 ـ�رهيـابي   توان يمي زندگي بر محور انتظار موعود را ها لتيفضيكي ديگر از  بـه   �رمنتظ

ي رفيع دنيوي و اخروي دانست و اين مطلب با عناوين گوناگوني در احاديث پيشوايان ها مقام

  . است دهش مطرحما 

و با  كنند اني كه بر محور انتظار زندگي ميكس gحضرت امام صادق بر اساس سخني از

مقاومـت   ،هاسـت  آنصبر خويش در تقابل با اذيت و ترسي كه احياناً در ايـن مسـير متوجـه    

   :محشور خواهند شد تيب اهلدر زمره  قيامتدر  ورزند؛ مي

 ما يرىَ مـنَ الْـأذَىَ و الْخَـوف هـو غَـداً فـي زمرتَنَـا       منِ انتَْظَرَ أَمرَنَا و صبرَ علىَ 

   .)37 :8 ج ،1365كليني، (

را همسان با هزار شهيد از  fنيز در سخني ديگر اجر منتظران امام عصر  gامام سجاد 

  :شهداي بدر و احد شمرده و فرمودند

عطَاه اللَّه عزَّ و جـلَّ أجَـرَ ألَْـف شَـهيِد مـنْ      منْ ثبَت علىَ موالاتنَا في غيَبةِ قَائمنَا أَ
   .)323 :1 ج ،1397صدوق، ( شُهداء بدرٍ و أحُد

به امور اخروي محدود نشده و ائمه معصـومين شـأن و منزلـت     اين تمجيد از اهل انتظار

   :اند ح كردهمنتظران را چنين تشري

؛ ئلينَ بِإِمامته و الْمنتَْظريِنَ لظُهورِه أفَْضَلُ منْ أهَلِ كُلِّ زمانإِنَّ أهَلَ زمانِ غيَبته القَْا

برترين مـردم   ،قائل و منتظر ظهورش باشند مردمان زمان غيبتش كه به امامتش

  .)320 :همان(  تمام روزگاران هستند

  fزندگي منتظرانه راه ورود به سپاه امام زمان  .5

آن است كـه توفيـق    fعصر يولو دوستداران حضرت  تيب اهلعيان شي يكي از آرزوهاي

آرمـان مقدسـي اسـت كـه      ،و اين خـود  ندكن دايپرا  fي قائم آل محمد پادرركابسربازي و 
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الـذَّابينَ عنْـه و    و اجعلنَْا منْ أَنْصارِه و أَعوانـه �ادعيه گوناگون با جملاتي نظير امامان ما در
به ما آمـوزش   ؛)107: 1419ابن المشهدي، (�نَ في سبيِله و المْستَشْهدينَ بينَ يديهالمْجاهدي

 ؛رسيدن به چنين آرزويـي اسـت  ، يكي از آثار مبارك زندگي به سبك انتظار ترديد بي. اند داده

قرار گـرفتن در زمـره    ،از بركات اين سبك زندگي يكي fمربوط به مهدويتزيرا در روايات 

  : باره فرمود در اين gاي كه امام صادق  به گونهه شده؛ دآن حضرت شمر سپاهيان

 :1397، نعمـاني ( بايـد منتظـر باشـد    ،باشد fكسي كه دوست دارد از ياران قائم

200(.   

  : فرمود نيز

اش  در خيمه fقائممانند كسى است كه با  ،منتظر اين امر باشد و بميرد سهر ك

 شمشـير زده باشـد   aاست كه پيشاروى رسول خـدا   نه، بلكه مانند كسى ؛باشد

   .)338 :2 ج ،1397 ،صدوق(

بـه مثابـه    ،زنـدگي در انتظـار امـر امامـت و ولايـت      ،در اين سخن شريف بر اين اساس،

 آنان كـه قرار داده شده است و  aرسول اكرم  مجاهدت همراه و حتي fسربازي امام زمان

توانند به  مي ؛از دنيا بروند fل از قيام حضرت مهديحتي اگر قب ،اند به اين شيوه زندگي كرده

  .را در كارنامه خود ثبت كنند fدنيا رجعت كرده و سعادت سربازي قائم آل محمد

  ماهيت سبك زندگي منتظرانه

ايگـاه و  ج بـراي درك  ،پس از آگاهي از منزلت انتظار و فضيلت شـيوه زنـدگي منتظرانـه   

، �سـبك �بدين جهت شـناخت مفهـوم   . ا شناختماهيت آن رزندگي بايد  ضرورت اين سبك

در فرهنگ مهدويت، بـراي   �انتظار�و در نهايت، حقيقت  �سبك زندگي�، اصطلاح �زندگي�

  .پي بردن به ماهيت و تعريفي از سبك زندگي منتظرانه ضروري است

  معناي سبك. 1

كاربرد ر در لغت در معاني گوناگوني همچون روش، متد و شيوه، كاربرد داشته و د �سبك�

 ـفعالاز حيث گستره رفتار ظـاهري، بـر محـدودترين     عموم، نظيـر شـيوه نشسـتن تـا      ،هـا  تي
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شـود و   اطلاق مـي  ها در تمام ابعاد زندگي، كه بحث كنوني اين نوشتار است، ترين آن گسترده

يا چنـد    كبه كسي كه تنها ي گاه چيه كه ؛ چنانالبته نوعي ثبات و پايداري در آن نهفته است

 ـاكـه سـبك او    شـود  ينمگفته  ،كند اي استفاده مي از شيوه در كاريبار  لـذا  . اسـت  نيچن ـ ني

  .بر رفتارهاي شخص استرويكرد و روح حاكم  توان گفت سبك زندگي اصولاً مي

  معناي زندگي. 2

 ؛اسـت  �زنـدگي �شناخت معنـاي   ،از جمله واژگاني كه در تبيين سبك زندگي مؤثر است

 داريدر د يا خامنه االله تيآ( �است ما از زندگى ريزندگى، تابع تفس رفتار اجتماعى و سبك�زيرا

  ).23/7/1391، يجوانان استان خراسان شمالبا 

 بشـر  بر حيات حقيقت كه اين با� :شهيد مطهري ، مبتني بر فرموده�زندگي�درباره مفهوم 

 �است شكارترآ و تر نمايان چيز همه از زندگي و حيات آثار است، درك قابل غير يا و مجهول

كاربرد ايـن واژه در ميـان    ربا مروري اجمالي ب ؛)370  :3ج آثار،مجموعه  نرم افزار ،مطهري (

 يعنـي  ،ساده و عمومي، زنده بودن، به مدت زمان محدودي كه آثـار حيـات   ، در تعريفيمردم

ند و زندگي نيز به تكـاپوي موجـود داراي روح اطـلاق    ك درك و تحرك در موجودي بروز مي

 ،نكته مهمي كه بايد در فهم و شناخت حقيقت مفهوم زندگي مورد توجه قـرار گيـرد  . شود مي

 كه موجودي براي است وصفي �بودن زنده �. است �ي كردنزندگ� و �بودن زنده�فرق بين 

 كـه  انساني مثل ؛نشود صادر آثاري آن از كه اين ولو ؛اوست در حيات آثار بروز و ظهور امكان

 قـدرت  و كنـد  نمي درك چيزي اما ؛زنده است اين شخص. است ابيدهخو تخت روي بيهوش

 امـا  .دهـد  نمـي  نشـان  خـود  از يالعمل ـ عكس ديگران كردار و گفتار مقابل درو  ندارد حركتي

نـد  عبارت كه است آن آثار دادن بروز و وصف اين انداختن جريان به معناي به �كردن زندگي�

البته . به منظور دستيابي به هدف و آرمانيالعمل  عكس و حركت بر قدرت و آگاهي و درك :از

انسـان از   فاوت بوده و قطعاً زندگي حقيقياين هدف در موجودات مختلف و از جمله انسان مت

  .ساير موجودات متمايز است
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 زندگي و اهداف آن .3

بر اساس آنچه در تفاوت بين زنده بودن و زندگي گفته شد، محور مهم و اساس زنـدگي،  

مطلب حتـي در تعريـف    اين ز همين روا. تعيين سبك زندگي تأثير دارد است كه بر �هدفي�

  : برخي از دانشوراناي كه در نظر  به گونه ؛دخالت داشته سبك زندگي

ش و احساس او نسبت به زنـدگي  سبك زندگي، شيوه خاص فرد در انديشه، نگر

  .)101: 1391كاوياني، (است 

ين بيانات تر اما يكي از روشن ندگي فراوان گفته شده؛در ز �آرمان�و  �هدف�درباره نقش 

 آيـت االله  كلام حضرت ؛مرتبط است آرمان مهدويت و زندگي منتظرانه نيزبه  در اين باره كه

 :اي در اين باره است خامنه

يك زندگى، زندگى براى نيازهـاى مـادى   : دو نوع زندگى براى آحاد بشر وجود دارد

گونـه زنـدگى    ايـن  هـا  انساناست و خيلى از اين، يك نوع زندگى …شخص است

نـوع دوم زنـدگى ايـن    . …گونه زندگى كردن، خصوصيت تلخـى دارد  اين. كنند مى

در اين  …است كه انسان براى هدفى زندگى كند؛ هدفى كه از خود او بيرون باشد

كند كه عمـرش تلـف نشـده اسـت؛      گذرد انسان احساس مى نوع زندگى، هرچه مى

اگر اين هدف يـك هـدف الاهـى    . عالى زحمت كشيده است چون براى يك هدف

هاى خدايى برگردد؛ به صلاح و خير بشر برگردد؛  باشد؛ به بشريت برگردد؛ به آرمان

كنـد كـه بـه     به استقرار عدالت و به مبارزه با ظلم و جور مربوط شود؛ احساس مـى 

  ). 1371/ 11/ 19  اعضاى نيروى هوايى ارتش  با ديدار( تر شده است هدف نزديك

هـا   مان مصداق عيني آرمـان والاي انسـان  ايشان در جايي ديگر عقيده به امام زمان را ه

  :ده و فرمودمعرفي كر

هـا   هاي فرو خورده انسان عقده. آرزوي همه بشر، وجود چنين عنصر والايي است

اي  تا انسان والا و برگزيـده  چشم به انتهاي اين افق دوخته استدر طول تاريخ، 

هاي شرير درهمه تاريخ  كه انسان و پود ظلم و ستم رابرگزيدگان خدا بيايد، تار از 

  . )1378/ 9/ 3 ،جشن بزرگ منتظران ظهور ( از هم بدرد ،اند تنيده

سـبك   شـيوه زيسـتن و   وجهي را درتتغييرات قابل  ،چنين آرماني در زندگي بديهي است

 .زندگي آدمي به وجود خواهد آورد



  

 

ش
او

ك
 ي

سا
نا

ش
م 

هو
مف

ه
ران

ظ
نت

 م
ي

دگ
زن

ك 
سب

ر 
 د

نه
  

71 

  ر زندگي انسانجايگاه امام د. 4

گوياي آن است كه انسان در مقايسه بـا موجـودات    ،نگاهي قرآني به مقوله حيات انسان 

اي بـيش   مـرده  ، موجـود و تا زماني كه به آن نرسـيده باشـد   اي است ديگر داراي حيات ويژه

چنـين حيـاتي تنهـا از جانـب خداونـد و خليفـه       . ؛ هرچند حركت و جنبش داشته باشـد نيست

كه قرآن كريم خطـاب   ؛ چنانشود پس از قبول دعوت ايشان بر ما افاضه مي) مامرسول و ا(او

اي ؛ استجَيِبوا للَّه و للرَّسولِ إِذا دعاكمُ لمـا يحيِـيكمُ  يا ايَها الّذين آمنوا �:به خداباوران فرمود

حيـات  هنگامي كه خدا و رسـولش شـما را بـه چيـزي كـه مايـه        !يدا هكساني كه ايمان آورد

   .ها را اجابت كنيد كنند، دعوت آن ، دعوت ميشماست

همانـا اعطـاي    كـه  هي راهاي امام و خليفه الا توان يكي از جايگاه از اين آيه شريفه، مي

 fخطاب به امـام عصـر   به همين دليل. داستفاده كر هاست انسانحيات حقيقي و انساني به 

   :گوييم مي

 ،1404مجلسـي،  (؛ سلام بـر تـو اي چشـمه زنـدگي     اةِالْحي عينَ يا عليَك السلام

   .)215 :99 ج

بديلي است كه معرفت امام زمان، رمز حيـات حقيقـي و عـدم     با شناخت چنين جايگاه بي

نْ مات و لَـم يعـرفِ   م�:چنان كه فرمودند ؛شناخت وي عامل مرگ جاهلي شمرده شده است
 را كسـي  عاقبت نوراني، سخن اين .)377 :1 ج ،1365كليني، ( �تَةً جاهليّةًيمام زمانه مات مإ

 تمام در و اش يزندگ طول در الاطاعة واجب و پيشوا را او و نيافته را زمانش امام معرفت كه

 قبـول  مورد فردي چنين اعمال و است كرده معرفي مسلمان غير حالت با ،نداند هايش عرصه

 و جاهلي مرگ ترديد مردن به مبتني است كه بياين نكته بدان امر . بود نخواهد حق حضرت

 زنـدگي  برنامـه  عنوان به دين ،ديگر طرف از .است اسلامي غير ، ناشي از زندگياسلامي غير

 ،عصر امام رضايت محور از خروج ،بنابراين .آيد مي دست به معصوم امام وسيله به تنها موفق،

 نتيجـه  كه شده محسوب اسلامي يزندگ از خروج نوعي به زندگي ظاهري رفتارهاي در حتي

  .بود خواهد اسلام از قبل عصر يعني ،جاهلي گونه به مردن آن،
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  معناي سبك زندگي. 5

سـبك  �ز اصـطلاح  ا ، تصـور صـحيحي  �زندگي�و  �سبك�مالي مفهوم پس از تبيين اج

چرا كه تركيب لغوي اين دو واژه لزوماً مترادف با معنـاي اصـطلاحي    ضروري است؛ �زندگي

 ي به نامشناس روان از سوياولين بار  كه) (Life Style �زندگي سبك� اصطلاح. ستآن ني

البته بعدها در ساير علـوم كـاربرد يافـت؛    و  ابداع 1929 سال در )Alfred Adler(آدلر آلفرد

   :وياز نظر  .مفهوم خاصي دارد

 يعمـوم  ينـدها يفرا  كه همـه  يزندگ يو فرد همتا يب تيكل يعني ،يسبك زندگ

  . )206: 1386مهدوي كني، ( آن قرار دارد ليذ ،يزندگ

 ) Simmel(بـه عنـوان مثـال، زيمـل    . البته بعدها تعاريف مختلفي از آن ارائه شده است

  : گويد مي

ي بنيـادي خـود در   ها ارزشسبك زندگي، تجسم تلاش انسان است براي يافتن 

   .)34: 1391كاوياني، (اش و شناساندن آن به ديگران  فرهنگ عيني

   :)Giddens( از نظر گيدنز

برخوردار  ،نيو بنابرا ها يريگ ها و جهت از عادت يا مستلزم مجموعه يسبك زندگ

 تي ـخـاص خـود از نظـر تـداوم امن     تي ـوحدت است كه عـلاوه بـر اهم   ياز نوع

مـنظم را   شيكم و ب يالگو كيموجود در  يفرع يها نشيگز نيب ونديپ ،يوجود

   .)121: 1378گيدنز، ( كند يم نيتأم

كـه از ذوق و   دانـد  يم ـ يمند نظام يها تيسبك زندگي را فعال نيز )Bourdieu( بورديو

تر جنبه عيني و خارجي دارنـد و در عـين حـال بـه صـورت       و بيش شوند يفرد ناشي م هسليق

(  كننـد  يمختلف اجتماعي تمـايز ايجـاد م ـ   هايرو ميان قش بخشند ينمادين به فرد هويت م

  .)207: 1386مهدوي كني، 

همان معنايي  ،شود هم اكنون از اين واژه در اذهان تداعي مي اين را هم بايد دانست آنچه

در  مشـهود  و ظـاهري  رفتارهـاي هنجارهـا و   است كه در جامعه شناسي متداول بـوده و آن، 

بـه   �هـا  هسـت �عـلاوه بـر    زندگي، سبك بحث از در و شناسي رواندر  البته .باشد جامعه مي

ايـن مطالـب گويـاي آن     .شده اسـت  توجه بخش تيهوي �هاوربا� و �ها نگرش�، �ها ريشه�
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ايـن مطلـب   ؛ كنـيم  هاي قابل مشاهده را بررسي مي است كه گرچه ما در سبك زندگي، جلوه

 ؛ي بنياديني كه يك سبك زندگي بر آن اسـتوار اسـت  ها ارزشنبايد ما را از توجه به مباني و 

  . دسازغافل 

رويكرد حـاكم   :است از  عبارتسبك زندگي �داشت كرد كه چنين بر توان يم در مجموع،

 �كنـد  رفتارهـاي شـخص بـروز پيـدا مـي      بر زندگي كه بر باورهاي خاصي مبتني بـوده و در 

يي كه موجب گزينش اين نوع ها ارزشتحليل يك سبك، ما را به باورها و  ،اولاً ،درهرصورت

ي براي زندگي ايجاد و ارائه سبك خاصدر تغيير يا  ،ثانياً ؛خواهد رساند است، سبك خاص شده

  . دبه ما كمك خواهد كر

  بازشناسي مفهوم انتظار و نسبت آن با جهاد .6

و در جهت شناخت ماهيت آن بايـد   سبك زندگي منتظرانهواژه ديگري كه قبل از تعريف 

قابـل تـوجهي از روايـات مهـدوي را بـه خـود        است كـه بخـش   �انتظار�شود، واژه واكاوي 

و  �داشـت  چشـم �، �چشـم داشـتن  �در فرهنگ لغات، به معني  �انتظار�. اده استاختصاص د

انگيز و  فضايل حيرتاما بايد دانست  است؛) 1375  ؛ معين،1372دهخدا، ( �چشم به راه بودن�

نـوراني پيشـوايان مـا    در سـخنان   fمهدي موعـود  كاركردهاي تحيرآوري كه درباره انتظار 

است كه  قتيگوياي اين حق )دخواهد آم ها تعدادي از آن يمباحث بعددر و (مطرح شده است 

ن بزرگـواران  آ، قطعـاً مـوردنظر   �يراه به چشم� :از ستا  صرف معناي لغوي انتظار كه عبارت

. ي واكـاوي شـود  خـوب  بهبلكه بايد معناي اصطلاحي و حتي حقيقت و ماهيت آن  ؛نبوده است

 سرَّه منْ�:فرمايد بازي امام عصر دانسته و ميسر انتظار را gامام صادق  نمونه وقتي عنوان به
كاملاً روشن است كه براي  ؛)200 :1397، نعماني( ؛�…فلَيْنتَْظرْ الْقَائمِ أصَحابِ منْ يكُونَ أَنْ

بلكـه   ؛انتظاري صرف، كافي نيسـت  چشم fاحراز شايستگي ياوري و پا ركابي حضرت قائم 

اي نيـاز   ي برجسـته ها ييكاراو  ها يژگيودارا بودن  رت بهرگيري در زمره ياران حضتوفيق قرا

جـوي  و بايـد بـه جسـت   لذا  .ياد كرده است �انتظار�آن با كليدواژه  از gكه امام صادق  دارد

  .است، پرداخت تيب اهلمقصود واقعي  معناي اصطلاحي انتظار و آنچه
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  نسبت انتظار و عمل .6-1

 قتيحقجوي و عناي لغوي انتظار بايد در جستعلاوه بر شناخت م ،كه گفته شد طور همان

در شـناخت ماهيـت    به نكته بسـيار مهمـي  . در روايات بود تيب اهلانتظار و معناي مورد نظر 

و قرينه و فضايي  ها وصف و آن، ،روش زندگي، بايد توجه كرد آن در كردن انتظار و كاربردي

ي هـا  برداشـت  هي به اين نكتـه توج بي .شود ي در آن فضا مطرح ميراه به چشماست كه اين 

در مـتن   را و در نهايت، عدم جريان فرهنـگ انتظـار   را باعث خواهد شد متفاوت از اين آموزه

و  هـا  برداشـت مـروري بـر    كـه  به دنبال دارد؛ چناني شايسته و مؤثر ا گونه بهزندگي شيعيان 

ي و گاهي تركيبي هرا  به چشم صرف بهكه گاهي از آن (از مقوله انتظار  و خواصذهنيت عوام 

هـاي محـدود اجتمـاعي و نظـاير آن يـاد       از آن با دعاي فرج، انجام عبادات فـردي، واكـنش  

اي از مفهوم انتظار فرج و عدم آگاهي از  ي سليقهها برداشتنشانه همين سردرگمي و  )شود مي

هـاي اسـلامي و معـاني    گر مفاهيم واقعـي واژه حقيقت آن است كه ا. معناي حقيقي آن است

صد آن براي جمعي پيش د، اشتباهات و سوء تفاهماتي كه در شناخت دين و مقاها درك ش نآ

و اگـر الفـاظ و    گـردد هـاي واقعـي و مقاصـد حقيقـي ديـن معلـوم مـي       و هدف آمده، مرتفع

طور صحيح درك نشود و با مفاهيم نادرسـت عرضـه شـود و نادانـان يـا       اصطلاحات ديني به

تر نخواهد بود؛ زيرا  لوه دهند، زيان آن از گمراهي صريح كممغرضان، آن را به صورت ديگر ج

جـا كـه مترقـي    گردد؛ تا آنهاي غلط و ناروا از دين ميموجب سوءظن و بدگماني و برداشت

پندارند؛ و حقيقتي عدالتي و نابرابري ميترين مكتب را عامل انحطاط، زبوني، بيترين و كامل

خش و انقلابي اسـت، عامـل سـلبي و منفـي و ركـود و      برا كه عامل ايجابي و عملي و نشاط

بـا   هـا  اين مفاهيم كه انحراف از درك حقـايق آن …شمارندگيري ميسكون و وقوف و كناره

است و بايد نسل جـوان كـه   مساوي هاي اساسي و مهم آن گمراهي در اصل دين، و يا رشته

 ،بسـيار اسـت   ؛ري شـود و آگاهي است، در فهم آن يـا جوياي حقيقت، و طالب كمال و ترقي 

و از جمله، يكي هم انتظار ظهور يا انتظار فرج و قيام حضرت مهـدي و   …زهد، قناعت مانند

اگر چه اصالت مفهوم اين انتظار، هنوز در اذهـان، كـم و بـيش و بـه      .استfقائم آل محمد

تلقـي و   بـه گمـان بسـياري،    هاي افراد محفـوظ مانـده اسـت؛   حسب مراتب معارف و آگاهي
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كه بايد سازنده و مثبت نيست و جوانب سلبي و منفي آن نيـز   چنان ؛شت اكثر جامعه از آنبردا

 )ردي ـگ يكه از تعليمات اساسي و مترقي اسلام و مبارزات سلبي رهبـران ديـن سرچشـمه م ـ   (

نادرست و غير از آنچه بايد باشد عرضه شده است، و در جهت جنبش و تحرّك، قدم به پيش 

محبـت بـه   (االله ه معروف و نهي از منكر، ثبات قدم و پايداري، حب فينهادن، مجاهده، امر ب

بـرداري  با اعـداءاالله، از آن بهـره   هو قطع رابط) دشمني به خاطر خدا(االله بغض في) خاطر خدا

، وقـوف، تسـليم، سـاخت و باخـت بـا      يكار نشده، بلكه آن را عامل سكون و سكوت، سازش

و فراموش ساختن اهداف عالي اسلام معرفـي كـرده    ستمگران، رضايت دادن به وضع موجود

   .)14-11: 1391صافي گلپايگاني، (�بودند

 دستيابي بـه كاركردهـاي عظـيم آن    منظور بهبه همين جهت براي درك حقيقت انتظار و 

  .است، پرداخت تيب اهلمقصود واقعي  ي معناي اصطلاحي انتظار و آنچهجوو بايد به جست

تـلازم  �مورد انتظار فرج در روايات ما ذكر شـده اسـت وصـف    يي كه در ها وصفيكي از 

أفضل أعمال شيعتنا انتظار �شبيه  ر سخنان مهدوي معصومين عباراتيد. است �عمل انتظار و

و ذهني و فكري  كنيد كه انتظار را از حالت دروني مشاهده مي )280: 1401، خزاز قمي(� الفرج

در حـديث ديگـري از امـام     .با مقوله عمل استتظار همراهي ان محض بيرون آورده و گوياي

  :ايشان فرمود .لاش در كنار انتظار ذكر شده استجديت و ت gصادق 

و انتظـار   ديپـس بكوش ـ  ؛فجَِدوا و انتَْظروُا هنيئاً لَكُم أيَتُها الْعصـابةُ الْمرحْومـة  …

   .)200 :1397 نعماني،(! شدهحمت رگروه اي  ؛باد تانيكه گوارا ديكشب

و اميـدواري   هـا رجـا   كه يكي از آنبررسي كرد علت اين امر را نيز بايد در عناصر انتظار 

 ـامايـن   رسيدن به مقصودي اميد داشـته باشـد،  به  وقتي كسي بديهي است. است ي در دواري

  .كند ظهور و بروز پيدا مي حركت و اقدام وي

   گره خوردن ماهيت انتظار با جهاد .6-2

مطلـق عمـل را در فهـم     ، آن است كهبايد توجه كرد ي كه در اين جهتنكته مهم ديگر

در درك انتظار مؤثر است كه  سعي و عملي ورد نظر قرار دهيم؛ بلكهتوانيم م مقوله انتظار نمي

  .دار و در تقابل با دشمن باشد هتج
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هـي  ط و همرانوعي ارتبـا  ، گوياينگاه تطبيقي كه بين روايات مربوط به انتظار وجود دارد

 الشـأن  ميعظ ـپيـامبر   همه ما ايـن سـخن  . ستها در آن) علاوه بر عمل( انتظار با مقوله جهاد

  :كه فرمود ميا دهيشنرا  aاسلام

   .)644 :2 ج ،1397صدوق، (  لَّج و زَّع االلهِ نْم جِرَالفَ ارظَتنْي اتمأُ مالِعأَ لُضَفْأَ

اين عمـل را   ، قالبدرباره انتظار فرج در حديث ديگري آن حضرتكه  توجه اين ما جالبا

   :فرمايد ه و ميجهادي معرفي كرد

   .)37: 1404، حراني (  أفضل جهاد أمتي انتظار الفرج

ائمه را داشته و  ولايت كه كسي درباره چيست نظرتان: پرسيد g صادق امام ازشخصي 

   رود؟ مي دنيا از حال اين در و بوده حق حكومت ظهور انتظار در

   :فرمود پاسخ در ايشان

هبِ وةِلَزِنْم انَكَ نم مِاقَالْ عمِئ فُ يفسطاطثُ هم كَست نَهثُ ةئًيالَقَ م كََ وهـ انَكَ نْم  مع 
رولِس ارتش ستاد[ او خيمه در انقلاب اين رهبر با كه است كسي همانند او ؛اللَّه 

 پيـامبر  بـا  كه است كسي مانند :فرمود و كرد سكوت اندكي سپس .باشد بوده ]او

   ).173: 1، ج1371برقي، ( است بوده همراه ]مبارزاتش در[ aاسلام

 اين از حاكي همگي تعبيرات ينا�. تاس شده نقل ديگري نيز روايات در شبيه اين مفهوم

 در را اين .است همراه دار دامنه و وسيع يجهاد با هميشه داشتن انقلابي چنان انتظار كه است

 حالت به معمولاً، نتظارا .كنيم يريگ جهينت ،�انتظار�پس از بررسي مفهوم  تا باشيد داشته نظر

 تـلاش  بهتـري  وضـع  ايجـاد  بـراي  و اسـت  ضـي نارا موجود وضع از كه شود مي گفته كسي

 از فرزنـدش  بازگشـت  انتظار در كه پدري يا است بهبودي انتظار در كه بيماري مثلاً .كند مي

 .كوشـند  مـي  بهتـري  وضـع  براي واند  ناراحت فرزند فراق و بيماري از راين دو نف است، سفر

 اقتصـادي  بحـران فرونشسـتن   انتظـار  در و اسـت  ناراحت آشفته بازار از كه تاجري همچنين

 ،بنابراين. �بهتر وضع براي تلاش � و �موجود وضع با بيگانگي �: دارد را حالت دو اين ،هست

 :اسـت  عنصـر  دو از مركـب  واقـع  در ،�مهـدي �عـدالت  و حق حكومت استقرار انتظار لهئمس

 اثبـات  عنصـر  و �موجـود  وضـع  بـا  بيگانگي� همان نفي عنصر. �اثبات�عنصر و �نفي�عنصر
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 رشـته  دو سرچشمه دار شود، ريشه انسان روح در جنبه دو اين اگر و است �بهتر وضع� مطالبه

هرگونـه   تـرك  از :نـد از ارتعب اعمـال  رشـته  دو ايـن  .شـد  خواهـد  از سوي او دار دامنه اعمال

 و سـو،  يـك  از هـا  آن با يريدرگ و مبارزه حتي و فساد و ظلم عوامل با هماهنگي و همكاري

 شـكل  بـراي  معنـوي  و مـادي  و روحـي  و جسمي هاي آمادگي جلب و ياريخود و خودسازي

 آن قسـمت  دو هـر  شود كه ملاحظه مي. ديگر سوي از مردمي و جهاني واحد حكومت گرفتن

  .است بيداري و آگاهي و تحرك عامل و سازنده

 كـار  نتيجـه  و پـاداش  دربـاره  كـه  متعددي روايات معني �انتظار�اصلي مفهوم به توجه با

 هماننـد  واقعي منتظران چرا گردد كه و روشن مي شود مي درك خوبي به كرديم نقل منتظران

 در كه يانكس يا هستند او پرچم زير يا f مهدي حضرت خيمه در كه اند شده شمرده كساني

 مراحل گوياي ها اين آيا .اند شده شهيد و شده آغشته خود خون به يا د،نزن مي شمشير خدا راه

 افراد انتظار درجه و آمادگي مقدار با كه نيست عدالت و حق راه در مجاهده درجات و مختلف

 هـا  آن نقـش  و خـدا  راه مجاهـدان  فـداكاري  ميزان كهطور  همان يعني !تناسب داشته باشد؟

 از كـدام  هـر  كـه  دارد متفاوتي كاملاً درجات آنان آمادگي و خودسازي و انتظار ؛است متفاوت

 دو هر و جهادندحالت،  دو هر .دارد شباهت �نتيجه�و �مقدمات�نظر از ها آن از يكي با ها اين

 مركز در و گرفته قرار حكومتي چنان رهبر خيمه در كه كسي .يخودساز و خواهند مي آمادگي

 و خبـر  بـي  و غافـل  يفـرد  توانـد  نمـي  آماده جانبازي اسـت،  جهاني حكومت فرماندهي ستاد

 همچنـين  .دارنـد ن را اهميتـي  و موقعيت چنان شايستگي زيرا همه افراد ؛باشد بوده تفاوت بي

 انلحاص ـ حكومـت  مخالفـان  بـا  ،انقـلاب  ايـن  رهبر كنار در و دارد دست در سلاح كه كسي

 :7ج ،1374 ،مكارم شيرازي(د باش داشته بايد رزمي و فكري و روحي فراوان آمادگي ،جنگد مي

حي و مورد نظر روايات در زمينه انتظار، معناي اصطلا توان با چنين توضيحي مي. )379-383

گي توأم با جهاد و تلاش براي آماد ،fراهي قيام قائم  به  انتظار، چشم�: گونه بيان كرد  را اين

خي نبرد حق و باطـل  حماسه تاري نيتر بزرگ ي به منظور پذيرشسازي اجتماع فردي و زمينه

و  ؛همان مجاهـد و مبـارز   ،با اين حساب، منتظر �.به رهبري او و شركت در اين حماسه است

  .گي او، زندگي جهادي معنا خواهد داشتزند
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توان از آن  كه مي ادي از سبك زندگي منتظرانهچنين برداشتي حماسي و جهبديهي است 

در اعطاي حياتي معنوي و آسـماني  اي  العاده تأثير فوق ساز نيز ياد كرد، زندگي زمينه بكبه س

  :به فرموده مقام معظم رهبري. وستداران امام زمان، خواهد داشتد به

ي والاي زنـدگي را  ها هدفو  ها ارزشو  ها آرمانيعني اين كه ما  ،زندگي جهادي

اصلاً زنـدگي جـز ايـن    . بكوشيممشخص كنيم و بعد با تمام قوا براي تحقق آن 

ي والا خـالي باشـد   ها هدفو  ها ارزشمعنا ندارد و گرنه، اگر انسان از جهاد براي 

سـخنان مقـام معظـم رهبـري در تـاريخ      (  �به يـك جمـاد تبـديل خواهـد شـد     

29/11/1370(.  

  مفهوم جهاد  .6-3

لازم دانسـته و از  با عمل كـه بـا جهـاد م ـ    تنها نهآن را  �ماهيت شناسي انتظار�اگر ما در 

بـا جنـگ و    ، بايد به اين نكته نيز توجه كنيم كه جهاد هميشهگوييم انتظار جهادي سخن مي

  . ندارد و اين نكته در بررسي مفهوم جهاد نهفته است ملازمت درگيري نظامي

و  )تـا  راغب اصفهاني، بي( مشقّتزحمت، به معناى  هاي عربي نامه در لغت �جـهـاد�واژه 

 و به همين جهت هستجهاد همچنين نام بابي در علم فقه نيز . است آمده با رنج موأتلاش ت

   :عبارت است ازو آن  خاصي يافتهاصـطلاح در شرع نيز 

 م و بر پا داشـتن شـعارهاى ايمـان   نـثـار جـان و مال و توان در راه اعتلاى اسلا

   .)3 :21ج  ،1391 ،نجفي(

و متفـاوت از   -يي شبيه معناي اصطلاحي در فقهشايد از همين رو بوده كه اين واژه معنا

 دنيجنگ وكارزار كردن يافته و آن را در فرهنگ لغات فارسي به  -معناي لغوي در زبان عربي

  . اند معنا كرده) 1357: معين(در راه حق

در  ،كننـد  مقام معظم رهبري نيز كه همواره از جهاد و كار و روحيه جهادي صـحبت مـي  

   :فرمايند تبيين اين كلمه مي

ت علمـى و  أبيانات در ديدار هي( جهاد يعنى مبارزه براى يك هدف والا و مقدس

   .)1383/ 4/ 1  با ايشان، كارشناسان جهاد دانشگاهى

مبـارزه وجـود     ما در كلمه ياست كه امروز در زبان فارس يزيجهاد همان چ اريعم
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در  كه نيا يكي: استحتماً لازم  زيمبارزه دو چ در .مبارزه يعني ،پس جهاد…دارد

 ـانسـان در رختخـواب   . باشـد  يآن جد و جهد و تحرك ـ خانـه كـه    يدر پسـتو  اي

 ـمبارزه كند، در مبارزه با تواند ينم دوم  …وجـود داشـته باشـد    يجـد و جهـد   دي

. معنـا نـدارد   سـت يجا كه دشـمن ن  در آن مبارزه .باشد يدر مقابلش دشمن كه نيا

در مقابل دشمن خـدا و   ها نيا  همه اگر…دو ركن است نيجهاد متقوم بر ا ،پس

جهـاد   شـود  يم ـ ،باشد السلام هميعل ائهياالله و لسان رسوله و اول لسان يدشمن عل

ــ ــب يف ــري  ســخنراني(�االله ليس ــام معظــم رهب ــه   مق ــارج فق در شــروع درس خ

20/6/1373(.   

شـتن  دا .اول: وجـود دارد عامل مهم در تبيين مفهوم جهاد از ديدگاه اسلام  چهار ،بنابراين

تلاشي . در راه رسيدن به آن هدف؛ سوم تـلاش، كـوشـش و تحمل سختى. دوم  هدف والا؛

فـى سـبـيـل االله و بـه   انجام اين تلاش .كه در مقابل موانع و دشمن و هجوم اوست؛ چهارم

   .هي و كسب رضاى خدانيت امـتـثال تكليف الا

  معناشناسي سبك زندگي منتظرانه. 7

مشـخص   ن مورد نظر و بررسي ماهيـت سـبك زنـدگي منتظرانـه،    واژگا تبيين بر اساس

بـه تعريـف    جاست به .ي ظهور جزئي از ماهيت آن استساز نهيزمتلاش و جهاد براي  ،گرديد

سـبك زنـدگي   �، گـاهي از آن بـه   هاي مهدوي سبك زندگي منتظرانه بپردازيم كه در نوشته

اما قبل از آن برخي از تعـاريف   ؛ودش مي تعبير �سبك زندگي مهدوي�و زماني نيز  �ساز نهيزم

  :كنيم بيان شده را ذكر مي

  درباره سبك زندگي منتظرانه ها فيبه تعر ينگاه. 7-1

توليـد   تر شـده و همـين امـر    ي اخير اقبال انديشمندان به مقوله مهدويت بيشها سالدر 

ا موضـوع  ه آن جمله ازشده است كه  را موجب متوني علمي درباره مفاهيم مرتبط با مهدويت

  : اند  توضيح داده گونه اين را اين توجه ضرورت برخي نويسندگان .مورد بحث ما است

 يعيش ياز سبك زندگ ييبه دنبال الگو ديبا fيامام مهد بتيامروزه در عصر غ

در عصـر   عهيش ـ. باشـد  مبتنـي  انتظار و بازگشت امام ةمسئل بر باور داشتبود كه 

و  تيمهـدو  يعنيامامت،  خيتار يطولان اتيح ميمفاه نيتر ياز جد يكيبا  بتيغ
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انتظار  يعنيبا مفهوم سوم،  بت،يو غ تيگره خورده است و دو مفهوم مهدو بتيغ

را  عهيش ـ يسه مفهوم سبك فكر و زنـدگ  نيكه ا يا گونه ارتباط تنگاتنگ دارد؛ به

 ـاعتقاد به حقان. كرده است نييتب و انتظـار بـر    fيامـام مهـد   تيو مشـروع  تي

عامل  تنهامبتني است،  شانيا تيبر حاكم يكه مبتن ،يديتوح هجامع يريگ شكل

 اسـت و  بـت يدر عصـر غ  يو اجتماع يفكر يها انيجر هبه هم يبخش تيمشروع

. اسـت  يعيش ـ يسبك زندگ هدر ارائ عهيش يفكر ياصل و مبنا نيامر نخست نيا

 نيبر ا يمبتن ييو پرورش الگوها تيمهدو هديا ياستخراج عناصر اصل با، نيبنابرا

را پـرورش داد كـه    يكـرد و نسـل   نييرا تع انيعيش ستيز هنحو توان يم شه،ياند

فكر اوست و نه تنها در شـعائر و   ياساس يها از مؤلفه تياعتقاد به امامت و مهدو

 شيمعصوم توجه و گـرا  ماما يخود به سو يها مناسبات، بلكه در اهداف و آرمان

 يموسـو (د سـاز  يان كامل معطوف مرا به سمت انس شيخو يدارد و جهت زندگ

  .)25 ش: 1392 ،يلانيگ

   :در همين جهت گفته شده است 

رويكرد نظري و عملي شيعيان در دوران غيبت، تا رسيدن به آرمان  گويايانتظار، 

مهدويت است و لازمه اين رويكـرد خـاص، در پـيش گـرفتن سـبك خاصـي از       

هاي مثبت مطرح شده در  ويژگي هزندگي است كه به نوعي خلاصه و عصاره هم

  .)97 ش: 1392شفيعي سروستاني، ( هاي اسلامي است آموزه

ي مهـدوي را كـه جلـوه    نه سـبك زنـدگ  (بر همين مبنا، برخي، معناي زندگي مهدوي را 

  : اند مورد نظر قرار داده و گفته) ظاهري آن است

كه خود را وقـف   يكس .نديگو مي يمهدو يو حاضر را زندگ يبا حجت ح يزندگ

ها و امكاناتش را در راه امام صرف و  و توان روهايو همه ن دينما يم 7نامام زما

كه روش، مـنش، كـنش، نگـرش و     ياتيح …دارد يمهدو يزندگ ،كند يخرج م

 اسـت  يمطلـوب مهـدو   يزنـدگ  ؛باشـد  تيمهـدو  يها آن بر اساس آموزه نشيب

  ).16: 1393 فؤاديان،(

   :همچنين

هـي، خواسـتار حركـت و    اور مذهبي و سنت الاسبك زندگي منتظرانه مبتني بر ب

رفتن در وضع مطلـوب در جامعـه اسـت    تلاش براي گذر از وضع موجود و قرار گ
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  .)183 :2ج  ،1392خادم شيرازي، (

  : گويد تري قرار داده و مي شيوه زندگي را مورد بررسي بيش ، اينيكي ديگر از نويسندگان

تارهاي اجتماعي اسـت كـه ضـمن    مجموعه رف ،ساز مقصود از سبك زندگي زمينه

گرا و فعالانه مبتني بر  روايتي عمل ،برآورده كردن نيازهاي جاري جامعه منتظران

گـودرزي،  (گزينـد   اجتمـاعي بـر مـي    تفكر موعودگرايي و مهدوي را براي هويت

  .)31ش : 1393

  تعريف پيشنهادي از سبك زندگي منتظرانه. 7-2

ندگي منتظرانه و تعاريف انديشمندان مختلف در تبيين واژگان دخيل در سبك ز بر اساس

 مؤلف ايـن نوشـتار بـا توجـه بـا     . ميرينظر بگدر  تعريفي براي اين سبك توان ه، مينيزماين 

   :مقدماتي كه بيان شد معتقد است

مجموعه رفتارهـاي جهـادي برخاسـته از     :از است  عبارتسبك زندگي منتظرانه 

و انتظـار دولـت او در عصـر     fسـن  اعتقاد به امام حي، حضرت حجت بـن الح 

سازي حكومت مهدوي بر اساس تعاليم اسلامي با قرائت  غيبت كه با هدف زمينه

  .گيرد صورت مي تيب اهل

  :در اين تعريف چند نكته گنجانده شده است

، سـبك زنـدگي منتظرانـه از آداب منتظـران كـه تـك       �مجموعـه رفتارهـا  �با قيد . اول 

. شـود  مـي جدا شده و مجموعه آن با هم در نظر گرفته  ،استهاي هر بخش اين سبك  گزاره

 هاي رفتار منتظرانه به صفات دروني منتظران و البته از ريشه ، كههمچنين از اخلاق منتظرانه

  .شود مي جدا ،است ناظر

تنها بخش ظاهري و قابل مشاهده زندگي مهدوي و منتظرانه مورد  �رفتارها�با قيد . دوم

نظير معرفـت و   ،هاي زندگي مهدوي و منتظرانه د و پرداختن به ساير مؤلفهگير تأكيد قرار مي

  .محبت به امام زمان تنها در حد اشاره و تبيين مطلب خواهد بود

، بلكه فقط انتظار از مقوله عمل و تلاش است تنها نهآن است كه  گوياي �جهاد�قيد. سوم

  .را سعي و تلاشي هرگونهنه  ؛شود يمشامل  ،كه در مقابل دشمن است تلاشي

علاوه بر رفتارهاي  است؛ معطوف به جامعه گرچه معمولاً سبك زندگي، رفتارهاي. چهارم
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ي ظهور و بـروز  ا گونه بهو معاشرت با افراد، آن دسته از رفتارهاي فردي كه  اجتماعيمستقيم 

سـازي   هزيرا زمين ـ ؛شود به سبك زندگي منتظرانه وارد مي اجتماعي داشته و بر آن مؤثر است،

  .داراست اي را چنين ملازمه براي حكومت مهدوي

خاستگاه اين شيوه  �… fاعتقاد به امام حي، حضرت حجت بن الحسن �عبارت . پنجم

كند و صد البته اعتقاد به امام زمان در كنار باور به توحيد و نبوت و معاد  زيستن را گوشزد مي

  .شود مطرح مي

نـاظر بـه    ،او )لقـب ( دانستن امـام و آوردن اسـم   ناظر به زنده �حي�آوردن وصف . ششم

  .اعتقاد به مشخص بودن مهدي موعود است

زمـاني   هتوجه به عنصر زمان در انتخاب اين سبك و نيز محدود �عصر غيبت�قيد . هفتم

  .دهد اجراي آن را نشان مي

جهت و مقصود از جريان افتادن اين سـبك را   �سازي حكومت مهدوي زمينه�قيد . هشتم

معيار و محكي است بـراي ارزيـابي سـبك زنـدگي موجـود در       ،دهد و علاوه بر آن ان مينش

  .خانواده و جامعه شيعي

آن اسـت كـه انتظـار     ، گويـاي اولاً �تيب اهلبر اساس تعاليم اسلامي با قرائت �قيد . نهم

سازي براي حكومت مهدوي فقط با تكيه بر منابع و دستورات اسلامي خواهد  جهادي و زمينه

 ـب اهـل برداري از قوانين اسلامي فقط بـه تفسـير    در مسير بهره ،بود و ثانياً پيـامبر و ائمـه    تي

از سـاير مكاتـب و    لهيوس نيبداعتماد خواهد شد و  و علماي رباني در عصر غيبت،معصومين 

  .شود مذاهب اسلامي جدا مي

بك زنـدگي كـه   اين س ،آن است كه اولاً ،ميكن يممطلب مهمي كه بار ديگر بر آن تأكيد 

تنها سبك صحيح و مورد رضايت خدا و ائمه و بـه ويـژه    ،در واقع شيوه جهادي زيستن است

  :حضرت مهدي براي زندگي موفق است و به قول برخي پژوهشگران

ورد ها شيوه رايج نيست؛ اصلاً تنها شـيوه م ـ  جهادي زيستن يك شيوه در كنار ده

   .)73 :1393كوشكي، (پذيرش دين، جهادي زيستن است 

زندگي به خاطر دو پهلو  براي اين سبك �مهدوي�و نه  �نهمنتظرا�علت انتخاب قيد ،ثانياً
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 وجود دارد؛ زيـرا از ايـن اصـطلاح   بودن و ابهامي است كه در اصطلاح سبك زندگي مهدوي 

. د و هم سبك زندگي دوستان و پيروان ايشان راسبك زندگي امام مهدي را اراده كرتوان  مي

فرض دوم معلوم نيست اين شيوه زيستن تنها به دوران غيبت امام زمان مربـوط   همچنين در

هـا بـا    در حـالي كـه ايـن ابهـام     ؛شـود  مـي  شـامل  نيـز  را عصـر ظهـور   كـه  است و يـا ايـن  

شود و اين نوع رويكرد در زندگي دقيقـاً بـه شـيوه زيسـت      بر طرف مي �منتظرانه�جايگزيني

  . شود يممربوط پيروان حضرت مهدي در عصر غيبت ايشان 

پشـتوانه انـدك روايـي و     ، به دليلسبك زندگي به اين �ساز زمينه�، اضافه كردن قيدثالثاً

كـه   حـال آن  ؛نـد ا نـام بـرده   -و نـه معنـاي آن   -لفظخود آن  كه با صراحت از است احاديثي

شـود و در صـورت تبيـين درسـت،      ر در سخنان معصومين يافت ميبه وفو �انتظار�كليدواژه 

  .باشد مي سازي هم معناي زمينهحامل 

  آن ريو نظاي اسلام يبا سبك زندگ منتظرانه ينسبت سبك زندگ. 8

اين سؤال به ذهن خطور  ممكن است -و يا مهدوي-پس از تعريف سبك زندگي منتظرانه

 با سبك زندگي اسلامي، علوي، حسـيني و نظـاير آن   منتظرانه يا مهدويبين سبك  كند كه

  ها چيست؟  نسبت سبك زندگي منتظرانه با آن از ديگر سو، و وجود دارد چه تفاوتي

روشن است كه اسلام، قرآن و مكتـب شـيعه دوازده امـامي پشـتوانه     : در پاسخ بايد گفت

منتظران  gكه در كلام امام سجاد  كما اين ؛دنشو يمعظيم سبك زندگي منتظرانه محسوب 

    :ايشان فرمود كه چنان اند؛ به شيعيان صادق وصف شده

از مـردم هـر    ،ظهـور او معتقـد هسـتند    مان غيبت آن امام كه به امامت ومردم ز

ها عطا فرموده اسـت   زيرا خداى تعالى عقل و فهم و معرفتى به آن ؛زمانى برترند

مجاهـدين   همانندمنزله مشاهده است و آنان را در آن زمان  بت نزد آنان بهكه غي

اند قرار داده است، آنان  برخاسته كه با شمشير به جهاد aپيش روى رسول خدا 

  ). 320 :1، ج1397صدوق،(هستند  مخلصان حقيقى و شيعيان راستين ما

بـا   جهت همهمسو و  ،در حقيقت چنين سبك زندگي، تمام رفتارها با عنايت به اين نكته،

و البتـه مقصـود از امـام،     شود يمو پذيرش ولايت مهدوي، تعيين و تفسير  رضايت امام زنده
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به حضرت ابراهيم و رسول اكرم افاضـه شـده    گانه دوازده از امامانم امامتي است كه قبل مقا

دن كاركرد اين سـبك زنـدگي را   ي بوالملل نيبادعاي  چه ، چناناما در انتخاب اين قيد 1.است

براي اين سبك زندگي، امكـان بـه    �اسلامي�و  �ديني�، در صورت انتخاب قيد داشته باشيم

مثـل يهوديـت و    زيـرا همـه اديـان الاهـي،     ؛مخاطب از مقصود ما وجـود دارد اشتباه افتادن 

، نظير همچنين همه مذاهب اسلامي غير شيعي .نيز ادعاي سبك زندگي ديني دارند مسيحيت

بايـد از   ،بنابراين. كنند مطالب خود را با عنوان سبك زندگي اسلامي طرح مي حنفي و شافعي

  .باشد قيدي استفاده كرد كه جامع و مانع

اما پاسخ آن است  ؛داستفاده كر �ولايي�و  �شيعي�توان از قيد  مي ممكن است گفته شود

 ـ ؛كه ما به شيعي بودن جنس سبك زنـدگي منتظرانـه معتقـديم    ا بـراي كـاربردي كـردن    ام

ت به امام زمان ي به خاطر كوتاهي شيعيان در اجراي وظايف خود نسبهاي شيعي و ولاي آموزه

اصـرار بـر برجسـته كـردن      ،جامعه كه غيبت هزارساله وي شـاهد آن اسـت   و حاكميت او در

ي شـيعيان را  ريپذ تيمسئولرا پررنگ كرده و نه تنها حس  fاي هستيم تا ياد امام زمان واژه

ي فـردي و اجتمـاع ايشـان را كـه     ها تيفعالبلكه جهت و روح حاكم بر  تر تحريك كند؛ بيش

ي بـراي برگردانـدن حـق حاكميـت حضـرت      ساز نهيزمخاص  طور بههمانا اداي حقوق وي و 

دان برخي انديشمن همين نكته باعث شده است. مشخص كنيم ؛مهدي در جامعه جهاني است

  : در تحليلي چنين اظهار كنند

دارنـدگان   كه است آن ينيد يبا سبك زندگ يمهدو يسبك زندگ يفاوت زندگت

 يدر سبك زنـدگ  يول ؛ندكن ياز امام خود اطاعت م و هستند دار هر دو سبك دين

 دانـد  يم ـ fظهـور امـام زمـان     سـاز  نـه يخـود را زم  مان،يفرد در كنار ا يمهدو

  .)1392جعفري، (

ا سبك زندگي علوي و حسـيني و  ب ، حتي شبهه فرق سبك زندگي مهدويبا اين توضيح

ده اسـتفا  �منتظرانـه �از قيـد   �مهدوي�زيرا ما اولاً به جاي قيد  ؛شود بر طرف مي ها نظير آن

با پررنـگ كـردن    ،گوشزد شد و ثانياً ادي مادر تعريف پيشنهنيز و  كرديم كه نكته آن در قبل

                                                 

  .124، ؛ بقره»نِّي جاعلُك للنَّاسِ إِماماًا«: رك . 1
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تـا قبـل از   ( اي كه سبك زندگي شيعه در هـر دوره جايگاه امام زمان و حقوق او مشخص شد 

باشـد و خـواه امـام     gخواه امام زمان وي در عصري حضـرت علـي   ؛منتظرانه است )ظهور

گر منظور از سبك زندگي علوي و حسيني آن است كه مـا از الگوهـاي   ا ،بنابراين. gحسين

است درس بگيريم  fالحسن بن منتظران آن دوران براي زمانه خود كه امام زمان ما حجت

 ،و رابطه قلبي و عملي خود را با ايشان با در نظر گرفتن اين عصر، مـديريت و تنظـيم كنـيم   

توجهي قلبي و عملـي بـه وظـايف     امامان قبل و بياما بايد بدانيم كه توقف در  ؛حرفي نيست

خود در قبال حضرت مهدي كه امام زمان و عصر ما هستند شايسته نبوده و قيد منتظرانه اين 

توانـد كيفيـت مراسـم     توجـه بـه ايـن نكتـه حتـي مـي      . كند غفلت احتمالي را نيز برطرف مي

  . دگرگون كندرا  g دالشهدايسعزاداري حضرت  ژهيو بهبزرگداشت معصومين و 

  گيري نتيجه

شـيعي   رويـه  بـر مبنـاي   �سبك زندگي ديني و اسلامي�همان  �سبك زندگي منتظرانه�

كه از اين شـيوه  اي  ي مختلف و بعضاً عافيت طلبانهها برداشتي است كه برخلاف امام دوازده

ي ديگري را بـر محـور ولايـت و    سو همزندگي شده است، جهاد، مقاومت، حماسه و مفاهيم 

ي براي ظهور حضرت ساز نهيزمتظار فرج ولي خدا و امام دوازدهم در عينيت زندگي با هدف ان

اين رويكرد مستلزم آن است كه با امام حي و حاضر تجديـد عهـد    .به همراه دارد fمهدي 

هاي خداوند مبتني است نصب العـين   هاي آن حضرت را كه در واقع بر خواسته كنيم، خواسته

به اين نكته نيز بايد توجه كرد كه اتخاذ اين . ي تحقق آن، مجاهدت كنيمزندگي سازيم و برا

رويه، مستلزم داشتن هدفي متعـالي در زنـدگي اسـت كـه محـور ايـن هـدف، موجوديـت و         

در حقيقت سبك زندگي منتظرانه در گير و دار . است 7شخصيت حقوقي و حقيقي امام عصر

سـتيزي، اعتقـاد بـه     ري، ولايتمداري، ظلـم اي از رفتارهاي جهادي است كه پرهيزكا مجموعه

. آيند ترين آن به حساب مي سازي حاكميت خدا بر جهان از مهم حضور امام حي و ناظر، زمينه

  . سازد ترسيم مي �عمل�و  �قول�، �نيت�اين سبك زندگي، انتظار فرج را در سه مقوله 
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  ترويجي انتظار موعود -فصلنامه علمي

 1393بهار ، 44شماره  ،چهاردهمسال 
ENTIZAR-E-MOUD  QUARTERLY  

Spring 2014, Vol. 14, No.44 

  خواهي ملل هاي نجات، نماد موعود اسطوره

�زواردهي يشاكرالله روح ا
1  

نرجس خاتون پاشايي
2

��  

  دهيچك

هاي  ها و آرمان نمادهايي در ميان ملل مختلف وجود دارند كه در عين تفاوت، داراي ديدگاه

ستيزي، گسترش و عدالت و ظهور و بروز منجـي در   بخشي، ظلم مشترك هستند؛ مثل نجات

رو، تلاشي است  نوشتار پيش. اند عنوان اسطوره ياد شده ها به اوج نااميدي؛ كه در ادبيات ملت

شناسان به چه معناست؟ آيا  كه اسطوره در نگاه اسطوره هاي مهم بشر، نظير اين در برابر دغدغه

توان پيامي عمومي و  ي است؟ آيا از اين نمادها ميهاي وحياني تعارض ها و آموزه بين اسطوره

و غيره ارائه داد؟ به نظر   فطري از ملل مختلف بدون درنظر گرفتن رنگ، نژاد، طبقه اجتماعي

ترين  بخش در تاريك رسد پيام مشترك در همه اين نمادهاو اساطير وجود يك منجي نجات مي

  . ويژه در آخرالزمان استه ها؛ ب ترين بخش تاريخ ملت و ظلماني

هـا   ، نماد موعودخواهي ملت هاي نجات هدف اين نوشتار اثبات اين فرضيه است كه اسطوره

توان آن را در كنار ديـدگاه اديـان، بـه     كه در صورت اثبات اين امر، مي نكته مهم اين. است

  .خواهي بشر اثبات كرد عنوان يكي از مؤيدات منجي

  .ها، نمادها دخواهي، مهدويت، ملل، اسطورهقرآن، موعو: كليدي واژگان

                                                 
 shaker.r@ut.ac.ir  .اه تهراناستاديار پرديس فارابي دانشگ �

  pashaee.uni@gmail.com .كارشناس ارشد فلسفه اخلاق ��
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  مقدمه

شناسي، درباره اسطوره بـه شـدت    هاي مختلف، بويژه انسان در ميان انديشمندان در حوزه

توان  به طور كلي مي. اند اي كه تعاريفي متضاد از آن ارائه داده اختلاف نظر وجود دارد؛ به گونه

گروهي بر اين باورنـد كـه اسـطوره بـه     : قرار داد دو ديدگاه عمده را در اين زمينه مورد توجه

باشد؛ در حالي كه برخـي   ريشه و به كلي خيالي و دروغ مي معناي سخن پريشان، بيهوده و بي

ديگر آن را سخن راستين و حقيقي معنا كرده و اسطوره را بازگو كننده چيزي كه به واقع روي 

شناسي هركس بر پايه فكري خويش  طورهبه هر حال، در دانش اس. كنند داده است؛ تفسير مي

رسـد   ولي به نظر مـي . خواه برسد به تعريف اسطوره پرداخته و تلاش كرده است به نتيجه دل

توان در مورد اسطوره تعريف جامعي كه مورد پذيرش همگان باشد، ارائه كرده البته ايـن   نمي

اين نوشتار اثبات اين نكته تلاش ما در . بدان معنا نيست كه فهم درست اسطوره ميسور نباشد

و معناي استعمالي لفظ اسطوره تفاوت وجود دارد و سپس   است كه بين معناي حقيقي اسطوره

هاي مختلف، به فهم و  هاي نجات و نمادهاي عمومي ميان ملت با تحليلي منطقي از اسطوره

  .نگاه مشترك دست يابيم كه همان پيام منجي خواهي و يا موعود خواهي باشد

 يـق داده و ك اسـطوره تطب ي ي بشر را برموعودخواه ين گفتار ما درصدد آن نيستيم تار اد

ر آمـده، همـه   يعنوان اساط هبچه  كه آن نيستيميم؛ نيز مدعي را به آن گره بزن ينيد يها آموزه

 ي مبتنـي بـر رويكـرد   م و نگـاه يانـداز يـد در جد بلكه بـرآنيم طرحـي   يات دارند؛نشان از واقع

خ ير كه در طول تارياساط .يمندازيبها  هشناسانه به اسطور شناسانه و انسان جامعه شناسانه، روان

 يبخش ،يخيت تاريك واقعيعنوان  هدارند و ب نظر نده هميبه آ ه بشر شكل گرفت، بعضاًگذشت

 يبه خود اختصـاص داده، و بعض ـ  يونان و رومن، يران، چياعم از ا ،را ات كهن هر ملتياز ادب

ملـت و   عنوان قـدمت پرافتخـار   هب آن از كنند و يبخش فرهنگ خود افتخار من يها به ا ملت

ن يتوانند نماد ير مين اساطيا ايآ ن است كهسؤال اصلي اين تحقيق آ. كنند ياد ميكشور خود 

ناخودآگـاه   ه وياول يازهايبرآوردن ن يبشر برا يجمع يك فكر دستهتواند نماد  يم يعنيباشند؟ 

ينده بشر آ يبرا ي راآرمان اي دهيا ي نجاتها ن اسطورهيم از ايتوان يم ايآ به خصوص او باشد؟
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هـاي نجـات، نمـاد موعـود طلبـي       اسـطوره : در پاسخ به اين سؤال بايد گفـت ؟ مشاهده كنيم

  .اي است كه در پي اثبات آن هستيم هاست و اين مطلب همان فرضيه ملت

  انواع اساطير

شوند؛ نظير اسـاطير ريشـه و    وناگون تقسيم مياساطير به حسب كاركردهايشان به انواع گ

بخشي، اسـاطير ايـزدان، اسـاطير پيـامبران و قديسـان،       بنْ، اساطير رستاخيزي، اساطير نجات

اساطير كاهنان و شهرياران، اساطير بخت و تقدير، اساطير ياد و فراموشي، اسـاطير پهلوانـان،   

آنچه مورد بحث ما در اين نوشـتار  ). 72 ـ  64: 1387پور،  اسماعيل(اساطير جانوران و گياهان 

و نجات بخشي ) اين جايي(هايي كه درباره رستگاي  بخشي است؛ اسطوره است، اساطير نجات

پردازد كه پيامد آن اميد به نجات از ظلم و ستم در دنيا و پيروزي حـق بـر    انسان و جهان مي

  .باشد وز رستاخيز ميباطل و تشكيل مدينه فاضله الاهيه در اين جان ماده قبل از ر

  شناسي اسطوره واژه

در زبـان   �الاسـطيره �و  �الاسـطوره � هاي زبان پارسي برگرفته از واژه در �اسطوره�واژه 

  .عربي است

ق، اطـلاع،  ي ـاستفسار، تحق يبه معنا، historiaيوناني ي برگرفته از واژهن واژه عربياما ا

 يگـر يداور و د يبـه معنـا   ،histor واژه يكي. افته استيب يخ، و از دو جزء تركيشرح و تار

  . شاوند استيدن، خويد يبه معنا، idein يونانيبا مصدر  rhistoواژه  iaـ  پسوند

در زبان پارسي نيز اين صـورت جمـع   . در زبان عربي، اساطير جمع مكسر واژه اسطوره است

مسـتفاد  نه اعتقـادي  در اين زمي رود؛ اما از آن اغلب معناي مجموعه دستاورد يك قوم كار مي به

شود؛ مانند اساطير ايراني و اساطير يوناني، كه مقصود از آن تنهـا كنـار هـم چيـدن تعـدادي       مي

گونـه   صورت يك مجموعه در نظر است؛ اما اين اسطورة پراكنده نيست، بلكه اساطير يك قوم به

ر جز در كنار هـم  معنا و مفهوم واژه اساطير در زبان فارسي عموميت ندارد و گاه اصطلاح اساطي

  .دهد و فقط همان جمع مكسر واژه اسطوره است ها معنايي نمي قرار داشتن سادة اسطوره

با كاربردي نزديك بـه اصـطلاح   . معناست مشناسي دو اصطلاح ه الاساطير و اسطوره علم
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اساطير و از آن مجموعه درهم تنيده اساطير يك قوم، يا مطالعه، بررسي و تحليل اساطير يك 

اي از  معنايي جز مجموعه ساده ،اما گاه اين اصطلاح هم ، يا اقوام مختلف مورد نظر است؛ومق

توان براي آن مشـاهده كـرد    را نمياين اصطلاحات در زبان فارسي تعاريفي . ها ندارد اسطوره

 شناسـي غـرب   آثار پژوهندگان اسـطوره  ةخاطر مطالعه و ترجم هكه جامع و مانع باشند و اين ب

  ).344 ـ 343: 1354بهار، (آيند  گذاران مطالعات علمي اساطير به شمار مي هيكه پا است

mythهاي اروپايي واژه  در زبان
در آلماني،  mytheو  mythدر انگليسي و فرانسه و  1

محتوايي معنايي برابر واژه اسطوره و حالت جمع آنها برابر واژه اساطير در زبان فارسي از نظر 

شناسي  الاساطير، يا اسطوره برابر اساطير علم در هر سه زبان mythology اصطلاح و است

م كه بـه  يكن ياسطوره برخورد م يها به گونهها  هنام ها و واژه فرهنگبرخي در  .در زبان ماست

  2.سخن باطل و افسانه، آمده است ه،هوديشان و بي، دگرگون شدن سخن پريمعنا

  هويت معرفتي و اصطلاحي اسطوره

معنـاي  ـ هاي كساني كه در روزگار ما به شناخت اسـطوره    ا بر آثار و نوشتهبا مروري گذر

يفي كامل و جامع از اسـطوره  واقعيت است كه ارائه تعر اين گوياي ؛اصطلاحي آن ـ معروفند 

از ايـن رهگـذر پژوهشـگران     .، كاري است بـس دشـوار  مفاهيم آن باشدهمه  ةگيرندكه دربر

شناسانه،  شناسانه، روان شناسانه، انسان هاي گوناگون جامعه ستگيبو دل كردهامختلف بنا به روي

                                                 

احتمـالا  . به معناي سخن و افسانه گرفته شده است» muthos«از اصل يوناني » myth«واژه  .1
به معنـاي  » smuasti«: به معناي يادآوري كردن، ايرلندي كهن »maudjan«: با واژه گوتيك

بـه معنـاي بـا    » mausti«: به معناي انديشـه، ليتوانيـايي  » mysli«: لاوي كهنكنم، اس فكر مي
به معناي گله و شكايت، غم و انـدوه، و  » مست«شوق چيزي را آرزو كردن، و با واژه پارسي

پـايي  وار به معناي گريه و زاري هم ريشه اسـت، در چنـين، صـورتي، ريشـه هنـد و     » مويه«
بهـار، مهـرداد، پژوهشـي در اسـاطير ايـران،      . (دن استبه معناي انديشي »mud«نخستين آن 

  )344 ص
جوهري، الصحاح، (لغت نامه دهخدا و فرهنگ فارسي محمد معين، ذيل كلمه اسطوره : ك.ر .2

  ).257، ص6؛ ابن منظور، لسان العرب، ج559، ص1ج
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ميزان رابطه اسـطوره بـا مقـولاتي نظيـر ديـن و      هاي ذهني خويش و  ساختارگرايانه و تفاوت

  : كنيم هاي چندي اشاره مي هتبيين متفاوتي از آن ارائه دادند، كه به ديدگاتاريخ، 

  : گويد ميسطوره چنين معروف در تعريف ا شناس ميرچا الياده، دين. 1

اي اسـت كـه در زمـان     اقعـه رگذشتي قدسي و مينوي است؛ راوي وس  اسطوره نقل كننده

كند  ميه حكايت به بياني ديگر، اسطور .نخستين، زمان شگرف بدايت همه چيز، رخ داده است

چه كـل واقعيـت، يـا     ،موجودات مافوق طبيعية كه چگونه به بركت كارهاي نمايان و برجست

اسطوره هميشه متضمن روايت يـك   ،بنابراين. ا جزئي از آن پا به عرصه وجود نهاده استتنه

 هاسطور .مده و هستي خود را آغاز كرده استگويد چگونه چيزي پديد آ يعني مي. خلقت است

هـاي   شخصـيت  .گويـد  مـي ط از چيزي كه واقعاً روي داده و به تمامي پديدار گشته، سخن فق

اند و خاصه به دليل كارهايي كه در زمان سر آغاز همـه چيـز    طبيعي فوقاسطوره موجودات ما

تنهـا فـوق    يا(نمايانند و قداست  ها را باز مي اساطير كار خلاق آن. اند، شهرت دارند انجام داده

  ).25و  13: 1375الياده، ( سازند اعمالشان را عيان مي) طبيعي بودن

  : دگوي ميدرباره نقش اسطوره راسل هينلز جان . 2

توانند نقش اندرزها را در يك مجموعه اخلاق والا داشـته   ها همچنين مي اسطوره

هـا زنـدگاني خـويش را     آن طبق هايي در اختيار بشر بگذارند كه باشند و سرمشق

هـاي نمـادين محـض بـه مراتـب       هـا از روايـات يـا داسـتان     هاما اسطور ؛بسازند

كننـد و از   گو مـي الطبيعه را بـاز  قليت قواي مافوها فعا چون اسطوره ترند؛ اهميتبا

گردد كه آن قوا  ها در مناسك ديني موجب مي بر خواندن آن شود رو تصور مي اين

دارند با دوباره به نمايش  كه مسيحيان اعتقاد گونه انهم ؛ال شوندآزاد يا دوباره فع

رباني، مسيح را براي  يدر مناسك عشا) last supper( �شام آخرين� آوردندر

هاي ديگر نيز بر اين باورند كـه بـا بـه     معتقدان به دين. سازند قدان حاضر ميمعت

دسـت منجـي    همين كه بنمايش درآوردن اسطوره آفرينش يا اسطوره قرباني فرجا

همان نيروي فعال در هنگام خلقت يا در پايان جهـان بـراي    ؛انجام خواهد گرفت

ينان به حضـور قدسـيان   از طريق اسطوره و مناسك، اطم ؛شود منان حاضر ميؤم

  ). 25: 1385هنيلز، ( گردد حاصل مي

  :كند گونه تعريف مي لوي استروس اسطوره را اين. 3
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اي به هم پيوسته از مناسبات كه در روايات مختلف بـا مضـموني واحـد     مجموعه

تر دو ضد به يكـديگر، بـه    اساطير با نزديك گردانيدن هرچه بيش. شوند يافت مي

ششي كاملاً منطقي براي حـلّ تضـادها و تعارضـات بـه شـمار      صورتي پياپي، كو

  ).18ـ  15: 1377لوي، استروس، (روند  مي

  : اند گونه تعريف كرده برخي ديگر اسطوره را اين

، فرشتگان، موجودات فوق طبيعي و )ايزد(اي نمادين دربارة ايزدان  روايت يا جلوه

ر تفسير خـود از هسـتي   كه يك قوم به منظو ]است[به طور كلي جهان شناختي 

بندد، اسطوره سرگذشتي راست و مقدس است كـه در زمـان ازلـي رخ     به كار مي

گويد كه چگونه چيزي پديد آمده، هسـتي دارد   مي …اي نمادين،  داده و به گونه

  ).14 ـ 13: 1387پور،  اسماعيل(

 يفيتعرست و مشكل بتوان يروشن ن يق آن به تماميدق ياست كه معنا يا اسطوره مقوله

 ـ ياست كـه بـا بررس ـ  اي   هن نكتيهمه قابل قبول باشد و ا يد كه برايآن برگز يبرا تـر   شيب

تـر   كـم  افـت و يتـوان بـدان دسـت     يمعاصـر م ـ  يشناس ـ اسـطوره  يهـا  هـا و پـژوهش   كتاب

  : د بتوان گفتيرا بر زبان نرانده باشد، شا ين مطلبياست كه چن يشناس اسطوره

ن سـبب اسـت كـه در ذات خـود گنـگ و      يبدسو  يكدرك اسطوره از  يدشوار 

يي را هـا  يونـدها و تـداع  يگونـاگون دارد و پ  يخاموش است و مبناها و كاربردها

رو  يـن از ا. نـدارد  يما معنـا و مقصـود   يبرگرفته است كه گاه براتعهد كرده و در

ش يگـرا  يح منطقيح و توضيكه فقط به تشر يا صرفاً خردمندانه روحاسطوره در 

 ـ يعت انسـان يآگاه و ناآگاه طب يمهند و انگار عناصر نينش يم تر كم ،دارد تـر   شيرا ب

  .كند  يطلب م

 هـا بـه   كـه آن  پژوهشگران در يك نكته اشتراك نظر دارنـد و آن، ايـن  توان گفت  يلذا م

 ييبلكـه بـه عملكـرد جـادو     ،آنان نه تنها به سـاختار  .نگرند يمان مياسطوره از سر اعتقاد و ا

 ـو ا يقـوم  يبسـتگ يجاد همو در واقع به قدرت آن در ااسطوره در جامعه،  مـان  يا يكيدئولوژي

ار يكهـن بس ـ  ير و نمادهايا نماد زنده از اساطيها اسطوره  آن يل براين دليآورند و به هم يم

 ـاده، ديرچا اليم يها  توان در نوشته ين نگرش را مينمونه ا. تر است مهم  ييكـا يمراشـناس   ني

. طوره قلمرو زماني و مكاني محدودي ندارد و نياز دائمي بشر اسـت بنابراين، اس .مشاهده كرد
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سـازي بـا    ترين سود از مطالعه اساطير، عروج و تعالي آدمي از رهگـذر تطبيـق و هماننـد    مهم

هاي ملل متعدد، مبتني بر دريافتي  همچنين تجزيه و تحليل اسطوره. قهرمانان اساطيري است

. گردانـد  ها و تمـايلات رهنمـون مـي    دن آرزوها، گرايشكر معقول و روشن، ما را به هم سويه

مراحل تكوين اسطوره در هر سرزميني متناسب با ساختار فكري و فرهنگي جامعه و ارزش و 

هاي اخلاقي يا  جويي، تعالي گرايش اهميت آن در هر مقطع زماني براي پرورش روحيه جنگ

  .)221ـ  220: 1385حجازي، (رشد تفكر فلسفي متفاوت است 

  دين و اسطوره

اي وجود دارد؟ در فرض مثبت بودن جواب، اين سؤالات بـه   آيا بين دين و اسطوره رابطه

  :شود ذهن متبادر مي

مقدم اسـت يـا بـالعكس؟ آيـا      اي است؟ آيا دين بر اسطوره بين دين و اسطوره چه رابطه

  :گويند ها چنين مي زمينه  شناسان در اين ها و دين همزمان شكل يافتند؟ برخي از دين اسطوره

  :آقاي جان راسل هينلز. 1

آدمـي  . كنـد  ها متمـايز مـي   ها را از حكايت ها در دين دارند، آن نقشي كه اسطوره

كوشد كه در دين خويش شناختي را از خويشتن و از طبيعـت و محـيط خـود     مي

هاي  كنند، قالب ها كه تفكرات انسان را درباره هستي روايت مي اسطوره. بيان كند

هينلز، (كوشد اين شناخت را بيان كند  ها آدمي مي اي هستند كه در آن شده ثبيتت

1385 :85.(  

  :نويسد كه آيا دين با اسطوره يكي است؛ مي يونگ آنتونيومورنو درباره اين. 2

ها غريزه ديني مشابهي نهفته اسـت؛ بـا ايـن حـال، تجليـات       در بن هردوي اين

جـا   توان با يك ديگر جابـه  هم متصلند، نمي هريك را با آن كه در هم تافته و به

تر از آن عقلاني است و  تر از دين و كم تر، شهودي تر، عاطفي اسطوره ابتدايي. كرد

شناسي و نگرشي بشري است كـه مشخصـه اصـلي ذهنيـت      اي روان دنباله گونه

شناسيم،  از سوي ديگر، دين آن طور كه امروز آن را مي. هاي ابتدايي است انسان

تر شهودي و احساسي و نمـادين و   دارتر است و كم اسطوره عقلاني و تحليل براز 
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ومـو رونـو،   ينآنتو(از امور مافوق طبيعي است  نيز كمتر تحت تأثير عرفان برخاسته

1380 :210.(  

  :گويد مرداد بهار در اين زمينه مي. 3

آينـد؛   د مياساطير، يعني اعتقادات جوامع ابتدايي به خدايان و در پي آيين به وجو

هـا ،اسـطوره    هاي بركت بخشي وجود دارند و بعد براي توجيـه آن  يعني اول آيين

گيرند؛ نه اين كـه   شود؛ هرچند احتمالاً اسطوره و آيين همراه شكل مي ساخته مي

  ).296: 1376بهار، (اول آيين باشد، بعد اسطوره 

  : در تعريف ديگر آمده است. 4

 ـ است هاي خرافي يا نيمه خرافي ش اسطوره، داستانداساطير، مفر  اره قـواي  درب

هاي متوالي به يكديگر انتقـال   فوق طبيعي و خدايان كه به صورت روايت از نسل

هاي جن و  هاي پهلواني افراد بشري و نيز با افسانه اساطير با داستان. كند پيدا مي

ط هـا بـا روايـات دينـي ارتبـا      اسـطوره . ، تفاوت دارداستپري كه براي سرگرمي 

: 1377سهراب، ( ها تكرار شده است همين اسطوراي اديان ه نزديك دارد و در پاره

43.(  

  :شناسان به اعتقاد برخي از اسطوره

با بررسي و تحقيق كه در باب اسطوره، از منظر مطالعات ديني بـه عمـل آمـده     

شود؛ زيرا عمده استدلال اينان آن است كـه   است، اسطوره ذيل دين گنجانده مي

و فقط به امـور مـاوراء طبيعـي نظـر      اساساً با جهان طبيعي سرو كاري ندارددين 

  ). 85: 1389سگال، (ماند  دين از هرگونه تعدي از سوي علم مصون مي. دارد

  .توان گفت بين علم و دين تعارضي وجود دارد لذا نمي

اي دقيق  دهد؛ از جمله وجود رابطه شواهد بسياري تقدم زماني دين بر اسطوره را نشان مي

و نامحسوس بين باروري زمين و افزايش خير و بركت با اجـراي مناسـك دينـي و پرهيـز از     

  . اين باور چگونه در انسان اساطيري به وجود آمده و قوت گرفته است. گناهان

تر به اجراي دقيق  ها بيش سرخ پوستان كروايي و يوئتو معتقدند كه حاصلخيزي مزارع آن

 هـا  چگونگي شـخم زدن، بـذر پاشـيدن، آبيـاري و جـز ايـن       است تا مراسم و مناسك وابسته

   .)76ـ  75: 1377سراب، (
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ايـن آيـين بايـد در    . پوستان امري تصادفي نيست بدون شك اين باور قلبي سرخ

ها و يا در فطرت ناخودآگاهشان كه منبع الهام بخش  دين منسوخ شده قبل از آن

  ).225: 1385حجازي، (غيبي است، ريشه داشته باشد 

   اسطورهقرآن و 

اسطوره در قرآن به چه معناست؟ اين سؤال ديگري است كه اين پژوهش خود را متكفل  

و از زبـان كفـار    ، نه بار آمده كه تمام مـوارد در قرآن كريم واژه اساطير. داند جواب به آن مي

   .نظور توجيه مخالفتشان به كار رفته استدر برابر پيامبران به م مشركين

هـاى   افسانه: و گفتند  ؛عليَه بكْرَةً وأَصيلاً  الُوا أَساطيرُ الْأوَلينَ اكتْتَبَها فَهيِ تُملىَوقَ

 شـود  ام بـر او امـلا مـى   پيشينيان است كه آنها را براى خود نوشته، و صبح و ش ـ

  ).5: فرقان(

  : يا آيه

درسـت همـين را    ؛نْ هذا إلَِّا أَساطيرُ الْـأوَلينَ لقََد وعدنَا نَحنُ وآباؤُنَا هذَا من قبَلُ إِ

 نيسـت  ]چيـزى [هاى پيشينيان  اين جز افسانه. قبلاً به ما و پدرانمان وعده دادند

  1.و آيات ديگر) 83: مؤمنون(

در هر دو آيه مذكور از زبان مشركين، قرآن به اساطير معرفي شده است، و نوعاً مفسـرين  

ركان به قرآن همان را متذكر شدند و لذا بسياري از مفسرين از ابتـداء  هم با توجه به نگاه مش

اگرچـه برخـي در واژه    2ها و دروغ به كار بردنـد؛  كلمه اسطوره و يا اساطير را به معناي افسانه

                                                 

 .13: ، مطففين15: ، قلم17: ، احقاف24: ، نحل25: ، انعام31: انفال.  1
  :كنيم ن نمونه برخي تفاسر را نقل ميبه عنوا.  2

هـاي   ايـن آيـات همـان افسـانه    : مشركين گفتنـد : گويد سوره فرقان مي 5طبرسي ذيل آيه ) الف
  ).181، ص17ترجمه مجمع البيان، ج(اي است  هاي ديرين و كهنه پيشينيان و نوشته

ا بنفسـه او  ه ـتبَمـا سـطره المتقـدمون اكتَ   «: گويـد   سورة فرقان مـي  5فيض كاشاني ذيل آيه ) ب
  ).5، ص4تفسير صافي، ج(» ...استكتبها 

اي «: گويـد  بلافاصله مـي » قال اساطير الاولين«بعد از آيه سورة قلم،  15حويزي در ذيل آيه ) ج
  .)451، ص 7ج  نورالثقلين،( »اكاذيب
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اساطير و يا اسطوره درنگ كرده و بعضاً آن را به سطر به معناي نوشتن يا خط و يا صـف بـه   

  ). 265: 3، ج1378قريشي، (كار گرفتند 

  : اند كه گفته چنان

سطر به معني صف است از چيزي تشكيل يابد و نيز به معني خط و نوشتن است 

  1.باشد و اصل آن مصدر مي

قائلين . رسد بايد بين معناي مورد نظر مشركين و واژه اسطوره تفاوت قائل شد به نظر مي

بي مغـز اسـتفاده كردنـد، و تـلاش     هاي  ها و حكايت دروغ و افسانه شرك از اين كلمه نوشته

الي نبايـد  حكردند بر اساس درك غلط خود محال را به قرآن كريم نسبت دهند و اين امر است

  واژه را در يك معناي غلط حقيقت كند و هرگونه استفاده صحيح از آن را نامقدور كند

د اسـت كلمـه   ي معتق ـيزيرا علامه طباطبااي فراگير در همه تفاسير نيست؛  البته اين رويه

. تر در اخبار خرافي اسـتعمال شـده اسـت    ولي بيش ؛به معناي خبر نوشته شده است �اساطير�

ت ي ـرعا ير تا حـد يتفاس يزان در برخيدگاه بعد از المين ديا و) 149: 15، ج1421طباطبايي، (

  : ميآور يلاً ميذ چه آن شده مثل

 ـ  �سـطر � جمع اسطوره به گفته ارباب لغت از مـاده  �رياساط� ي معنـا  هدر اصـل ب

ف هم قرار دارنـد و بـه اصـطلاح    يكه در رد يرو به كلمات يناز ا .باشد يم �صف�

                                                                                                                    
�  

: لقـا «: گويـد  بلافاصـله مـي  » قالو اساطير الاولـين «سيوطي در ذيل آيه فرقان بعد از نقل آيه ) د
  ).236، ص6الدرالمنثور، ج(، »كذب الاولين و احاديثهم

  :گويد انعام مي 25رشيد رضا ذيل آيه )   ه
هـا و   اينها اصرار داشتند كه قرآن كريم چيزي جز اساطير مهم گذشته نيست يعني مجموعه قصه

 ).298، ص7، جالمنار. (اي در آن نيست گونه فايده هاي خرافي كه هيچ حكايات و داستان
جمع سطر، اسطر، و اسطار و سطور است، اقرب الموارد اساطير را جمـع الجمـع دانسـته و    .  1

جمـع اسـطوره اسـت مثـل     : كند كه گفته و او مبرّد و نقل مي. آن جمع اسطار است: گويد مي
بنابر قول مبـرّد اسـاطير جمـع    . كند راغب نيز اين كلام را از مبرد نقل مي. احدوثه و احاديث

كند كه اساطير جمعي است كه واحد ندارد مثل اباطيـل   مع از اخفش نقل ميعادي است، مج
  ).266، ص3، جقاموس قرآنقريشي، سيد علي اكبر، (» و مذاكير
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 ـ ين ترتيبه ا. نديگو يم �سطر�اند،  دهيصف كش  يهـا  نوشـته  يب اسطوره بـه معن

 ـ يهـا  كه در نوشـته جا  آنادگار مانده، و از يگران به ياست كه از د يسطور ش يپ

و  يخراف يها ات و داستانين كلمه معمولاً به حكايو خرافات وجود دارد، ا  افسانه

  ).297: 14، ج1372مكارم شيرازي، ( شود ين گفته ميدروغ

ن لفظ در يا اما يند؛و خبر اسطوره گوها  هبه نوشت .ستياسطوره دروغ ن يدر خود معنا ،پس

 ـز ؛ن هم روشن استيو ا ي دروغ غلبه يافتها مقام استعمال در مورد داستان ن و يرا مشـرك ي

ن يند ايبگو يانيم بلند وحيربار نرفتن مفاهيز يبرا دتلاش داشتن 6امبر اسلامين پيمخالف

واژه  .كردند يه مين را توجيرفتن دينپذ ،ن واژهيله ايوس هن بيمشرك ،قتقيدر ح .ير استاز اساط

 در مورد قرآن كريم، هميشه از طرف مشركين به منظور غير الاهي و ناحق �اساطير الاولين�

توان  با توجه به سياق آيات مذكور، مي. شده است شمردن قرآن و عقايد موجود در آن ابراز مي

يكي ما انزل االله و ديگري بعث و خروج از قبر : گفت غرض مشركين انكار دو چيز بوده است

  : مييگو يم لذا. و غرضي غير اين نداشتند

 ـو بـان كفـار اسـت؛   طير آمده همه از زعنوان اسا هر قرآن بچه د آن: اولاً ا در مفهـوم واژه  الّ

رها كه احتمال صدق و كذب در آن وجود بلكه خبر است و مثل همه خب اساطير كذب نيست؛

و يـا در   خبـر غلبـه پيـدا كـرده اسـت       ها بر مؤلفـه  هافسان ، بعداستعمالمقام منتهي در  دارد؛

  .تهاي خرافي عدول كرده اس هاي امروز، معناي آن به داستان نامه لغت

 صـدد تطهيـر اسـاطير از   روغ و يا افسانه نداريم و دريم اساطير ديخواهيم بگو ما نمي: ثانياً

شناسـانه و احيانـاً در برخـي     شناسانه و يا جامعـه  كرد روان؛ بلكه بايد رويميباش اين جهت نمي

در فرهنـگ   كه اينشناسانه در اين عرصه داشته باشيم و صرف نظر از  كرد انسانها روي هزمين

بحـث ايـن اسـت كـه آيـا      ده، و چه تفسيري از آن ارائـه شـده؛   به اساطير چه گفته ش ،نآقر

عمومي دريافت كنيم يا نه؟ در حقيقت  يپيام ير موجود در ميان ملل و نژادهاتوانيم از اساط مي

مشـترك دسـت    ينمـاد  ها هستيم تا بتوانيم به هدر اسطور هاي مشترك برخي مؤلفهما دنبال 

  .پيدا كنيم

نظير شـيخ   ؛ندا هبهره گرفت ها برخي از دانشمندان مسلمان در آثار خودشان از اسطوره: لثاًثا
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او از كساني اسـت كـه انديشـه فلسـفي را در حـوزه فرهنـگ        .الدين سهروردي اشراق شهاب

او در . هـاي يونـاني ممتـاز كـرده و خـود صـاحب مكتـب فلسـفي اسـت          اسلامي از انديشـه 

 اسـت،  هاي كوتاهي كه نوشـته  استفاده كرده و داستانها  هاسطور هايش از زبان نمادين نوشته

  . اند همه نمادين

بهـره   يسـتگ يخود به شا يشناخت يد آوردن سامانه جهاندر پدها  هشين اندياز ا يسهرورد

ش از شـاهنامه بهـره بـرده و قهرمانـان     ين خوينماد يها از داستان يا در پاره ياو حت. برد يم

ها  به آن يا شهياند ةن سامانيدر ا يا ژهيو ش باز نموده و كاركرديدگاه خويده يشاهنامه را بر پا

 ـا خَرّه كي هفَرّدرباره  يرانيا يباستان ير باورهاينظ يده است؛بخش رنـگ  يكـه پادشـاهان ن   ياني

 ).35، 1380شهرزوي، ( ومرثيا داستان كيو  ؛)421و  242: 1، ج1388معين، ( شوند يم يتلق

او از زبان . يرانيو ا يشه اسلامياد اندياست از دو بن يبي، تركيسهرورد يشراقشه اياند ،واقع هب

  .، بهره گرفته استينيگسترده د يها ن در آثارش در كنار آموزهياست نماد ياسطوره كه زبان

  ها  هاسطور، ملل، نژاد

ي تواند نمادهـا  خورد كه مي ، صفحاتي از آن به چشم مي ها نگاهي به تاريخ كهن ملت نيم

ها و يـا   عنوان اسطوره هرا در آن ديد، و هميشه ب  ها تاريخي، فرهنگي، سياسي و اجتماعي ملت

تـر   نهرچه تاريخ ملتـي كه ـ ها زنده است و  هاي تاريخي ملت گاهي به عنوان افسانه در لايه

روميـان،  ماننـد يونانيـان،    ؛كنـيم   تر مشاهده مـي  اي را بسيار قوي اسطوره ياين نمادها ،باشد

 ـ  تعدادي از اسطوره جا ما در اين .رانيان و مصرياناي عنـوان نمونـه ذكـر     ههاي نژاد و ملـل را ب

  : كنيم مي

 ةو استوار سـاختن شـالود   يم كشورپس از تنظ �خسرويك�پنداشتند  يان ميرانياز ا يگروه

ي ده تا روزيآرمجا  آنبه فرزند خود داد و به كوهستان رفت و در  يم پادشاهيهي، دييفرمانروا

  1.براند يتيمنان را از گياهر ظاهر شود و

                                                 

كه كيخسرو جهان را از دشمن پـاك سـاخت، روي بـه عبـادت      پس از آن: گويد فردوسي مي .1
گاه جهان را به لهراسـب داده   آن. آورد و از خداوند درخواست كرد كه او را از زمين بر گيرد

� 
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وزي از ر ،�آرتور�نام  هها از چندين قرن پيش آرزومند و منتظر بودند كه شخصي ب نگليسيا

هـا   و سـعادت جهـان نصـيب آن    نيا غالـب و نژاد ساكسون را در د ظهور كند �آوالون�جزيره 

، بلكـه  شـود  نمـي  مربـوط  سـتان كه اسطوره آرتور فقط به گذشته انگل ه اينججالب تو. گرداند

بريتانيـا  كنـد و هرگـاه كـه     در آوالـون زنـدگي مـي    اند كه آرتـور هنـوز   بسياري بر اين عقيده

 رهانـد  شورش را از خطـر مـي  گردد و ك گيرد، باز مي گران قرار مي در معرض خطر) انگلستان(

 1).621و  555: 2، ج1379روزنبرگ، (

اقـوام را نـابود    يجهان يها جنگ رسد؛ يم ييبلاهامردم  يبرا ي معتقدندناوياقوام اسكاند

 ـبر همه چ ،ظهور كرده يهالا يرويبا ن �نياود� نام هب يگاه شخص آن سازد؛ يم  شـود  يم ـ رهي

 ).51ـ  42: 1384پيچ، . ي.ر(

 يپس از بروز حوادث ،بخش جهان نجات �كوتزلكوتل � معتقدند كه يمركز يكايمرااقوام 

  ).954ـ  945: 2ج: 1379زنبرگ، رو( شد روز خواهديدر جهان پ

ش ي ـمو و ر با يتونيپوست ز يان قطب، مرديگو شيپ ييگو شيموها معتقدند طبق پياسك

 2.د از شرق خواهد آمديبلند و سف

ه غرب و يرا از ناح يبزرگ ي، دو جوبو جو، ظهور شاه روحانيقرن دوازدهم اندونز يشگويپ

 ).همان( كرد ينيب شيپ ،ها يها و ژاپن يپس از اشغال هلند

ها  يمائور يساؤستم افزون بر ده، دوازده تن از ريتا اواسط قرن ب يلادياز قرن نوزدهم م

 ).همان( اند عنوان موعود شده يلند مدعيوزيدر ن

                                                                                                                    
�  

دانند كه روزي قيام و  پيروانش او را زنده مي. و خود با افسران ارشد به جانب كوه روان شد
  :گويد گاه فردوسي مي كند، آن ظهور مي

  كه زنده كسي پيش يزدان شود  خردمند از اين كار خندان شود

كـه   Donna Rosenderتـاليف  MyTHOLOGY WORLDايـن كتـاب ترجمـه اي اسـت از     .1
  .در آمريكا چاپ شده است NTCتوسط انتشارات 

جزئــي از ) Millennium Book of Prophecy(گــويي هــزاره  برگرفتــه از كتــاب پــيش .2
  .1999المللي وبستر  بين) اي رسانه چند(المعارف  دايرة
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 يان باستانيها، خدا كه مردمان استپ يهنگام :اند يشهن انديا بر انهيم ياينان آسيصحرانش

بشـر،   يهـا و بـه تمـام نژادهـا     د تا به آنيآ ياو م .د آمدد خواهيخود را رها كنند، بورخان سف

 ).همان( دوباره اعطا كند يتولد

 ين مبنـا بـد  ؛وجود دارد يآخرالزمان ياعتقاد يمركز يايكوه آلتا در آس يان تارتارهايدر م

 يبـر رو  يكـه زمـان   وقار بهشتامپراتور با) Tengere kaira khen( راخانير كايگتنكه 

طبق كردارشان  ين مردمان،باز خواهد گشت تا بيا ان دنيكرد، در پا يم يزندگ ها انسانن با يزم

بـر   يانجي ـن ميا، ايان دنيدر پا. وفادار فرستاد يانجيك مين، ياو هنگام ترك زم. قضاوت كند

 1.روز خواهد شديمن پياهر

فريقـا بـر ايـن    ااستوايي غرب  هدر منطق) Ganonese pygmies(هاي گابوني  پيگمه

كـرده   هـا زنـدگي مـي    با خلوص نيت با آن )مرد اصلي=  kmvum(كه زماني كمووم  باورند

 ،اما او دوبـاره خواهـد آمـد و بـا خـود      وز جدايي را براي ايشان آورد؛سپس گناه آنها، ر. است

 ).همان( بختي را خواهد آورد خوشي، فراواني و خوش

ل شـمال غربـي   سواحواقع در  ،)Salish Indian rtibes(پوستان قبايل ساليش  سرخ

كه از زمين ناپديد شود،  معتقدند كه خداي خالق پيش از آن اقيانوس آرام در امريكاي شمالي،

هنگـامي كـه زمـين پيـر شـد،      . داد �رئيس�يا  �ارشد�بازگشت خود را در پايان دنيا به  ةوعد

دنيا، پايان اي از  عنوان نشانه هب) كند مريكاي شمالي زندگي مياگرگ صحرايي كه در (كايوتي 

پـس از ايـن ديگـر    . نيز، به زمين باز خواهـد گشـت   �رئيس� به دنبال اين. باز خواهد گشت

زمـين شـكل    ؛ها با هم زندگي خواهنـد كـرد   تمام انسان. سرزمين ارواح، وجود نخواهد داشت

گـاه   آن. فرزندان خود زندگي خواهد كرد و مانند مادري در بين يافت طبيعي خود را باز خواهد

 ).همان( فرما خواهد شدختي حكمرست شده و خوشبچيز د ههم

  2.آيد رداي سرخ كه از مشرق مي پوستان قبيله سو معتقدند مردي با همچنين سرخ

                                                 

 Nonliterate cultures and nativistic«، مقاله Eshatology، مدخل المعارف بريتانيکا دايرة .1

move ments«.  
  ).Millennium Book of Prophecy: (گويي هزاره پيشكتاب  .2
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ايـن  بلكـه   يسـت؛ نژاد و ملل ذكر شده منحصـر ن  يخواه يا فرجام يخواهدموعو ينمادها

 ـاسـم  با همين  …و يوليان، اسپاني، روميونانيدر اقوام نهادها  گـر مشـاهده   يد يهـا  اسـم ا ي

  .شود يم

  و بررسيتحليل 

كـه در   يآن دسته مسائل فرهنگ يكي: د توجه داشتيده بايبه دو پد  ها فرهنگ يدر بررس

عـت  يده طبيت دارد و زاييخاص هر محل، عموم يها با اختلافهرچند  ي،نزد همه اقوام بشر

 يگـر يو د ي است؛انسانان همه جوامع يمشترك م يو معنو يات ماديفيمسلط بر انسان و ك

را از قـومي بـه    يو معنـو  يمتنوع مـاد  يها ارتباط ،خود يكه در پ يآن دسته مسائل فرهنگ

 حـال  ).352: 1354بهار، (دهد  يط تازه شكل ميمح شرايطو متناسب با  كند قومي منتقل مي

  : ميشو يرا متذكر م ينكات ،دهين دو پديتوجه به ابا

  : هستند يمشتركات يملل دارا يها هاسطور: اولاً

نظير شجاعت، شرافت، وفـاداري   ،شمولي دارند اين اساطير، مشخصات جهان قهرمانان در

پدر يا مادر و يا هـر دو يـك ويژگـي آسـماني     . معجزه آساست ها غالباً و زيبايي، و ولادت آن

  ).371 :همان( دارند

 ).همان( نده هم نظر دارنديبلكه به آ ،شه به گذشتته نظر ندارندير همياساط

 يچ وجـه متنـاه  يبـه ه ـ  ،دهند يم يت اجتماعياد شده به واقعي يها كه اسطوره يساختار

نـد تـا جهـان در    يآ يد م ـيد پديجد يها طور كه اسطوره ال هستند، همانيسها  هاسطور .يستن

ا محـو  يكنند و  يسازگار م شرايطا خود را با ي يميقد يها اسطوره يح دهند؛ر را توضييحال تغ

 1).84: 1383ي فرسوگن، رمرج( شوند يم

 خيرب ،در همه ملل ي نجاتها هدر اسطور مثلاً :ريوجود عناصر مشترك و متشابه در اساط

ت و مهـارت خـاص   أو جـر  ي، دلاوريجسمان يروياو ن كه اين .يدكن يمشتركات را مشاهده م

                                                 

  :اي است از اين مقاله مذكور ترجمه .1
 ،Marjorie Ferguson. The my thology about Globalization 
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در  كنـد؛  يبله م ـمقا ينيو با نخوت و خودب است زاربي اعتماد به نفس و از غرور ياو دارا. دارد

تـوده   يبـرا . كنـد  يو تفاهم كامل رفتار م ـ يو مهربان يان با دوستينوايبا ضعفا و ب ،ن حاليع

كنند، شدت  يرفتار م يقانونغير ايخردانه و  يدر برابر آنان كه ب يه آرامش خاطر است ومردم ما

 نـش و خـرد  او اهـل دا  .ؤدبدست و م ـ ي است بزرگوار، گشادهاو انسان .دهد يعمل به خرج م

: 2، ج1379روزنبـرگ،  ( ر خواهد شديگ او عالم يپادشاه يش او را دوست دارند وايرعا است و

 يع ـيطب يامر ينند و ادگر دايكديز با ين ييها تفاوت هاي مختلف اساطير در ملت البته ).621

  .است

 ـز ؛اغراض واحد هسـتند  يدارااساطير   ـ  يرا اسـاط ي ان انسـان و  ي ـاسـت م  ير بـه مثابـه پل

سازد و به صـورت   يوند او را با جهان برقرار ميپ يق ذهنيكه از طر ي جهان اطرافشها دهيپد

و  ياجتمـاع  يو مقـررات نظـام سـنت    اتي ـرفتارهـا، اخلاق  ها، آيينوند با يدر پ يدتيعق ياديبن

ح يو توض ـ انير بيتوان گفت، اغراض اساط يپس م .يابد يم ينيو ع يانعكاس خارج يخانوادگ

  ).372: 1354بهار، ( استرامون ميجهان پ

بلكه  ،توان چنين برداشت كرد كه اسطوره نه به معناي امر كذب گذشت ميچه  آن از: ثانياً

. رود بندي كردن فرضياتي معين درباره جهان مدرن بـه كـار مـي    اي براي دسته عنوان شيوه هب

جهـان  اين فرضيات در خصوص تاريخ، سياست، اقتصاد، فرهنگ، ارتباطات و محيط زيسـت  

  . شود يافت مي

هايي هستند  كنيم، داستان اند و يا ما براي ديگران نقل مي هايي كه براي ما نقل شده اسطوره

پردازنـد و   كند، به توضيح علت و تطبيق خود با وضع جديـد مـي   كه وقتي شرايط شان تغيير مي

اي تنگاتنگ دارد  رابطهرود، اسطوره با واقعيت اجتماعي  گونه كه انتظار مي همان. يابند تحول مي

آميزد و چيـزي از   امر واقع و امر آرماني را درهم مي. گيرد چه تاكنون در كار بود، بهره مي و از آن

  .رود چه شواهد نشان خواهد داد، فراتر مي آورد كه از آن سنخ آرمان پديد مي

خـود را   كنند كه فهم ها و توجيه وقايع كمك مي گيري ها از طريق هدايت تصميم هاسطور

ي رمرج( نيز هست، شكل دهيم �كل جهان�از تعلّق به فرهنگي خاص، به جهان خودمان كه 

  ).84ـ  83: 1383فرگوسن، 
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مثلاً حفظ . جتماعي، اقتصادي، سياسياعم از فرهنگي، ا ،شالودة اسطوره نجات است: ثالثاً

هـاي   انديشـه . هاست يكي از مصدايق كوچك در اين اسطوره ،محيطي زمين از بحران زيست

است و توانايي اسـطوره را   گرايانه مستتر در آن، واحد ماهيتي ميان فرهنگي و همزماني آرمان

 ـ. سـازد  آفريني خود در طيف زمان و مكان متجليّ مـي در باز واقـع نجـات جهـان از همـه      هب

هاي مادي و معنوي، باوري كهن و مقدس دربارة رابطه نزديك انسان با خدا و تعامل او  آفت

  ).همان( ا طبيعت استب

  گيري نتيجه

حاكي از آن است كه اساطير بـه   شناسان و نظريات محققان و اسطورهها  ديدگاه ةمجموع

ني، اجتماعي، سياسي، تمام نماي خصائص فكري و ذه ةمثابه تاريخ انسان پيش از تاريخ، آيين

ها  ها و تب و تاب هغغدشناختي، د بيني و جهان جهان ةبازتابند اقتصادي، مذهبي انسان اوليه و

ي بـا اسـاطير و ورود بـه    روست كه آشناي از اين. اي نمادين اوست، به شيوه و آمال و اميدهاي

تاريخ، صرف نظر از نژاد هاي اصلي بشر در طول  تواند ما را به دغدغه مي ،راز آندنياي پررمزو

خـواهي او مشـاهده    تـوان در موعـود   ترين آن را مي كه مهم نمون باشدو رنگ و مليت آن ره

باشـد و ايـن امـر     بخشي انسان و جهان مي ها همواره دربارة نجات كرد؛ زيرا برخي از اسطوره

نشان دهندة اين امر است كه در اساطير ملل هميشه اميـد بـه رسـتگاري نهـايي و پيـروزي      

قتي آنچه در اساطير ملل آمده است و. نيروهاي خير و حق بر جريان باطل وجود داشته و دارد

در كنار وعده ظهور منجي اديان قرار دهيم، نشان از يـك سـنت لايتغيـر الاهـي اسـت كـه       

گاه از حجـت الاهـي خـالي     سرانجام اين جهان به ظلم و ستم ختم نخواهد شد و زمين هيچ

نخواهد بود و حق باوران عدالت پيشه، به كمك منجي و موعود بر جريان شيطان محور پيروز 

  .ده خداوند استخواهند شد و اين وع
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  چكيده

 يكي از از سوياست كه در دوران قاجاريه و هايي  يكي از مجموعه كتاب �نور الانوار� كتاب

نگارش گرديده  4اين كتاب در مورد امام مهدي .ه استشدروحانيون مقيم تهران نگارش 

هاي پس از خود در اين موضوع مانند مظهر الانوار شيخ ابوالحسن  و يكي از منابع اصلي كتاب

در  .علائم ظهور ناظم الاسلام كرماني و وقايع الظهور عباسعلي گورتاني بوده است،مرندي 

ظهور درج شده كه بدون سند بوده و هاي  مطالبي در مورد نشانه ،قوت اين كتابوجوه كنار 

لازم است با بررسي و ريشه  رو، از اين .اشتباه نشات گرفته استهاي  از اقوال شاذ و برداشت

و نقل در فضاي مهدويت را كه امروزه ها  يابي مطالب اين كتاب، برخي از انحراف برداشت

تحليلي بوده و هدف  ـروش اين مقاله توصيفي .كنيم اصلاح ،وجود داردوم جامعه در ميان عم

   .استظهور هاي  اين فرد در زمينه نشانههاي  ديدگاهآن بررسي سندي و دلالي 

  .قاجاريه ظهور،هاي  نشانه ،علي اصغر بروجردي ،كتاب نور الانوار: واژگان كليدي

                                                 
 tarid@chmail.ir  مركز تخصصي مهدويت  3دانش آموخته سطح  �

 emam.history@gmail.com  يهالمصطفي العالم جامعةدانشيار  ��
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  مقدمه 

بابيه و  شيخيه، مانند ،موعود باوري شيعي در دوران قاجاربا ايجاد تفكر انحرافي در عرصه 

عقيدتي و پاسخگويي به ادعاهاي مـدعيان  هاي  عالمان ديني خود را به تبيين انحراف ؛بهائيه

 1266(بـه بهانـه نقـد و رد ادعاهـاي علـي محمـد بـاب        ،از ايـن رو  .دروغين موظف دانستند

 7يهدامام م در خصوصيف كتاب تال) ش 1270ق، 1309(وحسينعلي نوري ) ش 1228ق،

ظهـور از  هـاي   موضوع نشـانه  جا كه از آن 1.در دوره قاجار شدت بيش تري به خود گرفته بود

 نـزد  اما در تحليل و كاركرد آن در اختيار عموم و حتـي  ؛مباحث مورد علاقه عموم مردم بوده

 دينين جاهل بهراهي ساده و جذاب در فراخواني مت؛ برخي خواص وجود معيار مشخصي ندارد

توجـه  اين مقولـه   بهتر مدعي دروغيني را سراغ داريم كه  و كم انحرافي قرار گرفتههاي  فرقه

ويز بهره برده و جامعه بـه سـتوه   ااز اين دست فرقه بابيه و بهائيه مبلغان ،از اين رو.ه باشدكردن

بـه   ،كـرد  م مـي صادي و فرهنگي دست و پنجـه نـر  آمده ايران در دوره قاجار را كه با فقر اقت

ظهـور را در  هـاي   شـانه تحريف معنايي و تطبيق درن،و جعل كردندموعودي موهوم راهنمايي 

هاي  برخي ناقدان اين بدعت ها،در نگاشته ،از طرف ديگر.گذاران خود به كار گرفتند بنيان مورد

هـاي   در پاسخگويي بـه تطبيـق   دچار شده و  ، به لغزشظهورهاي  تمركز بر نشانهضمن خود 

  .از عملكرد اشتباه تطبيق بهره برده اند،معناييهاي  اشتباه و يا تحريف

تاليف شيخ علـي اصـغر   ، �نور الانوار� ،در اين دوره تأثيرگذار نگاشته شدههاي  يكي از كتاب

اگر چه برخي مطالب اين نويسنده داراي نكات ارزشمندي در مباحث مهـدويت  . استبروجردي 

هـاي   در برخـي روايـات و لغزيـدن در دام تطبيـق نشـانه      به دليـل عـدم كـار تخصصـي     ؛است

غير قطعي را متذكر گرديده كه علاوه بـر كاسـتن از   هاي  غير معتبر و تطبيقهايي  ظهور،گزارش

، در ايـن مقالـه  .است كردهنويسندگان بعدي را نيز فراهم هاي  برخي انحراف زمينه ،اعتبار كتاب

  .كنيم عرضه مي تطبيق و غير معتبر را برخي از موارد مبتني بر مطالب اين كتاب،

                                                 

مقاله دوره قاجـار  ، 5فصلنامه مشرق موعود ، ش : ك.براي ديدن نام كتاب ها در اين دوره ر. ١
  .سيد مهدي عرب حسيني و تاليفات درباره مهدويت،
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قرن سيزدهم هجري و سـاكن  نويسندگان يكي از  ،مولف اين كتاب علي اصغر بروجردي

 .در مورد اين شخص اطلاع زيادي ميان شرح حـال نويسـان وجـود نـدارد     .تهران بوده است

 )الانـوار نـور  (است كه در انتهاي كتـاب  اي  بهترين منبع معرفي ايشان شرح حال خود نوشته

 .)355: 1328بروجـردي،  ( وجود دارد كه به همت محمدحسـين فارسـي تـدوين شـده اسـت     

فارسي خود را بـه عنـوان نسـخه بـردار نـور الانـوار معرفـي كـرده و مـدعي اسـت پـس از            

 .براي يافتن كتابي مفيد در مورد مهدويت به اين كتاب دست يافته اسـت  ،جوي بسيارو جست

بوده و پس از تصميم جهت كتابت و نسخه برداري مطالب ايشان  ايشان بامولف كتاب معاصر

  .)356: همان(كند  ميبا او ديدار 

چهل و چهار سالگي مرقـوم   كه علي اصغر بروجردي دراي  شتهفارسي در ابتدا به خود نگا

در شـهر   )شمسي 1194(قمري 1231خود را متولد  وي،كه كند مي اشاره ،)359: همان( كرده

 ـ  همراه  موده است و پس از مدتيرد ذكر نبروج بلـوغ بـه    لپدرش به همـدان رفتـه و در اواي

نـراق   ،)از طريق كاشان(سپس براي ادامه تحصيل به اصفهان  .پردازد مي تحصيل علوم ديني

او  .ده اسـت كـر  بروجرد يك سال و شش ماه توقف در اصفهان ده ماه و در .رود مي و بروجرد

ملا اسـد   پسر برادر بحر العلوم نجفي طباطبايي و ،زا علي نقيمير در اين دوره تادان خود رااس

به همدان و سـپس   ،پس از شاگردي در محضر اين بزرگان .است هكرداالله بروجردي معرفي 

سيد ابراهيم قزويني صاحب الضوابط و النتايج في  مانند تادانيرود كه در آن جا از اس مي لاكرب

قمـرى،  1261. م( حسين صاحب فصول الاصول،شيخ محمد )ش 1224،ق1262. م( الاصول

سـتاداني  قصد نجف ترك كرده و محضر ا ايشان كربلا را به. كند ميكسب فيض ) ش 1223

شيخ محمد بن شيخ علي ) ش1262كاشف الغطاء ( شيخ حسن بن شيخ جعفر نجفي :همچون

 1228،ق1266. م( شيخ محمد حسن بن شيخ باقر صاحب جواهر الكلام،بن شيخ جعفر نجفي

سنقر كليائي رفته و  ،پس از آن به همدان .را درك نموده است و ديگر علماي عصر خود) ش

شود و در بازگشت از مشـهد   مي نايل 7به زيارت امام رضا) ش1233( قمري 1271در سال 

و با توجه  پردازد مي تبليغ و تاليف و در آن جا به )360 ـ 358: همان( گردد مي در تهران ساكن
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، 14030طهرانـي  ( كنـد  ميقمري وفات 1300سال  قابزرگ تهراني، اندكي بعد ازبه گزارش آ

  .)360: 24و ج 55: 21ج

  تاليفات 

هـا را   موضـوعات ايـن كتـاب    .انـد  سي و يك عدد عنوان كـرده  را اين نويسنده تعداد آثار

م يس ـصول، اخلاق، ادبيات عـرب و شـعر تق  توان به چهار دسته كلي اصول عقايد، فقه و ا مي

  :ها خواهد آمد در ادامه عناوين اين كتاب. دكر

  در اصول عقايد و مذهب

بـوارق  . ۶ معدن الحکمة. ۵ ظلمه مظلمه. ۴ اض الرضيف. ۳ عةيف الشيس. ۲ نور الانوار. 1

مـنهج  . ۱۱ مخزن الاسـرار . ۱۰ عةيد الشيعقا. ۹ مشکوة الانوار. ۸ ةيافاضات الرضو. ۷ اللامعة

 يخ احمـد فـاروق  ياجوبه ش. ۱۵ ضاءِيمحجة ب. ۱۴ عةيئد الشرفرا. ۱۳ معدن الحکمة. ۱۲ الحق

 .لؤلؤ منثور. ۱۶

  فقه و اصول فقه 

 يشـرح المنظومـة ف ـ  . ۴ ةيرسـالة الرضـاع  . ۳ ةي ـه وطهارتيمميرساله ت. ۲ الکلام يلئال. 1

. ۹ رسـاله صـلاة الجمعـة   . ۸ فارق الحـق . ۷ن يف المجاهديس. ۶ مهمات الاصول. ۵ ايالوصا

  .رسائل مختلفه

  اخلاق 

1 .نرساله كفر و ايما. 4 ضياء النور. 3 طرائف. 2 مكنون در. 

  ادبيات عرب 

  غناء الاديب في شرح مغني اللبيب
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  شعر

  1.استفاده كرده است �نير�و از تخلص  ايشان ديوان اشعار هم داشته

  نسخه كتاب نور الانوار

مبنـاي   .اسـت د خطي و سنگي آن موجوهاي  اين كتاب تا كنون چاپ نشده و تنها نسخه

 .اسـت ) مسـجد اعظـم قـم   (موجود در كتابخانه آيت االله بروجـردي   تحقيق اين مقاله نسخه

 21 مـؤرخ  شنبه كه روز استي فرزند ملا محمد اسماعيل نويسنده نسخه اصلي، علي اصفهان

محمـد   كـه  ايـن  ،نسخه نكته مهم درمورد اين 2.از كتابت فارغ گرديده است ،ق 1328شعبان 

در پايان كتاب به بيـان زنـدگاني خـود نوشـته      ومقابله  مطالب را با نسخه اصلي علي فارسي

  .بروجردي اشاره كرده است

ليف كتـابي مهـدوي بـه زبـان     در تا را درخواست تعدادي از دوستان و شيعيان ،بروجردي

 37ق و در  1268 را دانسـته و سـال تـاليف آن    �نـور الانـوار  �كتـاب  انگيـزه تـاليف    فارسي

 .)138و  43: 1328بروجردي، ( 3كند عنوان مي اش سالگي

  ساختار كتاب 

و خاتمه مرتب  �انوار مضيئه�با عنوان  شانزده فصل،ايشان ساختار كتاب را بر يك مقدمه

ه حضرت، مـادر  ينبه نام و كدر اين كتاب پس از ذكر عنوان مقدمه انوار كتاب را  .ده استكر

، اعتقاد اقوام مختلف در مورد مهدويت، 4ام عصرغيبت ام  آن بزرگوار، شمه معجزات ايشان،

 …اصحاب امام زمان، حاكميـت اسـلام در عصـر ظهـور، مكـان زنـدگي ايشـان، رجعـت و        

  .اختصاص داده است

                                                 

 :ك.ديـوان شـعر ر  در مـورد   .در پايان نسخه خطي ذكـر شـده اسـت     هاي بانام تمامي كت.  1
 .1241 :9، جالذريعة

  .تصوير صفحه اول و پاياني كتاب در پيوست آمده است . 2
ايام مصادف با پادشاهي ناصرالدين شاه قاجار بوده است كه در كتاب نيـز بـدان اشـاره     اين.  3

 .113، ص،نور الانوار :ك.ر.كرده
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و مباحث مرتبط با مهدويت  7اين كتاب در مورد امام مهدي بر اساس اظهارات نويسنده،

از هـايي   ايشان در قسمت .رآني استنگارش گرديده و مطالب آن برگرفته از متون روايي و ق

 .خوانـد  مي )ناباب (و او را  پردازد مي) بنيانگذار فرقه بابيت(نقد علي محمد باب به كتاب خود 

وي دستگيري  دليل و از ناصر الدين شاه قاجار به )109و  104، 45، 44، 43 ،42: همان(

بابيه به كتاب خود هاي  د ادعاواننده را براي تفصيل نقخسپس  .)104 :همان(كند  قدرداني مي

از ديـدن حضـرت    ،ديگرهايي  در عبارتوي  .)45: همان( دهد مي ارجاع) ظلمه مظلمه(با نام 

 گويـد  مـي  ديدن دجال و خـرش سـخن   نيزدر عالم رويا و دريافت پول از ايشان و  7مهدي

 و مهـديون   )81: همـان ( 4و ديدگاه خود در مورد مـدت حكومـت حضـرت   ) 81: همان(

پس از بيان روايـاتي كـه بـه عـدم      ،در قسمتي ديگر از كتاب .كند مي بيان را )268: مانه(

تعدادي از افراد كه احتمـالاتي در مـورد   و نقد به ذكر نام  اشاره دارد،وقت گذاري زمان ظهور 

  .)155: همان( پردازد مي ،ظهور داده اند

پردازد  امامان ميو ديگر  بر انبيا 7مام مهديبرتري ا از كتاب به بحثدر بخش ديگري 

گذشـته بـالاتر بـوده     ياز انبيـا  7ضرت مهـدي كند كه كمالات ح مي چنين نتيجه گيري و

اما در برتري ايشان بر ديگر  .پشت سر ايشان است 7وشاهد آن نماز خواندن حضرت عيسي

برتـري   8و حسـنين  7تفصيل قائل شده و معتقد است كه ايشان بر امـام علـي   :ائمه

او نظر نهايي خود را در اين  .در مورد هشت امام ديگر ميان علما اختلاف وجود داردنداشته اما 

  .)37: همان( كند مي اشاره ئلين به افضليتادله قا به مورد ذكر نكرده و تنها به طور اختصار

اختلاف ميان فقها در نـام بـردن يـا عـدم ذكـر نـام امـام         ب،در قسمتي ديگر از كتاوي 

 دو احتمـال را بيـان   آن حضرت و براي عدم ذكر نام كند مي ت اشارهدر دوران غيب 7يمهد

دومـين احتمـال   و  و جلوگيري از دسترسي دشمن به ايشـان  7حفظ جان امام ،اول: كند مي

  .)46: 1328بروجردي، ( جلوگيري از شبهات يهوديان ذكر شده است

بيـان موضـوعات    به هر روي اين كتاب با توجه به ارائه و دسته بندي مباحث مهدويت و

اما برخي  ؛زحمتي در خور تقدير داشته؛ برخي از احاديث مرتبط با موعود باوري شيعي و تبيين

 ادامهدر  .كه نمي توان صحيح دانست داراست هاي ظهور را سخنان و تطبيقات در مورد نشانه
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  :شويم مي تعدادي از اين اشتباهات را متذكر

   امكان زندگي حضرت در غيبت كبر. 1

 اهل سنت نسـبت  به روايات �كرعه�به نام اي  در منطقه حضرت را زندگي نويسنده كتاب

كـه  (ميان نوبه و حبشه اي  و جزيره جزيره خضراء ،كند كه در ميان شيعيان مي دهد و بيان مي

بـه عنـوان محـل    ) مباركـه و طـاهره  ،ربعه،از چشمان مخفي است وشهرهايي با نام عناطيس

يكـي از   همچنـين معتقـد اسـت    ).166و  165: همـان ( تاسگزارش شده  زندگي حضرت

  :گويد مي شمريخ يا شمراخ بوده و 7زندگي حضرت مهديهاي  مكان

حضـرت در جزيـره شـمريخ يـا      كه در بعضي اخبار وارد است كه مكان آن بدان 

حضرت ظاهر شد از براي  ه توقيعي از خود آنك تقدير چناناي  علي .شمراخ است

در سـنه چهارصـدو دوازده يـا ده كـه مضـمون درر       ;فيـد شـيخ م  ،عـالم سـديد  

ست كه الآن محل استقرار ما در شمراخ است و يوشك ان يكون ا مشحونش اين

 ـ  سـت كـه از آن  ا هبوطنا الي صحصح من غير بعد مـن الـدهر و نزديـك    ه جـا ب

 كه نـه شـمراخ معلـوم اسـت كجاسـت و نـه صحصـح        صحصح برويم و حال آن

  ).165: همان(

بيـان شـده    مطـالبي  �جزيـره خضـراء  �به ويژه  ،4ان زندگي حضرت مهديدر مورد مك

 رضـوي  ،)340: 1، ج1407كلينـي،  ( شـهر مدينـه   ،ذكـر شـده  هـاي   و علاوه بر مكان 1است

  .دكرتوان اشاره  مي را )56: 2، ج1380عياشي، ( و ذي طوي )163: 1411طوسي، (

السلطان  اين گزارش كتاببايد متذكر شد كه اولين مصدر نقل  �عناطيس�در مورد شهر 

اگر چه از  )75: 1426نجفي، ( .است )803متوفاي حدود (المفرج تاليف عبدالحميد نيلي نجفي 

عبارتي در جمال الاسبوع تاليف سيد بن طاوس برداشت نموده اند كه ايشـان نيـز روايـت را    

در پايـان   اي محدث نوري نيز از نوشـته  )512: 1330ابن طاووس، ( .كرده استديده و قبول 

                                                 

ه و تحقيق ابوالفضل مترجسيد جعفر مرتضي عاملي، جزيره خضرا افسانه يا واقعيت ؟  :ك.ر. ١
و دليل روشن ، نصرت االله آيتـي   پژوهشي در مورد جزيره خضرا،مجتبي كلباسي ، طريقه دار

  183،ص
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 الكوفي الحسني العلوي دهـد   مـي  خبر) ق.ه 445م (كتاب التعازي أبي عبداللهّ محمد بن علي

  1.كه همان متن نيلي نجفي است

كه در اختيار سيد عبدالعزيز طباطبايي بوده و آقـاي فـارس   اي  البته اين گزارش در نسخه

محدث نوري ايـن   خه در اختياروجود ندارد و گويا نس كرده است،حسون با تحقيق خود چاپ 

اين گزارش از  ست،ه كه آقابزرگ تهراني ذكر كرده اگون و همان .گزارش را اضافه داشته است

  :بايد توجه داشت )108، 5ج: 1403طهراني، ( .استنويسان  هوامش و اضافات نسخه

مباحثي در مورد عزاداري و تعزيت است و از موضـوع بحـث كـه     اين كتابموضوع  :اولا

  .باشد خارج است مي 7ان زندگي حضرت مهديمك

 ـ  در حالي ،است 445صاحب كتاب التعازي متوفاي : ثانيا سـند نقـل شـده     ر اسـاس كـه ب

  .)همان( باشد مي متعلق ق 543به سال  گزارش

و احمـد بـن محمـد بـن يحيـي       )72: 1412، صدر( گزارش نيلي نجفي نيز اعتبار نداشته

  :گويد مي وي .كه مجهول است كردهل انباري اين داستان را از كسي نق

آن ؛  لا أعرفه و لم أكن قد رأيته مـن قبـل    شخص هو كان في مجلسه تلك الليل

ناختم و قبـل از ايـن نديـده    شب و در مجلس وزير شخصي بود كه او را نمي ش ـ

  .)72: 1426، نجفي( بودم

كه  در حالي ؛اند هبه گزارش يا رواياتي استناد جست هر يك از نظريات ذكر شده ،به هر رو

و گويا اولين مصدر ايـن   يافت نشدعلماي شيعه  هاي بادر كت شمراخ يا شمريخ محلي به نام

شـيخ احمـد احسـايي و    ،به شـيخ مفيد  ،7امام مهديمنسوب كلام و استنباط كننده از نامه 

  .او بوده است هاي باكت

راخ را بـا عـالم   شيخ احمد احسايي در مواردي به اين مطلب تمسك جسته و عبارت شـم 

  :گويد مي داند و مي و از مناطق يمن مترادف هورقليا

يقال لها كرعة في اليمن بواد يقال له شـمروخ   هو هو في غيبته في السماء في قري
فنحن مقيمـون بـارض الـيمن بـواد      ;للمفيد 7و في مكاتبة الحجة …و شمريخ

                                                 

 .213ص  53بحار الانوار ،ج  ؛371ص ،1ج ،الخاتمة مستدرك الوسائل،. ك.ر.  ١
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به نـام  اي  در قريهو ايشان در زمان غيبتش در آسمان ؛ يقال له شمروخ و شمريخ

مـه  و در نا…و نـام آن وادي شـمروخ و شـمريخ اسـت    .كرعه واقع در يمن است

با شيخ مفيد به ايشان فرموده است كه ما در سرزمين يمن  7نگاري امام مهدي

  .)165: تا بي) ب(و  63: تا بي) الف(احسائي، ( و در وادي شمروخ هستيم

را  1غير زميني و معنوي دانسته و عالم هورقليـا  اي مراد از يمن را منطقه ،ايشان در ادامه 

  ).63تا ، بي)ب(احسائي ( كند مي اراده

 ،انـد  دهكـر  حسايي و علي اصغر بروجردي ذكـر كه شيخ احمد ا يبايد توجه داشت مستند

چنـين   ،دعا براي شيخ مفيـد  كه پس از استبه شيخ مفيد  4حضرت مهديمنسوب توقيع 

  :ذكر شده است

 سنْ منَ مĤْرَاخٍالمي شف بنْصأَنَـا     تقََرٍّ لنََا يْيـلَ ألَجالنْ غَمفاً مآن هَرْنَا إلِيص اءمهنْ بم
    ـدعـرِ بَـنْ غيحٍ مصحوطنَُا إلِىَ صبكُونَ هأَنْ ي كوشي انِ ونَ الْإيِمم اريِتبالس هَإلِي

هـاي   در قلّـه اي  و هم اكنون در جايگاه و خيمـه ؛  مانمنَ الدهرِ و لَا تَطَاولٍ منَ الزَّ

همچنـين در  . كـنم  براي حوايج شما دعـا مـي   -بر مردم پوشيده است  كه - كوه

آب و علـف كـه دسـت     بـي  هاي تاريك و ظلماني و صـحراهاي خشـك و   بيابان

زودي از ايـن محـلّ بـه     و به كنم مي تطاول زمان بدان نمي رسد، براي شما دعا

: 2، ج1403: طبرسـي ( آييم مي آبادي دور نباشد فرود اري كه چندان ازدشت همو

499(.  

                                                 

در تعريف لغوي واژه هورقليا اگر چه آراي متنوعي در باب يوناني، سرياني و عبراني بـودن  . 1
به معناي جسم خورشيدي دانست كه » خوريليا«ترين تعريف را  قتوان دقي آن وجود دارد مي

شناسي حكمت اشراق و عالم هورقليا را  در جهان. ريشه در فرهنگ و زبان ايران باستان دارد
. توان با عالم حور معلقه، اشباح مجرده، عالم مثال و عـالم خيـال منفصـل يكـي دانسـت      مي

يكرد كلامي آن مكتب عالم ملكوت نيـز معـادل   كه در مكتب شيخيه، با توجه به رو ضمن آن
شناسي دين دو مكتـب، بـه ويـژه در تعـداد      هايي در جهان هورقليا آمده است اگر چه تفاوت

برخـي از  . شود، مظاهر عالم هورقليا نزد هر دو جريان مشترك اسـت  مراتب هستي ديده مي
اسـي از دسـته اول   شن شناختي دارنـد و برخـي صـبغه هسـتي     اين مظاهر بيشتر صبغه معرفت

  توان چند  توان به مظهر خيال، خواب و رويا و وحي و الهام اشاره كرد و از دسته دوم مي مي
   .مثالي را نام برد  و اصوات و روايح شناختي جن و شيطان، آينه هستي



 

 

118 

ل 
سا

م
ده

ار
ه

چ
 /

ه 
ار

شم
4

4
 

 /
ار

ه
ب

 
13

9
3

  

آنچـه از مـتن    1)كتاب الاحتجـاج ( بار اين توقيع و منبع نقل آناعتبار و يا عدم اعت جدا از

  :؛ زيراكنند مي كه اين افراد بيانچيزي است  فخلا ،آيد مي توقيع به دست

 سخن شيخ احمـد  ،بنابراين .وجود ندارد �يمن�ت ر هيچ قسمتي از اين روايت عبارد :اولا

  .و تصرف او در معناي يمن نيز وجهي ندارد استمبنا  بي

ظـاهر كـلام    ،سـت ر تبيين لغات ايـن توقيـع آورده ا  د گونه كه علامه مجلسي همان :ثانيا

 .نـه اشـاره بـه مكـاني خـاص      اسـت  اين است كه اين لغات براي وصـف  گوياي 7تحضر

، 1375طريحي، ( قله و قسمت مرتفع كوه ،»شمراخ«مراد از  لذا )175: 53، ج1403مجلسي، (

: 2، ج1414منظـور،   ابـن . (آب و علف و هموار است بي زمين ،»صحصح«و مراد از  )436: 2ج

مكان استعمال  عنوانو در هيچ روايت يا گزارشي به  استاين معنا در لغت عرب جاري  )508

دارد كـه بـدان اشـاره    معناي مرسوم بـه دليـل نيـاز     انصراف از بديهي است كه و نشده است

هـاي سـخت و    كـه كـوه   اسـت  7يديگر از امام مهـد  روايتي مذكور مويد سخن .اند نكرده

  :زندگي خود معرفي فرموده اند هموار را مكانهاي  دشت

هِمَليع اللَّه بماً غَضقَو اوِرُأَنْ لَا أج َإلِي هِدع دمحو ما   أَبيِ أَبْنيي الدف ْزيالْخ ملَه و
يمَأل ذابع ملَه رَةِ وخĤْال و    نَ البْلَِـادم ا وَرهعالِ إلَِّا وِنَ الجْبكُنَ مي أَنْ لَا أَسرَنأَم و

از من پيمان گرفت  ]عليه السلام امام حسن عسكرى[ابو محمد  ،پدرم؛ إلَِّا قفَْرهَا

ده و در دنيا و آخـرت مـورد   كرها غضب  باشم كه خداوند بر آنكه مجاور قومى ن

هاى سـخت و   كه جز در كوه و امر فرمود. عذاب دردناك هستند نفرت و مستحق

  .هاى هموار نمانم بيابان

  4نحوه وفات حضرت مهدي .2

 ـ 7ت كه آيا امـام مهـدي  گو بوده اسو اين موضوع محل گفت ه مـرگ طبيعـي از دنيـا    ب

گزارشـي اسـت كـه     يـن زمينـه  نكته مهـم در ا  2؟رسند مي كه به شهادت ينيا ا ،خواهند رفت

                                                 

، 31 ، جبالعربيـة و  :،مجلة فقـه أهـل البيـت    220ص 18معجم رجال الحديث ، ج . ك.ر( . ١
 ).137الكبري ، ص غيبة اريخ ،ت 275: ص

ــا بعــد الظهــور ،  .ك.ر . ٢ ــاريخ م ــ 616ص ت ــي رحــاب حكوم ــام المهــدي ه، ف : ، ص7الإم
� 
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  :آورده استصاحب كتاب نور الانوار 

 ـ  و چون زمان دوره سلطنت آن در حـال عبـور آن    روزي ،آخـر رسـد  ه حضـرت ب

زني مليحه نام يا سعيده چيـزي از بـالاي    كوفههاي  از كوچهاي  كوچهاز  حضرت

 ـ  حضرت زند و بام بر فرق مبارك آن  درجـه رفيـع  ه آن بزرگوار عظيم مقـدار را ب

   .)266: ق1328بروجردي، ( ندشهادت برسا

 مبتني حتي روايتي ضعيف ،بر هيچ روايتي اين است كه مذكور مهم ترين اشكال گزارش

الكربـة  كتاب تفريج  اين قول، اولين مصدر ،بنا بر نقل مبهم در كتاب الزام الناصب .باشد نمي

صر شيخ حر و زنـده تـا سـال    اعم( 1ليف سيد محمود بن فتح االله كاظميتا، الرجعةفي اثبات 

شـيخ احمـد    هـاي  بادر كتو پس از او ) 139: 2، ج1422: حائري يزدي(ذكر گرديده ) 1079

نسـخه  وجو در  پس از جست )42ص ،3، ج1424: احسايي( .نقل شده است )ق 1241(احسايي 

از . يل استناد به اين فرد مشـخص نگرديـد  دل اين مطلب يافت نشد لذا 2 الكربة خطي تفريج

هـيچ  كـه   در حالي ،كه اين مطلب در روايتي نقل شده كند ميشيخ احمد احسايي ادعا طرفي 

  :گويد مي او .استمستندي براي آن ذكر نكرده 

فتقتله سعيدة التميمية لعنها االله ترميه بجاون صخر من فوق سطح و هو متجاوز في 
بـه قتـل   ! كه لعنـت خـدا بـر او بـاد    عيده تميميه ـ  ا سپس او ر ؛الطريق كما روي

مطابق آنچه روايت شده است زماني كه امام در حال گـذر از مسـيري   . رساند مي

احسـائي  ( رساند مي هستند بر سر ايشان هاوني سنگي انداخته و ايشان را به قتل

  .)45): الف(

سازنده ايـن داسـتان بـا    و ذهنيت  شاهدي روايي بر اين مطلب وجود ندارد اساس،اين  بر

هـايي   اگر امروزه كسي تصميم به جعـل چنـين داسـتان    است طبعاً بودههمسو  شخود زمانة

                                                                                                                    
�  

  ).295، ص 7المعجم الموضوعي لأحاديث الامام المهدي260
 .)238ص  15و ج 194ص 2،ج ةالذريع. ك.ر(در مورد اين شخص و كتابش . 1
  : اين نسخه در آدرس ذيل قابل دسترسي است . ٢

http://totfim.com/Manuscript/Reader/32943#book/ 
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علامـه   احتمالاً بر همين مبناست كه. از بمب اتم بهره خواهد برد ، به جاي هاونداشته باشد

  .است در بحار الانوار ذكر نكرده چنين گزارشي رامجلسي 

  ظهور هاي  نشانه ديدگاه ايشان در باره .3

هـاي   نشـانه  بـه  )كه به اشتباه نور هشتم ذكر شده اسـت  (در نور نهم اين كتابنويسنده 

   :است را به شش دسته تقسيم كردهها  نشانه ابتدا. كند اشاره ميظهور 

مثل خروج دجال و سفياني و صـيحه آسـماني و ايـن     ؛حتميه كه البته بايد واقع شود :اول

  .حتما ؛ارنه با ظهور خواهند بودكه مقعلامتي است  سه

  …هيه استمعلقه و شرطيه به مشيت الا :دويم

  .متدرجا ،اند شده عجاله است واقع حال كه زمان تحرير اينه ست كه تا با علاماتي: سيم

  …ست كه هنوز واقع نشده اندا اماراتي :چهارم

را اذن ظهور  جناب است كه بداند خدا او  ست خاصه كه مختص خود آنا علاماتي :پنجم

  …داده است

 علامات عامه است كه از براي عامـه عـوام و خاصـه خـواص ظـاهر خواهـد شـد       : ششم

  .)95: 1328بروجردي (

 كند و به تبيـين  مي نويسنده در قسمت دوم بحث خود به حدود شصت و يك نشانه اشاره

 مبتنـي  نويسـنده تحليل خـاص از   بركنيم كه  مي به مواردي اشارهدر اين جا  .پردازد مي ها آن

روايتـي معتبـر و موجـود     برنويسنده صورت پذيرفته و يا  يا اشتباهي در برداشت توسط ،است

  .مبتني نيست

  خروج عوف سلمي. 1

گوينـد و   �كويـت �خروج عوف نامي است سلمي در زمين جزيره كـه او را   :دويم

�ابوشهر�قريب 
 ـ كـه مـي   است و خروج او با فتنه و فساد خواهد بود تا آن 1 ه رود ب

  .)97، همان(جا كشته خواهد شد  دمشق و در آن

                                                 

  .مراد بوشهر كنوني است . ١
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 ).466: 1411طوسـي،  ( اين راويت كتاب غيبت شيخ طوسي استوتنها ناقل مصدر اوليه 

نيلي ( و نيلي نجفي  )1155: 3ق، ج1409راوندي، ( راوندي نويسندگان بعدي اين روايت مانند

از  بشير كهبن  ي اين روايت را ازحذلمشيخ طوس. اند دهكرنقل ايشان نيز از  )1360:31نجفي، 

شيخ طوسي تا اين راوي مشخص ميان هاي  واسطهاما  1؛ذكر كرده است، 7ياران امام سجاد

 با مراجعـه بـه  همچنين  .نداردوجود در ديگر منابع ما  اين روايت مشابه ديگر از طرف .نيست

كه شهري از شـهرهاي  (باشد  مي) تكريت( كه عبارت صحيح  يابيم درميذكر شده  هاي باكت

  .ندارد ارتباطي به كويت و بوشهر و )است عراق

  قتل نفس زكيه  .2

در ميان ركن و مقام كه نام او محمد بن حسن  6از آل محمدكشته شدن پسري است 

زكيه است و در خبر ديگر است فاصله ميان كشته شدن او و ظهور فـرج بـيش از پـانزده روز    

و جمع ميان هر دو ممكن است بـر حمـل    پنج روز خواهد بود نخواهد بود و در حديثي فاصله

بروجردي، ( .را بر نفس ظهور و ديگري را بر مقدمات او و اين علامت هنوز نيامده است يكي

1328: 97(.  

و فاصله پانزده شـبي آن بـا    در ميان ركن و مقام �نفس زكيه� نامدر مورد قتل فردي با 

براي اين سخن كه فاصله ممكن است پـنج روز   ماا 2؛داردوجود  ما اشاراتي در روايات ،ظهور

بيـان   ،در روايت) عشر ( و چه بسا اشتباه ايشان به افتادن كلمه.مدبه دست نيامستندي  ،باشد

  .كننده فاصله پانزده شبي بر گردد

در خواب به نفس زكيه دستور  4دهد كه امام مهدي مي همچنين در ادامه بحث احتمال

اهل مكه او را بين ركن  برد و بعد از ابلاغ اين پيامبايشان را براي اهل مكه دهد كه پيام  مي
                                                 

  .حالي با اين عنوان در كتب رجالي يافت نشد شرح. 1
جهـت نقـد و بررسـي روايـت     .94و سرور اهل الايمان ،ص 649ص 2كمال الدين ،ج. ك.ر. ٢

ي نو در نشـانه هـاي   و تامل 125تحليل تاريخي نشانه هاي ظهور ،ص . ك.هاي نفس زكيه ر
  .مباحث آيت االله نجم الدين طبسي در مورد نفس زكيه) 2(ظهور 

  .مأواه تَكريت و قتلُه بِمسجِد دمشقْ  خروج رجلٍ يقال له عوف السلَّمي بأرضِ الجزيره و يكونُ
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  .)97: ق1328بروجردي، ( كشند و مقام مي

، نه شويم اين امر در بيداري اتفاق افتاده مي در اين جا نيز با مراجعه به اصل روايت متوجه

  :گويد مي در روايت كه در خواب؛ چنان

 ـ، و لَ ينَونيدرِلا ي ةَكَّم لَهأَ نَّوم، إِا قَي: هبِصحاأَل  ولُيقَفَ  ـإِ سـلٌ رْي مكنَّ  ـهِيلَ أَم لتَحج 
لَعم بِهِيمنْا يبغي لثْمي أنْل يحتج م، فَيهِلَعيدعو رلاًج هلَ فيقولُ  نهمم :لى أَإِ ضِاملِه 

 ـ؛  ميكُإل انٍفلُ ولُس، أنا رةَكَّم لَهيا أَ: فقل مكةَّ  ـقائم ب اى : گويـد  اران خـود مـي  ه ي

ولى من براى هدايت فرسـتاده شـدم تـا آنچـه      ؛خواهند اهل مكه مرا نمي! مردم

هـا اتمـام    گفته و بـا آن  ؛ آن راها بگويد شايسته است كه شخصى مثل من به آن

نـزد اهـل   : گويـد  مي ه اوطلبد و ب گاه مردى از ياران خود را مي آن. ام حجت كرده

؛ 94: 1426نيلي نجفي، (  من فرستاده فلانى هستم !بگو اى اهل مكه وبرو مكه 

  .)307 :52ح : 1403مجلسي، 

  .دارد صراحت ، به ارائه اين امر در بيداري�فيقول له�و  �فيدعو رجلا منهم�عبارت 

اي  را نشـانه پشت شهر كوفه اي  ايشان كشته شدن مردي هاشمي بين ركن و نفس زكيه

اي  با محمد بن حسن نفس زكيه كه كشته شـدنش فاصـله  ها  اين است و معتقد ديگر دانسته

 دهـد  مـي  و احتمـال  )100و  99: 1328نورالانوار، ( متفاوت هستند پانزده روزي با ظهور دارد،

دارد و مـراد   اشاره )ق1216( كشته شدن هفتاد نفر در كوفه به حمله وهابيون به عراقمراد از 

  .)99: همان( نجف و كربلا باشد ،از پشت كوفه

  خروج مغربي .3

ق، 1413مفيد، ( استو حاكميت او بر شام اشاره كرده  شيخ مفيد به خروج مغربي از مصر

باشد كه مدتي بر شام و  �محمد علي پاشا�دهد مراد از آن  احتمال مي بروجرديو  )368: 2ج

از سال  )ش 1228م،1849 (محمدعلي پاشا  )100: 1328بروجردي، ( حجاز مسلط بوده است

بـر   ،علاوه بر مصر و دانند او را بنيانگذار مصر نوين مي. بود مصروالي مرگ،  زمانتا  م1805

بـر ايـن    مصـر  1952انقلاب سال اي كه وي بنا نهاد تا  سلسله. كرد حكمراني مي منطقه شام

  .كرد كشور حكمراني مي

هـا از سـوي او    پذيرفتن آن ظهور به معنايهاي  ه مجموعه نشانهگزارش شيخ مفيد دربار
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در ابتدا و انتهاي كـلام   ؛ زيراها را برشمرده است آن ،آوري و تذكر به قصد جمع ، بلكهنيست

  : گويد مي خود

تـر   آگـاه  ،اما خداوند به آنچه خواهد شـد  ؛ظهور قائم رسيدههاي  خبرهايي در باره علامت

: 2 ،1413مفيد، (ها را ذكر كردم  آن است؛ پيشينيان بوده هاي بااست و من بنابر آن چه در كت

369(.  

پيشـينيان ارائـه   هاي  يخ مفيد فهرست كرده بر اساس اطلاعاتي است كه از كتابآنچه ش

ها  بسياري از آن ؛ ولي آنچه بديهي استنيست ها در دست بنابراين مستند همه آن. كرده است

بـه   :ده از سوي معصوماندر تاريخ اسلام اتفاق افتاده و احتمالا پيش بيني رويدادهاي آين

همچنين اين احتمـال را دربـاره گـزارش شـيخ مفيـد      ) 86: ش1385صادقي، ( .رود مي شمار

است كه دعوتش را از شمال  1)ق1365م ( �معز فاطمي� از حاكم مغربي مرادتوان داد كه  مي

: 11م، ج1986ابن كثير، ( ه نبرد نمودطقرام باس از تسلط بر مغرب و مصر پ آفريقا آغاز كرده

  .)277: همان( و بر شام تسلط پيدا كرد) 272

كـه   كه مستندي روايي ندارد نوعي تطبيق است در مجموع سخن بروجردي علاوه بر اين

 مسـتند شـيخ مفيـد روايـت     البته احتمال دارد.گردد مي لقيروشي اشتباه ت هاي ظهور در نشانه

  :نقل شده استباشد كه چنين  7به امام رضا منسوب

شامات آيـد و بـه فرزنـد    ه نم كه ببي مى ،هاى سبز رنگ را كه از مصر رو آورده گويا پرچم

  .)376: 2ج ،1413مفيد، ( كنند ميى يها راهنما صاحب وصيت

بـا ظهـور   در اين صورت به يقين تطبيق بروجردي اشتباه بوده و حركت محمد علي پاشا 

 شايد اين روايت به پرچم فـاطميون  ،افزون بر اين مطلب .هيچ سنخيتي ندارد 4امام مهدي

  .شام را تصرف نمودند ،رنگ آن سبز بوده و پس از تسلط بر مصر اشاره داشته باشد كه

                                                 

و البدايه : رك. ساله خود را در مغرب حكومت نموده است 23سال ازحكومت  20او حدود . ١
 . 284، ص11النهايه، ج
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  از مشرقاي  طلوع ستاره .4

. سـت در طـرف مشـرق   ااي  طلـوع سـتاره  ، ديگر كه براي ظهـور شـمرده شـده   اي  نشانه

مفيـد،  ( بيـان كـرده اسـت    بدون ذكر روايتي اين نشانه را شيخ مفيد )101: 1328بروجردي، (

پيـدا  ن تـوا  مـي به نقل از كعب احبار اهل سنت  هاي باكت دررا  و مشابه آن )368: 2 ،1413

 توان از منظر سندي و تاريخي به چالش كشيد مي اين نشانه را) 133: ق1418حماد،  ابن. (كرد

هـاي   شـانه نعيم بن حماد آن را از جملـه ن  ،رسد نمي 7كه سند آن به معصوم و علاوه بر اين

. اسـت  بيان ديـدگاه صـاحب كتـاب بـوده     نكته مهملكن ؛ ده استسقوط بني العباس ذكر كر

  :گويد مي اين نشانه چنين و تطبيق احتمالي ايشان در تبيين

 اين علامت وقوع يافته باشد و احتمال واقـع شـدن بعـد هـم در آن     دراحتمال دا

دم از كـر  و شصت و يك هجري داعي مشـاهده  رود و در سنه هزار و دويست مي

 شـد  روشنايي مستطيله بسيار بزرگي حادث مـي سمت قبله چند شب در اول شب 

  .)101: 1328بروجردي، (

  رايات سياه از خراسان  .5

در ) 369: 2ج: 1413مفيـد،  ( شـمارد  مـي  خودهاي  شيخ مفيد اين سخن را در ادامه نشانه

  :گويد مي احتمال وقوعش چنين

نيـه  هاي افاغنـه و ازبكيـه اشـرف و محمـود افغا     و رايات سياه خراسان شايد علم

 ،باشند كه در زمان صفويه بر ايشان و بر ايرانيان مسلط شدند و شايد بعد از ايـن 

  .)102: 1328بروجردي، ( �وقوع يابند

وارد شـده در  هـاي   كه روايت علاوه اين؛ احتمالي ايشان استهاي  اين مورد نيز از تطبيق

را از مـوارد  ها  آن ،نو تعدادي از محققي سياه از خراسان ضعف و تعارض داردهاي  رد پرچممو

بر نظريه خود چنـين  دانند و  مي منطبق با لشكر كشي ابومسلم خراساني و دوران بني العباس

  : ندنك پافشاري مي

هـاي سـياه    كه مقصود از پرچم  لب مورد نظر و مظنون ما اين استمط ،اين بنابر

 :1385صـادقي،   ؛456: 1412: صـدر ( ابو مسلم خراساني اسـت هاي  ن پرچمهما

97(.  
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  كوفه هاي  از فرات و جاري شدن در كوچه نهري انشعاب .6

ديگر نيز با تعابيري  هاي باو در كت1اين گزارش را نيز شيخ مفيد به دو تعبير نقل كرده 

جدا شدن آب حلي بن مطهر  ليعالبته  )451: ق1411طوسي، ( .متفاوت ذكر شده است

 وسته وجاري شدن آب در كوفه را در آينده نزديكبه وقوع پيهاي  نشانه جملهرا از از فرات

 اين مطلب، تقاد بهعا ضمنصاحب كتاب نور الانوار  )77ق، 1408حلي، ( 2.ده استكرذكر 

  :گويد مي چنين

وي ر بلكه جسر هـم بـر   ،ستا و اين علامت ظاهر شده است و الحال هم جاري

در كوفـه و   سـت ا هـا بـرروي آب روان   بلكه كشتي ؛آب در كوفه بسته شده است

كه نهر هنديه را كه حفر نمودند آب از شط جدا شده و زور  واسطه آنه اطراف او ب

تا پشت مسـجد   د و آن صحرا را تاپشت كربلاي معلاآور شده در ميان بيابان افتا

  .)102: 1328بروجردي، ( كوفه راآب گرفته است

  پل كرخ .7

را ) 369: 2، ج1413مفيـد،  ( خ، بستن پلي در محلـه كـر  سخن شيخ مفيد ،نويسنده كتاب

  :كند مي چنين تحليل

شده اسـت و الآن هـم موجـود     بستن جسر است در محله كرخ بغداد و اين واقع

ست كه در بغداد بسته شده اسـت و بـه همـين يـك     ا همين جسري آن،است و 

جسر منحصر است و در زمان عباسيين خاصه در زمان مستعصم كه آخر خلفـاي  

  .)105: 1328بروجردي، ( سر در بغداد بسته شده بودهفت ج ،عباسيه بود

                                                 

  .)369ص  2، جالارشاد( أَزِقَّةَ الْكُوفَةفي الفُْراَت حتَّى يدخلَُ الْماء   و بثقٌْ.  ١
ةِ الْكوُفـَةِ  الفْتَحِْ ينبْثقُ الفُْراَت حتَّى يدخلَُ علَـى   سنَةُ  عنْ أبَِي عبد اللَّه ع قَالَ  2الارشـاد ، ج ( أَزقَِّـ

 .)451طوسي، ص لغيبةاو  377ص
 ـ نْإِ اءالم لُصيو س راتالفُ قاقِشنْو ا...   لُثْم ثيرةٌكَ ةُدع ماتالَالع نَمِ رَهظَ دقَ . ٢  ـإِ االلهُ اءشَ  ـزِى أَلَ  ةِقَّ

 .ةِوفَِالكُ
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  مرگ سريع  .8

  :در عبارت شيخ مفيد چنين آمده است

ايشـان ايـن   ) 369: 2، ج1413مفيد، . (مرگي سريع در عراق خواهد بود ؛ و موت ذَرِيع فيه

  :گويد مي مرگ را به طاعون و وبا تفسير كرده و

و صغير تخمينا بيست سال قبل از اين شد و ير باين احوالات در طاعون و وباي ك

خاصه در ملك ايـران و روم و حجـاز و الـي    ؛ آن طاعون و وبا عالم گير شده بود

 نمايـد و در ميـان مـردم بـاقي     سال عهدي تازه ميه الآن در كار است كه سال ب

  .)106، 1328بروجردي، ( شود و از ايشان دور نميست ا

  حمله ملخ ها .9

  :دگوي مي ،كه براي ظهور شمرده استهايي  امه نشانهشيخ مفيد در اد

: 2، ج1413مفيد، ( موقع كه زراعت و غلات را نابود كند بى پيدايش ملخ در فصل خود و

369(.  

  :گويد مي بروجردي نيز اين مطلب را با رخدادي در دوره خود تطبيق داده و

د جراد منتشـر  چنان هجوم جيوش و جنو ،در سنه هزار و دويست و پنجاه و چهار

 حديه ب ؛داعي ملاحظه نمودم كه نشانه از اجرده قبطيان بود را در كربلاي معلا

و در …را فرو گرفتـه بودنـد   ابدان دواب و انسانها  كه در خانه و بازارها و كوچه

 ـ  بـي  سنه يكهزار و دويست و شصت و هفت هم در شيراز جراد منتشـر  ه پايـان ب

 ـعه توابـع و لواحـق و مح  كه مجمو حديه ب ؛عرصه ظهور رسيد ات او را خـالي  لّ

شدتي ظهـور  ه حسب عادت نبايد برود و به جا را كه ب حتي ييلاقات آن ،نگذاشته

 الـخ  ؛گذاشـتند  جـا شـكم و بچـه مـي     به هم رسانيد كه تـا پـنج سـال در همـان    

  .)106، 1328بروجردي، (

د ندارد ؛اما نكتـه  بر اثبات آن وجواي  تطبيقي ديگر از بروجردي است كه قرينه اين سخن

براي اثبات اين ادعـا كـه در دوره ظهـور    ها  ها و فرقه كه امروزه برخي از گروه اين عبرت آموز

مصـداق ايـن    اي از كره زمين ها را به منطقه قرار داريم به اين موارد اشاره كرده و حمله ملخ

د از ايـن قبيـل   هـا مـور   بايد به اين نكته توجـه داشـت كـه ده    .گزارش شيخ مفيد دانسته اند
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در طول تاريخ بوده است و چه بسا تا كنـون هجـومي ماننـد دوره بروجـردي اتفـاق      ها  رخداد

  .نيفتاده باشد

  خروج سيد حسني  .10

 4ر به حضرت مهديودر برخي روايات ذكر شده است كه فردي با حدود دوازده هزار يا

ابن طاووس، ( آورد مي يمانبه امامت حضرت ا،پيوندد و پس از درخواست معجزه از ايشان مي

نور (در كتاب  1.دكرمتعددي مطالعه  هاي باتوان از كت مي و گزارش اين نشانه را )295: 1416

  :گويد مي نيز چنين) الانوار 

 ـ  خـروج سـيد حسـني اسـت     ،ظهـور اسـت  ه از جمله علامات كه حتميه قريب ب

   .)143: 1328بروجردي، (

  :گويد مي معناي حسنيدر تبيين ،ايشان پس از معرفي اين فرد

جوان سيد حسني يا از اولاد امام حسن بن علي بـن ابـي طالـب اسـت يـا       و اين

و بابيـت   كه حسن نام دارد يا ملقب بـه حسـني خواهـد بـود و ادعـاي نيابـت       آن

  .)145: همان( بلكه شيعه اثني عشريه است ،كند را نمي 4حضرت مهدي

كـه در هـيچ گزارشـي آن را از جملـه      د ايـن كركه در مورد اين نشانه بايد توجه اي  نكته

همچنـين تمـامي    .بروجـردي مشـخص نيسـت    ي نشمرده و مستند برداشـت حتمهاي  نشانه

داراي ضـعف   4به لشكر حضرت مهدي نقل شده در مورد حسني و پيوستن اوهاي  گزارش

  .)229: 1385و صادقي،  20: 1389شهبازيان، ( 2استو عدم ذكر در منابع اصلي  اسناد

   7در شعر منسوب به حضرت عليهايي  علامت. 11

  :بدين صورت نقل شده است 7اشعاري از حضرت علي

حركت درآمدند، منتظر سلطنت مهدى باشـيد  ه هنگامى كه قبائل ترك ب! رزندمف

                                                 

،تقريـر درس آيـت االله نجـم الـدين     ) 1(تاملي نو در نشانه هاي ظهـور . ك.به عنوان نمونه ر. ١
 .و تحليل تاريخي نشانه هاي ظهور ،مصطفي صادقي  محمد شهبازيان،طبسي ، 

  .229ص و تحليل تاريخي نشانه هاي ظهور، 20، ص)1(تاملي نو در نشانه هاي ظهور. ٢
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ادشاهان دودمان هاشم خوار گردنـد  پ. كند عدل حكومت ميه كند و ب كه قيام مى

 ـ اى كه بچه ]گويا مقصود بنى عباس است[ ه نه رأى و نه تدبير و نه عقل دارد ب

 ـ  مصرف با او بيعت كنند، آن سلطنت رسد و افراد عياش و بى حـق از  ه گاه قـائم ب

او همنـام پيغمبـر   . حق عمل نمايده حقيقت بيايد و به او ب .دودمان شما قيام كند

، ميبدي( او را خوار مسازيد و با شتاب او را بپذيريد! جان من فداى او باد. خداست

1411 :355(.  

  :گويد مي نويسنده كتاب در مورد اين اشعار

 ـ ،پنجاه و دويم علامتي است كه حضرت امير المومنين  ـ 7يعل طريـق  ه او را ب

  :فرمايد نظم مي

  فانتظر مهدي يقوم فيعدل ولاية    الترك  جاشت بني إذا ما
ظـر  پـس منت  ؛هيجان بياينده كه غلبه نمايد ترك و ب زماني !پسرك مناي  يعني

و  كنـد  عدالت در ميان مردم رفتـار مـي  ه خيزد و ب باش ولايت مهدي را كه برمي

شـود و مـراد از هيجـان ايشـان      لفظ ترك مطلق است و شامل جميع اتراك مـي 

احتمال دارد اغتشاش و فتنه و فساد نمودن ايشان باشد و شـايد مـراد از هيجـان    

طيني كـه از آذربايجـان بـر    اتراك روميه يا روسيه يا مـاوراءالنهر باشـند يـا سـلا    

  .)153: 1328بروجردي، ( است اند باشند اگرچه احتمال روسيه اقوخيز مي

  :گويد مي در تبيين بيت دوم نيز

  و بويع منهم من يلد و يهزل  ذكر ملوك الظلم من آل هاشم و
 شوند و مـردم  كه مراد اين باشد كه پادشاهان زمين از آل هاشم ذليل مي احتمالاً

نماينـد و   ، بيعـت اشمي از اهل التذاذ كه لاغر و ضعيف و نحيـف باشـد  يك هه ب

جايي برسـد كـه   ه ار شوند و آخر كار بوپادشاهان آل هاشم ذليل و خ احتمال دارد

دولـت ايشـان    يو لهو ولعب واقع شود كه موجب فنـا بيعت به اهل لذت و هزل 

رسانيده منقـرض  مراد پادشاهان صفويه باشند كه ضعف به هم  ،شد و بنابر اينبا

  .)153: همان( شدند

لي رخ داده كه شواهد و قرائني بر آن ارائه نگرديده احتماهاي  ايشان تطبيقهاي  در عبارت

نيـز   تركـان و مغـولان   از سوير ساقط شدن حكومت بني العباس تواند ب مي اين اشعار .است
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صـحت   علامه مجلسي 1.محل تامل است اعتبار اين اشعار، افزون بر اين .دلالت داشته باشد

تعـدادي  آقابزرگ طهراني نيز از و ) 42: 1ق، ج1403: مجلسي(تمامي اشعار را مشكل دانسته 

ار در هريك تعداد اشع دكن مي اذعانبرد و  مي نام 7عنوان ديوان اشعار حضرت عليكتاب با 

يق رسيدن سندي ذكر نكرده اند و طر براي اشعار ها باعموم اين كتدر  .با ديگري تفاوت دارد

كتاب اشعار در  ناي )101: 9، ج1403طهراني، ( .مشخص نيست 7اين شعر به حضرت علي

 خطبـة البيـان   هاي بخشبه عنوان قسمتي از  )199: 2، ج1422حائري يزدي، (الزام الناصب 

 2.يستي خطبه بر محققين پوشيده نذكر شده است كه عدم اعتبار سند و محتوا

   از خطبه تطنجيه هاي بخش .12

از خطبـه   هـايي  بخشظهور به ذكر هاي  نشانه در خصوصيسنده در ادامه مباحث خود نو

: كه فرموده اند 7از عبارت حضرت علي دهند مراد مي نيز پرداخته است و احتمال �تطنجيه�

  .)156ق، 1328بروجردي، ( باشد مي سفياني و لشكرش ؛�!بني كمامهاي  واي از پرچم�

و  باشد مي 7منسوب به حضرت علي اين خطبه از سخنان هاين احتمال در حالي است ك

مشارق انـوار  در و پس از آن ) 703(االله موسوي هبة سيد  ،المجموع الرائقاولين بار در كتاب 

برداشـت   )201: 7ق، ج1403طهرانـي،  ( .ذكـر شـده اسـت   ) 813(حافظ رجب برسي  ؛اليقين

 رد؛ايـن خطبـه سـندي نـدا     كـه  بـر آن  ون هيچ مستندي صورت گرفته و ضمننيز بد ايشان

  3.به محتواي آن وارد شده است اشكالات متعددي

  انيخطبة الباز  هايي بخش. 13

 و شروحي كه در مورد آن سخن فراوان گفته شده استهايي  يكي از خطبه �البيان�خطبة 

 ـ ) 200 :7ج ،1403طهرانـي،  ( .بر آن نگارش گرديده است الـزام  � ،متـاخر  هـاي  بادر ميـان كت

                                                 

 220، ص12ج مهدي مهريزي ، ،7مقاله ديوان امام علي ،7دانشنامه امام علي. ك.ر. ١

 .عامليسيد جعفر مرتضي ، بيان الائمة و خطبة البيان في الميزان. ك.ر. ٢
-1381پاييز ، علوم حديث،بيد آبادي،مسعود، نگاهي به خطبة الافتخار و خطبه تطنجيه. ك.ر. ٣

 .69ص   ،25شماره 
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و  213و  178: 2ق، ج1422: حائري( دپرداز ان سه نسخه از اين خطبه ميبه بي �صبالنا

شواهدي بـر جعلـي    است،سند  داراي باشد و در نقلي كه مي كه دو مورد آن فاقد سند )232

 دارد كـه گويـاي  اشـتباهات محتـوايي   ،اشـكال سندي  عـلاوه بـر   .بودن سند ارائه شده است

 ييها بخش ،با وجود ضعف اين خطبه 1.استمتعدد در خطبه تغييرات  ايجاد يا ساختگي بودن

ترين  هاي ظهور را از مهم مختلف مورد عنايت افرادي بوده است كه نشانههاي  آن در دوره از

نـور  (صـاحب كتـاب    .شود ن امر شامل مدعيان دروغين نيز مياي .مباحث مهدويت دانسته اند

  :يي در مورد آن داده استها توجه كرده و وصفنيز بدين خطبه ) الانوار 

م حرف زدن گاوميش است و اين كلام چند احتمال سي…تكلم الجاموس و )الف

بيايـد و حـرف    اي است، بـه زبـان   حيوان زبان بستهكه گاوميش كه  اول آن :دارد

كه بزرگ صاحب شوكتي در عالم پيدا شود  دويم آن حرف زدن مردمان لمث ؛بزند

عمل بياورد وكسي نتواند او را از عـزم  ه واهد بكه حرف او حرف باشد و هرچه بخ

كه مردي بزرگ جثه و تنومند پر خوراكي در دنيا پيدا شود كه  سيم آن.او برگرداند

 .حالت در عالم سلطنت و حكومـت نمايـد   را نفهمد و با وجود اين ياو چيزمثل گ

ادراك و شـعوري مثـل گـاوميش در دنيـا      بي فهم بي كه مرد احمق خر چهارم آن

حرف زن شود و احـداث مـذهب و ملـت تـازه نمايـد و مـردم از روي جهالـت و        

  .)159: 1328بروجردي، ( حماقت مطيع و منقاد او شوند

أنار النار بأرض نصـيبين و ظهـرت رايـة العثمانيـة بـوادي سـود و اضـطربت        ) ب

  .البصرة

ولايتي است كه در ميان شام و عراق واقـع شـده اسـت و روشـن      :و اما نصيبين

كـه آتـش در او بيفتـد كـه آن ولايـت       اول آن :ن آتش در او دو احتمـال دارد شد

 ـا خواه ب ؛سوخته شود مثـل بـرق يـا     ؛آتـش آسـماني  ا آتش زمين بسوزد و خواه ب

كه آتش فتنه و فساد چنان در او افروخته شود كه  آندويم  .باريدن آتش از آسمان

ماني است در وادي سـود  ن افراختن علم عثآ هيچ آبي خاموش نشود و مراد ازه ب

                                                 

ترجمه اي نيز از مطالب سيد جعفر .البيان في الميزان ،سيد جعفر مرتضي  هبيان الائمه و خطب. ١
توسط محمد سپهري ترجمه )نقد  جزيره خضرا در ترازوي(مرتضي صورت گرفته كه با نام 

  .شده و بوستان كتاب چاپ نموده است 
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آب و علف ظاهر شـود و   بي و احتمال دارد كه علم سفياني باشد كه در آن بيابان

ملعون عثمان اسـت و احتمـال دارد كـه علـم آل      زيرا كه اسم آن ؛منصوب گردد

عثمان جوق باشد كه در آن بيابان نصب شود و سلطنت و دولت ايشان باشد كـه  

 ـ ض ـمغرب بگيرد و احوالي او از طرف  مكه وه تا ب هـم خـوردن   ه طراب بصـره ب

 )همان( .شود اوست كه فتنه در او حادث مي

  پر آب شدن درياچه ساوه . 14

  :گويد مي ايشان

 آب بر آوردن درياچه ساوه است واو در زمـان تولـد   ،و ديگر از جمله علائم ظهور

 ،ظهور حضرت قائم استه كه قريب ب شد و در زماني خشك 6حضرت رسول

  )163: همان( .واهد شدپرآب خ

و ي مانند كمال الدين شيخ صدوق ذكر شده هاي باواقعه خشك شدن درياچه ساوه در كت

صـدوق،  . (بيـان كـرده انـد    6اين واقعه را رخدادي عجيب در شب ولادت حضرت محمـد 

هـاي نزديـك    نشـانه  به عنواناما پر شدن مجدد آن ) 285: 1376؛ صدوق، 191: 1، ج1395

بايد توجـه داشـت    .ندي ندارد و وجه استناد جناب بروجردي مشخص نيستمست ،زمان ظهور

تاريخي مراد از درياچه ساوه همان درياچه قم يا حوض سلطان است كه ي ها كه بنابر گزارش

 درياچـه  اين .است شده معروف �قم نمك درياچه� و داشته قرار تهران ـاكنون در آزادراه قم  

حمـل بـار از   هاي  بوده است كه قايقاي  شكسالي به گونهو قبل از خ بيش از هزار سال پيش

درياچه  آب گير شدن 1 .كرده اند مي جا به ساوه حركت ورامين به سمت چشمه شور قم و از آن

هـي خـارج   رسد؛ اگر چه هـيچ چيـز از قـدرت الا    مي شرايط كنوني بعيد به نظر ،اين ميزان تا

  .نيست

                                                 

كيهـان انديشـه ، مقالـه نگـاهي نـو بـه روايـت        .ك.ونيـز ن  ، 456آثار العباد و اخبار البلاد ،ص . ١
جهت ديـدن نقـد ايـن    . 190، ص  68خشكيدن درياچه ساوه ،مرتضي ذكايي ساوجي ،شماره 

 .زندگاني پيش از مبعث پيامبر نوشته رمضان محمديهاي  نقد و بررسي گزارش: ك.گزارش ر
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   گيري نتيجه

در زمينه مهدويت است كـه   نگارش يافته هاي باصل ترين كتكتاب نورالانوار يكي از مف

عدم بهره گيري از مطالب مسـتند، اسـتفاده از    مانند هايي ، ضعفنكاتي قابل استفاده با وجود

ب بايـد  الذا در نقل از اين كت. داراستدر اعتبار برخي روايات اقوال شاذ و عدم تحليل مناسب 

 .مراجعه كرداوليه به مصادر  را اعمال كرد و نهايت دقت

 پيوست

  
  عكس اول كتاب. 1پيوست شماره 
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  عكس آخر كتاب. 2پيوست شماره 
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  .مرتضوي ،تهران،مجمع البحرين). 1375(فخرالدين  ،طريحي .28
 عباداالله تهراني و علي احمد ناصـح، : ، محققكتاب الغيبة ).ق1411( طوسي، محمد بن الحسن .29

   .الاسلامية قم، المعارف
 .ج26، بيروت، دارالأضواء، عةالذريعة الي تصانيف الشي ).ق1403( طهراني، آقا بزرگ .30
 ،نجـف  ، الصراط المستقيم إلـى مسـتحقي التقـديم   ). ق1384( ن محمدبعاملى نباطى، على  .31

 .المكتبة الحيدرية
   .المطبعة العلميةتهران،   ،عياشي تفسير. )ق.هـ1380( عياشي، محمد بن مسعود .32
  .امير كبير ،تهران،آثار البلاد و اخبار العباد). 1373( زكريا بن محمد ،قزويني .33
  .مكتبة النوري ،دمشق،خطط الشام .)ق 1403( محمد ،كرد علي .34
ينباد فرهنگـي حضـرت مهـدي     ،قم ،پژوهشي در مورد جزيره خضرا. )1385( مجتبي ،كلباسي .35

 .7موعود
، علـي اكبـر غفـاري و محمـد آخونـدي، تهـران،       الكافي ).ق1407( كليني، محمد بن يعقوب .36

 .الإسلاميةدارالكتب 
  .جا ، بي7الموضوعي لأحاديث الامام المهدي المعجم .)ق.ـه 1426( عليكوراني،  .37
 .ج111راث العربي، بيروت، داراحياء الت ،بحارالانوار ).ق1403( مجلسي، محمد باقر .38
ترجمه و تحقيق ابوالفضل طريقه  جزيره خضرا افسانه يا واقعيت؟. )1380( سيد جعفر ،مرتضي .39

  .بوستان كتاب ،دار،قم
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، قم، كنگـره شـيخ   الارشاد في معرفة حجج االله علي العباد ).ق.هـ1413(  ن محمدمفيد، محمد ب .40
  .مفيد

دارالنـداء   ،قـم   ،7ديوان منسوب بـه اميرالمـومنين  ). ق1411( حسين بن معين الدين ،ميبدي .41
  .الاسلام

  .،آل البيت ،قم،مستدرك الوسائل. )ق 1408(ن حسي ،نوري .42
 .خيام ،قم ،نوار المضيئةلامنتخب ا). 1360( علي بن عبدالكريم ،نيلي نجفي .43
  .دليل ما  ، قم،سرور أهل الايمان ).ق.هـ1426( نيلي نجفي، علي بن عبدالكريم .44
 .دليل ما ،قم ،السلطان المفرج ).ق1426( علي بن عبدالكريم،نيلي نجفي .45



  
 

  ترويجي انتظار موعود -فصلنامه علمي

 1393بهار ، 44شماره  ،چهاردهمسال 
ENTIZAR-E-MOUD  QUARTERLY  

Spring 2014, Vol. 14, No.44 

  وكالت نيدروغ انياز مدع ئياحمدبن هلال عبرتا يدر بازشناسكاوشي 

�مسلم كامياب
1  

��عرفانامير محسن 
2

  

  دهيچك

 .هاي مهم اماميه در روزگار غيبت صغرا بوده است پيدايش مدعيان دروغين مهدويت از چالش

با  ين پژوههدر ا. شناخته شده در اين روزگار استاز جمله مدعيان  ،�يئاحمد بن هلال عبرتا�

مد ، طرح ادعاي دروغين احدروغين وكالت در روزگار غيبت صغراهدف بررسي ادعاهاي 

تحليلـي سـامان يافتـه و     –اين مقاله بـا روش توصـيفي    .ن هلال عبرتائي بيان گرديده استب

تحقيـق  يـك   هاي مورد استفاده، اظ نوع دادهبرحسب هدف تحقيق از نوع اكتشافي و به لح

  . كيفي است

پيـدايش  بـه عوامـل    ،ينامه احمد بن هلال عبرتائ رح زيستسعي شده است ضمن طهمچنين 

از جملـه   ،در تقابـل بـا او   4رفتارشناسي امام عصـر . شاره شودا سوي وي چنين ادعايي از

ي شخصيت رجالي احمدبن هلال در پايان نيز به بازكاو. استدر اين پژوهه مباحث طرح شده 

دليل به . روايات نقل شده از وي اختصاص دارد بحث پاياني نيز به انبوه. پردازيم عبرتائي مي

البته مرگ . ادعاي وي پيروان چنداني به خود جذب نكرد و،با ا 4برخورد قاطع امام عصر

  .تأثير نبوده است وي در همان سال ادعاي دروغين در اين زمينه بي

مدعيان دروغين، نيابت خاصه، سازمان وكالـت، احمـدبن هـلال عبرتـائي، غيبـت       :واژگان كليدي

  .صغرا

  
                                                 

 .moslemkamyãb@yahoo.com   .  مركز تخصصي مهدويت 3آموخته سطح دانش �
و دانشجوي دكتري تاريخ و تمدن دانشـگاه   مركز تخصصي مهدويت 3آموخته سطح دانش ��

  . اسلامي معارف
Amir.m.erfan62@gmail.com. 
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  مقدمه

بـراي نمونـه    .داشـت  داغـي  بازار تنياب و وكالت دروغين ادعاي ،صغرا غيبت روزگار در 

 علـي  بن ، محمدعبرتايي هلال بن شريعي، احمد حسن توان به افرادي همچون ابومحمد مي

 397: 1411،طوسـي  . (داشاره كر محمد بن علي شلمغاني و نميري نصير بن محمد ،بلال بن

 شـيعيان  زيـرا  نداشـت؛  رسوايي سرانجامي جز ،نيابت حوزة در دروغين ادعاهاي اين .)419 ـ

 هايي نشانه يافتن براي را وكالت مدعيان و داشتند دست در را تشخيص و سنجش هاي ملاك

 سـبب  نيابـت  و وكالت لهمسئ بر4 زمان امام دقيق نظارت .آزمودند مي گفتارشان صدق بر

  .شود صادر ها آن بودن دروغ بر مبني هايي باطل، نامه ادعاهاي اين قبال در شد

 شـروع  دوازدهم امام خاص نيابت با ابتدا عده اين كه كار نكته اساسي در خور يادكرد اين 

اعتقاد به تناسخ و حلـول از جملـه   شدند كه  مي بالاتري مقامات مدعي مدتي از پس و شد مي

وغين نيابت آمده كه براي نمونه دربارة عقايد محمد بن نصير نميري از مدعيان در. ها است آن

ه حلـول كـرد  7او به تناسخ ارواح و حلول، قائل و معتقد بود كه خداوند در وجود امام علـي  

گري را در فرقـه   پنداشت و اباحي را خدا مي7 او ادعاي نبوت داشت و امام عسكري !است

  ).35: 1404نوبختي، : ك.ر( ده بودخود مرسوم كر

اني است كه با انكار وكالت محمد بن عثمـان و ادعـاي   ي از جمله مدعياحمد بن هلال عبرتائ 

افزون براهميتي كه بـر بازشناسـي مـدعيان دروغـين     . وكالت دروغين از مسير هدايت منحرف شد

مترتب است، شناخت وي به سبب كثرت رواياتش در منابع شيعي و حضور وي به عنوان دانشـمند  

  .ورت خاصي برخوردار استو محدث شيعي در روزگار حيرت شيعه، از اهميت و ضر

ي با رويكردي رجالي، تاريخي در ئنامه احمد بن هلال عبرتا اين جستار پس از بيان زيست

  :هاي زير پاسخ دهد تلاش است به پرسش

 چه عواملي سبب طرح ادعاي دروغين از سوي وي شد ؟. 1

  دادند؟العملي از خود نشان  چه عكس در مواجهه با اوامام دوازدهم و وكيل دوم . 2

  آيا با توجه به طرح ادعاي دروغين از سوي وي، روايات نقل شده از وي قابل پذيرش است؟. 3
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  يئزيست نامه احمدبن هلال عبرتا

 ؛)83 :1365، نجاشي(شمرد  ي، كه نجاشي كنيه وي را ابوجعفر برميياحمدبن هلال عبرتا

و در بين رجاليون ) 83: 1420طوسي،( است1جنيد وي از قبيله بني. به دنيا آمد .ق180در سال 

( 3نام روستايي است از نواحي نهـروان بـين بغـداد و واسـط     �عبرتا�شهرت دارد؛  2يبه عبرتائ

: 1373،طوسـي (و بغداد ) 399: 1411،طوسي( 4برخي نيز او را به كَرخ .)78: 4،ج1995حموي،

كـرد و در   درك را صـغرا  غيبت هفتم سال تا 7رضا وي روزگار امام 5.اند نسبت داده) 384

از محل دفن او در بغـداد  ). 83: 1420،طوسي(سالگي در بغداد فوت كرد  87در . ق 267سال 

امـام   شيخ طوسي در رجال خود وي را جزء اصحاب امـام هـادي و  . گزارشي نقل نشده است

فشـار   و با توجه به جو خفقـان و ) 397و384: 1373،طوسي(شمرد  برمي8حسن عسكري

حضـرت   ،از معدود كساني بود كه در زمان حيات امام يازدهم در آن زمان،عباس  سياسي بني

                                                 

جنيـد   ابن. اند ان، بين بغداد و واسط ساكن بودهيكي از قبايل بزرگ عراق كه در نواحي نهرو.  1
 جنيـد   بنـي   هاي سرشناس خانـدان  ة چهارم قمري، از چهرهسد  امامي  و متكلم  فقيهاسكافي، 

  ).252، ص 1حموي، معجم البلدان، ج: ك.ر(باشد  مي
: ك.ر(بـرد   ي نيـز نـام مـي   ل، نجاشي از رجاء بن يحيـي عبرتـائ  البته به غير از احمد بن هلا.  2

  ). 439، رقم 166رجال نجاشي، ص 
ق تأسـيس   83اي ميان كوفه و بصره است كه از سوي حجـاج در سـال    نام منطقه »واسط« 3 .

  ).102، ص13ج  ،  و ابن اثير ،كامل 260: ابن الفقيه ، البلدان(شد 
محل  اي آباد و اي در بغداد است كه در سمت غربي دجله واقع شده و محله نام محله» كَرخ«. 4

نشـين بـوده اسـت     سكناي بازرگانان ثروتمند بوده است و اين محل از آغاز بناي بغداد شيعه
در غرب بغـداد كنـار دجلـه    » كرخ«در عراق امروزي منطقه اي با نام ) 78ص  ،تاريخ بغداد(

  .وجود دارد
 بـه، الغي(يئدر برخي منابع، از جمله الغيبه، شيخ طوسي در يـك جـا از وي بـا عنـوان عبرتـا      .5

البته اين اختلاف در . برد نام مي)  399ص الغيبه،(ديگر با عنوان كَرخي و در جايي)  353ص
تعبير، گوياي دو شخص متفاوت نيست؛ زيرا منابع رجالي هر دو تعبير را بـر يـك شـخص    

توان گفـت لقـب    علاوه براين مي. اند اند وحتي متعرض احتمال تعدد آن دو نشده تطبيق داده
اي در نزديكي بغداد بوده اسـت و   اي از بغداد و عبرتا هم ناحيه ه از كرخ ناحيهكرخي برگرفت

 .بعيد نيست احمد بن هلال مدتي را در كرخ و مدتي را در عبرتا زندگي كرده باشد
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   .)357: 1411طوسي ،( را ملاقات كرد 4مهدي

وي را  احاديث از آن بزرگواران سـبب شـده  و نقل 8ملازمت وي با امامين عسكريين

ه از ك 1عمير از استاداني همچون محمد بن ابي او. جزء عالمان و راويان حديثي شيعه برشمرند

كه از اصحاب اجماع و صاحب كتـاب  ( 2ثقات اماميه وصاحب كتاب نوادر و حسن بن محبوب

  .)202: 1411حلي،( ده و احاديثي نقل كرده استبهره بر )المشيخه است

�النوادر �و  �يوم و ليله�نجاشي دو كتاب 
و طريق خود به  كند را از تأليفات وي ذكر مي 3

  )323: 24 ج ،1408 ،آقابزرگ تهراني ؛83: 1365اشي،نج( 4كند آن دو كتاب را ذكر مي

هـاي شـيعه را روايـت     تر كتـاب  داند كه بيش جاسم حسين وي را از معدود متكلماني مي 

  .)163: 1377 ،جاسم حسين( كرده است

الـدين او را   شـيخ صـدوق در كمـال   . كنـد  وق بر انحراف عقيدة وي تأكيـد مـي  شيخ صد

�ناصبي�
 و رجـال ) 83: 1420،طوسـي (شيخ طوسي در فهرسـت   و) 76: 1،ج1395صدوق،( 5

                                                 

روايات فراوانـي را نقـل    8ابواحمد محمد بن ابي عمير بغدادي، از امام كاظم و امام رضا.  1
: ك.ر(دانـد   داراي منزلت نزد شيعيان و مخالفان مـي  رگ مرتبه ونجاشي او را بز. كرده است

 ). 326، ص رجال نجاشي

بـراي وي  . حسن بن محبوب السراد، به وثاقت و جليل القدر بودن وي تصريح شده اسـت .  2
؛ 122؛ الفهرسـت، ص 334رجـال الطوسـي، ص   : ك.ر( شماري نقل شده است هاي بي كتاب

كشـي، اختيـار معرفـه    : ك.ر. (داند را از اصحاب اجماع ميكشي او .) 37خلاصه الأقوال، ص
  ). 56، ص 2تفرشي، نقدالرجال، ج: ك.ر. (ق فوت كرد224او در سال .) 556الرجال، ص 

تي كه به خاطر كم بـودن يـا نـادربودن در يـك     روايابه رت بيش عنواني كلي است كه» نوادر«.  3
ز اين رو، تا قرن چهارم مرسوم بوده اسـت  ا) 184: 1380جديدي نژاد،(باب قرار نمي گرفتند
آقابزرگ طهراني از . تدوين كنند» النوادر« را در يك كتاب مستقل به نام كه اين سنخ احاديث

 ). 316: ص ،24 آقابزرگ تهراني، الذريعه، ج: ك.ر(آورد  كتاب نوادر سخن به ميان مي186

 جعفـر  بـن  االله عبـد  عن يحيى بن محمد بن أحمد عن شاذان بن االله عبد أبو بالنوادر أخبرني .4
 عبـد  حدثنا قال همام ابن حدثنا قال الجندي ابن موسى بن محمد بن أحمد أخبرني و به عنه
 ). 83نجاشي، رجال، ص: ك.ر. (ليلة و يوم بكتاب عنه المذاري العلاء بن االله

 التَّشَـيعِ  عنِ رجع بِمتشَيَعٍ عنَاسم لَا و رأَينَا ما«: نويسد  شيخ صدوق به نقل سعد بن عبداالله مي .5
  ).76، ص1كمال الدين، ج( »هلَالٍ بنَ أَحمد إِلَّا النَّصبِ إِلَى



  

 

س
نا

ش
از

ر ب
 د

ي
ش

وه
ژ

پ
 ي

ائ
رت

عب
ل 

لا
 ه

ن
دب

م
ح

ا
 ي

دع
 م

از
ي

ن
ا

 
وغ

در
ي

 ن
ت

ال
وك

  

141 

را در  البتـه مامقـاني كـاربرد واژة ناصـبي    . اند معرفي كرده �غالي�او را ) 384: 1373،طوسي(

 را بر غاليان اي ه وي دليل اطلاق چنين واژ. داند غلو احمد بن هلال مي چنين مواقعي به دليل

  .)215: 8ج  ،1424، مامقاني( داند مي �ناصب�ة معنايي اصطلاح به جهت گستر

و يـا   در مجامع تـاريخي مطلبي  ،بنابر تمايز اين دو واژه در چرايي علت غلو يا نصب وي

  . رجالي يافت نشد

از عبارت شيخ طوسـي در كتـاب الغيبـه    او بيان شده است كه هاي  مقام وكالت از ويژگي

امـام   در فصـل سـفراي  را جـزء وكـيلان مـذموم    زيـرا وي   ؛شود برداشت مياو سابقة وكالت 

كنـد   ه از ناحيـه مقدسـه را نقـل مـي    شد توقيع وارد ،برشمرده است و در ذيل آن 4مهدي

شـود وي   به درستي دانسته مـي  ،آورد اما در نقلي كه كشي از توقيع مي ؛)353: 1411طوسي،(

 : است كردهسابقة وكالت نداشته و به دروغ ادعاي وكالت 
د علمت لَم يزَلْ لَا غفََرَ اللَّه لهَ ذَنبْه و لَا أقََالَـه عثْرتََـه دخَـلَ    لَا رحمه اللَّه بِما قَ …

و خطايش  نيامرزد و هرگز از گناه او نگذردخدا او را  ؛في أَمرِنَا بلَِا إذِْنٍ منَّا]يداخل[

: 1348، كشـي ( ه ما بسـت خود را ب ،كه ما بپذيريم بدون اين !پوشى نكند را چشم

535(.  

عبارت مذكور گوياي اين نكته است كه وي اساساً وكيل نبوده وبا توجه به جايگاهي كـه  

 جالب .ده استها دخالت كر آن بدون اذن :بيت  داشته ادعاي وكالت نموده و در امور اهل

جزء مدعيان دروغين نيابت ذكر شده  گري از كتاب الغيبه نيز نام ويكه در بخش دي آن توجه

  .كه مويد و گوياي ادعاي دروغين او است )399 :1411طوسي(است 

به  اوكشي در شرح حال  .هاي شخصيتي وي بوده است ز ديگر ويژگيي افراطي ايزهدگرا

ن با پاي پياده صورت پذيرفته اسـت  كند كه بيست بار آ حج اشاره مي وي به سفرهاي متعدد

امام در توقيع خود خطـاب بـه   همين ترفند وي بوده كه  بر اساس شايد. )535، 1348 ،كشي(

المْتَصنِّع؛ از اين صوفي   احذَروا الصوفي�دارد و تعبير  از رابطه با او بر حذر مي را ها آن ،شيعيان

بـه   توجـه  چه در اين زمينه جالبآن. )همان. (برد ميكار  به ؛ را در مورد او�رياكار برحذر باشيد

ه توقيعي بر رد آنان ك دروغين روزگار غيبت صغرا ن مدعيانرسد اين است كه در ميا نظر مي
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�صوفي رياكار�فقط در مورد احمد بن هلال عبارت  صادر شده؛
 به كار برده شده كه گوياي 1

هـاي وي   رياكـاري . و طريقه خاصي از سوي وي براي جذب مخاطب بوده اسـت   اتخاذ شيوه

كه از ناحيه  ي را نپذيرفتند تا اينچنان جايگاهي به وي داده بود كه برخي از شيعيان انحراف و

 ف او را بـراي همگـان باورپـذير كـرد    و اين امر انحـرا  در طرد او صادر شد دسه سه توقيعمق

و نيـز كـاربرد واژه رياكـار     براي دوري شيعيان از او 4درخواست امام ،به هر روي .)همان(

  . بر مذمت وي اشاره دارد براي او

بنـابر   .منكر وكالت محمد بن عثمـان شـد   ،بن سعيد احمد بن هلال پس از رحلت عثمان

 رشناس اماميه در روزگار غيبت صغراهاي س از چهره ،گزارش ابوعلى محمد بن همام إسكافي

نشـنيدن وكالـت محمـد بـن      و سوم، احمد بن هلال صرفاً به دليـل  و از دستياران سفير دوم

 دانسـت  نصـوص امـام مـي   عيد را وكيـل م اگرچه عثمان بـن س ـ  ؛عثمان منكر وكالت وي شد

   .)399: 1411طوسي،(

زد شده بـود و امـام   د بن عثمان از قبل به شيعيان گوشاين در حالي است كه وكالت محم

  : فرموده بودند 7حسن عسكري
 ابنـي  وكيـلُ  محمـداً   ابنَـه  أَنَّ و وكيلـي  الْعمـريِ  سعيد بنَ عثْمانَ اشهدوا علي أَنَّ

يدهممحمـد  ،فرزنـدش  و است من وكيل عمرى سعيد بن عثمان باشيد گواه ؛كُم 

   .)356: همان( مهدى است ،من فرزند وكيل عثمان بن

و او را  ، محمد وصيتپيش از وفات به دستور امام به پسرش ، عثمان بن سعيدافزون برآن

تصـريحات بـر   ازجمله  .)433: 2،ج1395،صدوق(به عنوان وكيل پس از خود تعيين كرده بود 

                                                 

در .) ق255متوفـاي  (جـاحظ  . رسد واژه صوفي در قرن دوم كاربرد داشته اسـت  به نظر مي.  1
همچون ابوهاشم كـوفي   البيان و التبيين واژگان صوفي و صوفيه را به كار برده است و برخي

ابونصـر سـراّج از حسـن    ) 283،ص 1ق،ج1351جـاحظ ، (را از جملة صوفيان خوانده است 
كنـد كـه حـاكي از     جملاتي را نقـل مـي  ) 161متوفي (و سفيان ثوري ) 110متوفاي (بصري 

نجاشي نيـز واژه صـوفي   ). 21تا، ص  ابونصر سراج،بي. (رواج واژه صوفي در قرن دوم است
رجال : ك.ر(شمرد  برد و وي را ثقه برمي اسم احمد بن يحيي بن حكيم به كار ميرا در كنار 

 . دهد صرف اتصاف به صوفي سبب رد روايت نيست كه نشان مي) 81نجاشي، ص
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وكالت وكيل دوم توقيعي است كه به دست محمد بن عثمان رسيد كه در آن وفات پدر به او 

  :كنند او را جانشين پدر معرفي مي تسليت گفته شده
نْ كَانَ والِ مكَم هتادعأَنْ س َقهزر زَّ اللَّهع لَّ ولَداً جو َثلْكم ُخلْفُهنْ يم هدعب قُ ويوم 

هقَامم رِهو از كمال سعادت اوست كه خداى تعالى فرزندى مثل تو به او ارزانى  بِأَم

   .)510:همان(فرموده كه جانشين و قائم مقام وى باشد

اي براي انكار وكالت محمد بن عثمان از سوي احمد بـن   با توجه به موارد ذكر شده بهانه

از وكالت محمد بن عثمان واقعاً اطلاعي نداشـته   كه بگوييم وي مگراين ،ماند هلال باقي نمي

 ،بوده و با سازمان وكالت در ارتباط بـوده اسـت   كه وي از محدثين كه اين مدعا باتوجه به اين

  .قابل پذيرش نمي باشد

ت وي تـرين اهتمـام را در بازشناسـي شخصـي     بيش ،اين نكته افزودني است كه رجاليون

 ؛ الفهرسـت )83: 1407نجاشـي،  (هـاي رجـال نجاشـي     تابدر ميان متقدمين، در ك. اند داشته

) 384 :1373، طوسي(7رجال طوسي در ميان اصحاب امام هادي و در ) 83 :1420، طوسي(

رجـال   ؛)535 :1409الرجـال،   ةمعرفاختيار (و در رجال كشي) 397: همان(7و امام عسكري

، فصـل اول ، علامه حلـي (وال الاق خلاصة ؛)425 :، باب همزهجزء دوم،ابن داود حلي(داود  ابن

از  ؛)همـان (الغضائري به نقل علامه حلـي   و ابن) 274 :و خاتمه فايده ششم 202: باب چهارم

هــاي  تــوان بــه كتــاب مــي ن نيــزاز متــاخرين و معاصــري اوســخن بــه ميــان آمــده اســت و

 ؛)326: 1،ج1416ي مازنـدراني حـائر (المقـال  منتهـي  ؛)25: 1420، مجلسـي (الرجال في الوجيزة

 ؛)671: 1،ج1410تسـتري، (الرجـال   قاموس ؛)58: 4ج ،1320،محدث نوري(المستدرك  ةخاتم

؛ )355 :2، ج1410خـوئي،  (حـديث  معجـم رجـال ال   ؛)207: 8،ج1424،مامقـاني (المقـال  تنقيح

و ) 178: 1،ج1418تفرشي( نقدالرجال ؛)505: 1،ج 1424نمازي،(الحديث  مستدركات علم رجال

ه كه برخي از متأخرين تنها ب. داشاره كر) 112و111: 3بي تا،ج،حانيسب( ءالفقها طبقات موسوعه

  . اند  نقل قول قدما بسنده كرده
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  چرايي طرح ادعاي دروغين نيابت از سوي احمدبن هلال عبرتايي 

ازجمله وثاقـت و عـدالت،    ،ط خاص، با توجه به شرايامامان شيعه در تعيين و نصب وكلا 

، فقدان نفـس  ها ديدي نيست كه ريشه اصلي انحرافات و خيانتتر. دندكر ها را انتخاب مي آن

  :توان در چند امر برشمرد صرف نظر از اين نكته، انحراف احمد بن هلال را مي .سليم است

  سوءاستفاده از شرايط زمانه . 1

ق، تحولي جديد در جامعه شيعه پديد آورد كه تـا مـدتي   260غيبت امام دوازدهم در سال 

 ،پـيش از ايـن  . كـرد  دچـار  حيرت و سردرگمي اي از جامعه شيعه را به هخش عمددست كم ب

اساسـي در   ياصـل و حاضر در هر عصري، به عنوان  شيعيان همواره بر لزوم وجود امامي زنده

براي . بايست از مستور شدن امام خود دفاع كنند و با غيبت آن حضرت، مي نددين تأكيد داشت

نـوبختي چهـارده   . عابات شيعه در اين روزگار توجه كـرد بايد به انش ،درك وضعيت پيش آمده

براي شيعيان ) 599: 2ج، 1374، مسعودي(و مسعودي بيست فرقه ) 79 :1404، نوبختي(فرقه 

. تعبير شده است �روزگار حيرت�شايد به همين جهت بوده كه از اين روزگار به . كنند ذكر مي

به تفصيل دربارة مسئله غيبـت و رفـع    شتو متكلمان امامي را بر آن دامحدثان  ،اين مشكل

  . حيرت به تأليف و خلق آثاري در اين باره بپردازند و ابعاد آن را روشن كنند

به وجود و وقوع حيرت در اين روزگار تصـريح   ،هايي كه در اين دوره نوشته شده در كتاب

ن، نگارش يافته هايي تحت همين نام و يا با اشاره به مسئله حيرت و وقوع آ حتي كتاب ؛شده

وي در  .را نگاشـت  �ةمن الحير ةو التبصر الامامة�كتاب )329 توفايم(بابويه قمي  ابن. است

  : نويسد مقدمه كتابش مي
هـي ثابـت   ، و بر دين الابود ها درست ديدم بسياري از كساني كه پيمان ديني آن

بـه حيـرت   ها به درگاه خدا آشكار بود، امر غيبت آنـان را   و خشيت آن بودند قدم

ها داخـل   به طوري كه وحشتي بر آن ها طولاني شده؛ و اين دوران بر آنواداشته 

از ايـن   …ه و آثار مختلف، ايشان را به تفكر واداشته اسـت شد شده و اخبار وارد

اخباري را گرد آوردم كه پرده از اين حيرت بردارد و اندوه را برطـرف سـازد و    ،رو

وحشت طول دوران غيبت را به انـس بـدل كنـد     خبر دهد و) امامان(دربارة عدد 

  ).9: 1404ابن بابويه،(
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اسـت و از مشـايخ    8عبداالله بن جعفر حميري از اصحاب امام هادي وامام عسكري  

بـن محمـد ارزنـي     ةسـلام و ) 140: 10ج،1410،خـوئي ( را نگاشت الحيرةو الفترة قم كتاب 

و  الغيبـة  كتـاب  ،زيسته اسـت  غرا مياماميه كه در عصر غيبت ص ، ازبزرگان و فقهاي)339م(

دعيان وكالـت و  اين شرايط، فضا را براي سوءاستفاده م به هر رو، 1.را تأليف كرد ةالحير كشف

  .)177 :8ج  ،1410،خوئي(كرد  نيابت مهيا مي

روزگـار وكيـل    شويم وكيل اول و دوم متوجه مي با بررسي تطبيقي روزگار ،از سويي ديگر

عثمان بن سعيد با مشكل چنداني  دروغين نيابت بوده و برخلاف آن، ادعاهاي دوم آغاز طرح

ويژه او در اين امر به شخصيت وجايگاه . ه استاز سوي مدعيان دروغين مهدويت مواجه نبود

مردم  و نزد هبود 8او مورد اعتماد امام هادي و امام حسن عسكري . گردد بين وكلا برمي

و شخصـيت والا و مسـلّم وي نـزد شـيعيان هـر       استه ي داشتسابقه طولاني وپيشينه نيكوي

 از ديدگاه سيد محمـد صـدر،  . كرد ادعاي دروغيني را با پيامد انكار از سوي شيعيان مواجه مي

حاكمـان عباسـي و   و  هبـود  اغيبـت صـغر  روزگار نيابت عثمـان بـن سـعيد، روزگـار ابتـدايي      

اميه در ايـن زمينـه مشـهود و    بر امفشارها  بودند و 7مهدي مزدورانشان در پي يافتن امام

فـداكاري   اول به منزلة جهـادي بـزرگ و  روزگار وكيل  سفارت و نيابت از امام در طبيعي بود

چنـين كـاري   ادعاي دروغين نيابت را نداشـت و  با اين اوصاف، كسي جرأت . بود اي برجسته

چندان  تسفار منصب، با صغرا در آغاز غيبت علاوه بر اين، مردم .هزينه زيادي را در برداشت

  .)496: 1412صدر ( نيازمند بود زمان به لهئبلكه اين مس ،نداشتند آشنايي

  اهميت و جايگاه ويژه منصب وكالت . 2

 و نيابت از امام در جامعه اسلامي و در ميان مردم وكالت توجه به مقام و منزلت والاي با

 ؛منـد شـود   نوي زيادي بهـره توانست از امكانات مالي يا مع مي هوسيل اين شخص به كه و اين

                                                 

ق زنـده بـود،   346پس از او محمد بن احمد صفواني كـه در   514نجاشي، رجال، ص: ك.ر.  1
، ص 16آقـابزرگ طهرانـي، الذريعـه، ج   : ك.ر(در اين زمينـه  . نيز كتابي به همين نام نگاشت

84.(  
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 تـوان فـرض كـرد    مي و ندپرورانيد سر خويش ميدر  وكالت را منصباشخاص زيادي ادعاي 

كه لازمه آن در ابتدا انكار وكالـت محمـد    هاحمد بن هلال مترصد استفاده از اين منصب بود

 .است بوده بن عثمان و سپس ادعاي دروغين وكالت

  حسادت . 3

توان به مواردي همچون  باشد كه مي حسادت عواملي دخيل مي شأيابي علل و من در ريشه

 ترس ديگران،هاي  داشته از شگفتي اظهار ،تكبر و غرور نازيدن، خود به ،توزي كينه و دشمني

در منابع تاريخي به صراحت به ايـن   1.كردنفس اشاره  خبث و خود، هاي داشته دادن دست از

عنوان فرضيه به اين علت توان به  است و حداقل ميشده علت در مورد احمد بن هلال اشاره 

شد و با توجـه بـه سـابقه     چرا كه وي از دانشمندان و محدثين شيعه محسوب مي ؛داشاره كر

بعدها . دخود را اعلام كر تحسادت ورزيد و مخالفوكالت و سنش نسبت به نيابت وكيل دوم 

دعـاي دروغـين از سـوي وي    رح انيز حسادت محمد بن علي شلمغاني به سفير سوم سبب ط

چنين تصريحي فرضيه حسادت احمـد بـن    2.اند منابع كهن به حسادت وي تصريح كرده .شد

  . كند هلال را تقويت مي

يكي از پژوهشگران معاصر معتقد است ارتقاي رتبـه برخـي از اعضـاي سـازمان وكالـت      

و كارشكني كينه آنان با اخذ رويه مخالفت . شد ك روحيه حسادت در ديگران ميموجب تحري

نسـبت بـه امـام     را نسـبت بـه ايـن دسـته از وكـلا و اعتراضشـان       را و حسادت دروني خود

: ك.ر( د بـن هـلال از ايـن گونـه افـراد اسـت      از ديدگاه وي، احم. دادند بروز مي 7معصوم

  ).643: 2،ج1382جباري،

 هاي مالي انگيزه. 4

 هـا  ي از مردم و فرسـتادن آن ترين وظايف سازمان وكالت اخذ وجوهات شرع يكي از مهم 

 ،از سـوي ديگـر  . رسـيد  در برخي مواقع اين وجوهـات بـه مبـالغ كلانـي مـي     . براي امام بود
                                                 

 .208ـ205ص ،2ج السعادات، جامع ،1
 .378، ص رجال نجاشي، 16، ص العشرةالفصول مفيد، .  2
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پراكندگي جمعيتي شيعيان و عدم تمركز باعث شده بود اين وجوهات مدتي در دست وكيلان 

بـه  شـد و گـاه    مي از وكلاي فزون طلب و دنياطلباين امر سبب تحريك برخي  .باقي بماند

  . زدند سرقت اموال دست مي

سران اوليه واقفيه با طرح ادعاي زنده بودن امام هفتم و توقـف   در اين زمينه گفتني است

حمزه  هاي علي بن ابي به نام ،سه تن از وكيلان. بر امامت او، اموال زيادي را به دست آوردند

اوليه وقف بودند كه فقط سران  از 3و عثمان بن عيسي رؤاسي 2زياد بن مروان قندي 1بطائني،

ن براي مـردم  شا كه دنياطلبي آنان براي اين 4.از آنان، صد هزار دينار جمع شده بود نزد دو نفر

آميز خود پرداختند و درصدد جـذب   به ترويج عقايد بدعت ،همين اموال آشكار نشود، به كمك

ن بن ان و صفوانظير يونس بن عبدالرحم ،:اگرچه بزرگان اصحاب ائمه. ديگران بر آمدند

  ).197: 1407؛ نجاشي، 64: 1411 طوسي،(يحيي فريب واقفه را نخوردند 

خواهي منكر نيابت وكيل دوم شد؛  دهطلبي و زيا احمد بن هلال عبرتايي نيز براساس فزون
                                                 

أحـد عمـد   «حمزه سالم بطائني كـوفي كـه نجاشـي بـراي وي تعبيـر      ابوالحسن علي بن ابي.  1
هـاي وي   فسـير را از جملـه كتـاب   صـلاه، زكـات و ت   هاي برد؛ و كتاب را به كار مي» الواقفه
و  ،96طوسـي، الفهرسـت، ص   : ك.ر(و نيـز  ) 249نجاشـي، رجـال، ص   : ك.ر(شـمرد   برمي

او ابتـدا بـا انكـار    . در كوفـه بـوده اسـت    7وي وكيل امام كـاظم ). 339طوسي، رجال، ص 
بيني  و ادعاي بازگشت حضرت طي هشت ماه و عدم تحقق چنين پيش 7شهادت امام كاظم

 ).همان(د را از دست داد اعتبار خو
حمزه بطائني تا آخر عمر بر  آيد كه زياد بن مروان قندي همچون علي بن ابي از روايات برمي. 2

گاه حاضر نشدند وجوهات مـالي را كـه    آن دو هيچ. است  عقايد انحرافي خويش پايبند بوده
ويش نگـاه داشـتند   خ ـآنان تمامي اموال را نـزد  . مسترد كنند 7اند، به امام رضا تصرف كرده

 ).38طوسي، الغيبه، ص : ك.ر(
 7و وجوهات را به امام رضـا  بنا به برخي از اخبار، وي سرانجام به توبه موفق شد و اموال.  3

تحويل داد؛ و بنابر خوابي كه ديده بود، بـه همـراه دو پسـرش از كوفـه خـارج و بـه حيـره        
جا مرد و دفن شـد   وي در همان. بودجا به عبادت مشغول  رفت و تا آخر عمر در آن) كربلا(

  ).1120، ح 598كشي، ص : ك.ر(و فرزندانش به كوفه بازگشتند 
 بـن  علـي  ؛1103 ص ،2ج ،7الرضـا  اخبـار  عيـون  صـدوق،  ؛64 ص الغيبه، طوسي،: ك.ر.  4

  .75 ص ،ةالحير من ةالتبصر و ةالامام قمي، بابويه بن حسين
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   :چرا كه امام در مورد او فرمود
وجوهات را بـراي   ؛يريِد و يهواه بِما اإلَِّ إيِاه أَمرِنَا منْ يمضي لَا ديوننَا منْ فيَتَحامى

هـايي را كـه بـه     جـز آن  ؛خود نگه داشته و از اجراي فرامين ما سر باز زده اسـت 

   .)816: 1348كشي، (ذاق وي خوش آمده باشد م

  ي ئرمواجهه با احمد بن هلال عبرتارفتارشناسي امام و وكيل دوم د

به معنـاي شناسـايي شـيوة     دعيان دروغين،با م :شناسي مواجهه امامان معصوم رفتار

گـويي بـه    پاسخ ،به عبارتي. هاي مختلف است برخورد آنان با پديدة مدعيان دروغين در زمان

براي مقابله با مدعيان  تكيه بر اصول، چه شيوه مناسبي با :اين پرسش كه امامان معصوم

ه دنبال فرايند نوع مواجهه بـا  در موضوع مورد نظر نيز ب. اند گرفته دروغين مهدويت به كار مي

نوع مواجهه با وي در اين فراينـد قابـل طـرح    . هستيم روزگار غيبت صغرااحمد بن هلال در 

  :است

  تلاش براي هدايت و اتمام حجت با وي. 1

يكـي   ؛)7: رعـد ( �إِنَّما أَنت منذر ولكُلِّ قَومٍ هاد� آية ، از جملهبر اساس آيات نوراني قران 

 7در جامعه است امـام بـاقر   افانحر و ضلالت زدودن و انذار و هدايت :امامان دافازاه

دهنده است و در هر دورانى از ما رهبرى است كـه   بيم 6رسول خدا :فرمايد در روايتي مي

 7سپس رهبـران پـس از وى علـى   . آورده رهبرى كند 6ها را بدان چه پيغمبر خدا آن

 .)191 :1، ج1407،كافي(  ديگرىبعد از او يكى پس از  است و اوصياي

گزارش يا روايتي مبني بر تلاش امام براي هدايت و اتمام حجت با احمد  در منابع متقدم

بـرد كـه ايـن     كـار مـي   در يكي از توقيعات عبارتي به 4امام ؛ اماشود بن هلال يافت نمي

يستبَدِ �ي را امام و. ها براي هدايت وي يا اتمام حجت با وي بوده است تلاش عبارت گوياي

ِبـه ذهـن    از ايـن عبـارت   چه آن .خواند مي �خود رأي�به معناي ) 535: 1348، كشي( �بِرأَْيه

؛ امام يا فرستادگان امام بوده است وجود مذاكراتي بين احمدبن هلال و شود، گوياي متبادر مي

برنگشته و از  پافشاري بر عقيدة باطل خويش از ادعاي دروغين وكالت خويش اما وي به دليل
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اسـتبداد در نظـر و عقيـده يـك      طبيعي اسـت . نيز سرباز زده است پذيرش وكالت وكيل دوم

   .شود و گوها مشخص مي  شخص در گفت

  برخورد شديد در قالب طرد، لعن و نفرين . 2

 ،امام مورد پذيرش مدعي قرار نگيرد گرد كه ارشادهاي در زماني صورت مي برخورد شديد

؛ نوع مواجهه امـام از توقيعـاتي كـه دربـاره او صـادر شـده اسـت        هلال نيز احمدبندر مورد 

، طوسـي (امام او را موردلعن قـرار دادنـد    ،با عدم پذيرش وكالت سفير دوم .شود مشخص مي

امـام   ،دست اصحاب رسـيد ه قاسم بن علاء ب و يا در توقيع ديگري كه از سوي) 399: 1411

   :فرمودند
كـه   چنان ؛نظر خويش را اعلام داشتيم ،ابن هلال ،تظاهرما درباره اين رياكار و م

  .داني خداوند گناهان او را نخواهد آمرزيد و هرگز گناهان او را نخواهد بخشيد مي

   :فرمايد مي امام ،در بيان علت اين امر
 مستبد و خـود سـر اسـت و    ،كند مي در كار ما دخالت ،بدون اجازه و رضايت مااو 

  .ته استخود نگه داشوجوهات امام را براي 

 ـ   نيز در جايي ديگر  احـذرَوا  �: دخواص شيعه را در مواجهه با او برحـذر داشـتند و فرمودن

   :فرمايد امام در ادامه توقيع مي). 535: 1348، كشي: ك.ر(  �الصوفي المْتَصنِّع
 ها در زمان حياتش به عده قليلي از دوستداران نزديكمان اطلاع داديم و به آن…

يم ما برائت و دوري ميجوي. آن را به پيروان صميمي ما ارائه دهند سفارش كرديم

يم از كســاني كــه از او كنــاره جــوي مــي ا او را رحمــت نكنــد و برائــتخــد ؛از او

   .)535:همان(نگيرند

جار از شلمغاني از احمدبن امام ضمن اعلام انز ،يا در توقيعي كه درباره شلمغاني صادر شد

 كه كردع ديگري امام او را نفرين درتوقي .)411 :1411، طوسي( ن انزجار نمود اعلا هلال نيز

  .)489: 2ج،1395صدوق،( 1او به هلاكت رسيد ،به واسطه نفرين امام
                                                 

 و موتـه  بعـد  منْ خَرجَ ثمُ عمرهَ اللَّه فبَتَرَ الهِْلَالي يعني الْمتَصنِّعِ وفيالص أمَرِ منْ ذَكَرْت ما أمَا« .1
نَا فقََددرْنَا قَصبفَص هَليتَرَ عَفب الَى اللَّهتَع َرهمنَا عتوعبِد«.  
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بايد گفـت امامـان معصـوم     ،در بيان چرايي اين برخورد شديد در تقابل با احمد بن هلال

و  خوردنـد  مي ي كه فريب مدعيان راانميان كس ،در مواجهه با مدعيان دروغين مهدويت:

در ائمـه  . تفاوت قائل بودنـد  ،كردند كساني كه با يقين به حقيقت، ادعاي دروغي را مطرح مي

حتي الامكان با برهان و دليل و بيان عقايد صحيح و  ،سعي داشتند خوردگان، فريبمواجهه با 

، د سـران ادعـاگر كارسـاز نبـود    امام هنگامي كه اين امور در مور. مناظره آنان را هدايت كنند

بـا جريانـات    :رسد در تقابـل ائمـه   البته به نظر مي. كردند اتخاذ مي تصميمات شديدتري

و در مورد كساني كه از اعيان شيعه  شده است ، اين تصميمات اتخاذ ميانحرافي درون شيعي

نمونه فارس بـن  به عنوان . شده است به شدت اجرا مي ،بوده و داراي اعتقادات انحرافي بودند

بـه   توان مثال زد كه از وكلا و علماي شيعه بـود؛ سـپس منحـرف شـد،     را مي 1حاتم قزويني

امـام هـادي   . وانـي گذاشـت و بسـياري از مـردم را فريـب داد     اهاي فر بدعت ن پيوست،غاليا

معاشرت و مشورت با وي برحذر  رد كردند و شيعيان را ازبا وي برخو ابتدا بسيار محتاطانه7

طـي  7با استمرار انحراف و فساد فارس بن حاتم، امام هادي  ).327: 1348كشي، ( ندداشت

شدت حساسيت و اهميت اين ). 213: 1411طوسي، : ك.ر( دو مكتوب او را لعن و طرد كردند

هركس مـرا از  : شود كه خون وي را هدر اعلام كرد و فرمود امام دانسته مي له از تصميممسئ

  ).325: 1409كشي، ( شوم مي ا بكشد، من بهشت را براي او ضامندست او راحت كند و او ر

گيـري را در   از جمله مواردي است كه قاطعيـت در تصـميم   ،عناد احمد بن هلال عبرتايي

وي نه تنها در مقابل وكالت سفير دوم سر تعظيم فرود  كند؛ زيرا پذير مي ا وي توجيهمواجهه ب

در برابـر   او ،شيعيان به او و بيان نيابت محمد بـن عثمـان  با مراجعه  ،بلكه بالاتر از آن ؛نياورد

ايـن در   و �!؛ شما را با گفتـه هايتـان   سمعتُم ما و أنَتُْم�� :آنان موضع گرفت و به شيعيان گفت

                                                 

در سامرا، و  7امام هادي از جمله وكلاي شناخته شده» فارسِ بن حاتم بن ماهويه قزويني«.  1
نظيـر   ،وي به همـراه ديگـر وكـيلان   . رابط ميان حضرت و شيعيان مناطق جبال و قزوين بود

به فعاليت در سامرا مشغول بود؛ ولـي وي  » عثمان بن سعيد عمري«و » علي بن جعفرهماني«
ي اختلاف پيدا كرد و انحراف خود را با اختلاس وجوهـات شـرع  » علي بن جعفر هماني«با 

 ). 213ص  الغيبه، طوسي،: ك.ر(آغاز كرد 
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  .زد شده بودها گوش حالي است كه وكالت سفير دوم ساليان قبل به آن

دعاي دروغين احمد بن هلال مـا را در  و نيز زمانه طرح ا شناسي روزگار غيبت صغرا زمانه

در روزگـار سـفير دوم مـوجي از     كنـد؛ زيـرا   چنين تصميم قاطعي رهنمـون مـي   چرايي اتخاذ

هـاي   كه در آن برهة زمـاني سـه تـن از شخصـيت     وكالت به وقوع پيوستادعاهاي دورغين 

النميري د بـن نصـير  ابوطاهر محمد بن علي بن بلال و محم ـ ،يعني احمد بن هلال، دار سابقه

كه با  اين مضافا. طلبيد شديد امام را مي برخورد ادعا،اين  ادعاي نيابت كردند كه طبيعي است

يا در حـال   شعاباتي در درون شيعه شكل گرفته،دوران حيرت شيعه آغاز گشته و ان غيبت امام

 ،شكل گيري است و عدم مقابله امام با خواص منحرف و آگاه سازي مردم از نـوع انحرافـات  

  . كرد تشديد مي را در درون شيعه احتمال تشكيل انشعابات ديگري

  ي ئپيامدهاي ادعاي دروغين احمد بن هلال عبرتا

خواسته و ناخواسته پيامدهاي خاص خـود   اادعاهاي دروغين وكالت در روزگار غيبت صغر

نوان نمونـه  به ع. منجر شد اي انحرافي برخي از اين ادعاها، به پيدايش فرقه. را به دنبال دارد

�نصيريه�فرقه 
دروغين وكالـت  كه از مدعيان  است  سب به محمدبن نصير فهري نميريمنت 1

كـه   ، ايني گفتني استچه درباره احمد بن هلال عبرتاي آناما  .باشد مي در روزگار غيبت صغرا

 خانـدان � كتـاب  در اقبـال  عبـاس . نشـد  منجر اي خاص به تشكيل انشعاب و فرقه ادعاي او

 جهت همين به نيز مشكور ظاهرا و كند مي اشاره �هلاليه� فرقه به كشي از نقل به ،�نوبختي

 از كشـي  جملـه  از ،اوليـه  منـابع  در امـا  است كرده ضبط اسلامي فرهنگ در را فرقه اين نام

 بـه  وي انحـراف  معاصـر  پژوهشـگران  از برخـي  نوشـته  به و نبرده نام هلاليه نام بهاي  فرقه

 هلاليـه  نـام  بـه  اي فرقـه  و بدهـد  تشـكيل اي  دسـته  و دار خود براي هك است نبوده اي گونه

  .)75، ص1380 :فروشاني صفري( كند اندازي راه

                                                 

ابوموسـي حريـري، العلويـون    : ك.ر(در زمينه اعتقادات، باورها و سير تـاريخي ايـن فرقـه    .  1
الضـوء؛ هاشـم    دائرة عزيز ابراهيم، العلويون في بحث في العقيده و التاريخ؛ علي: النصيريون

 .)وقايع و احداث: خ العلويين؛ همو، تاريةو الحقيق ةالعلويون بين الأسطورعثمان، 
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بـراي ادعـاي    پيامدهاييعاي وي در زمان او تاسيس نشد؛ اي مبتني بر اد كه فرقه با اين 

ي، از جمله پيامدهاي مثبت ادعـاي و . كه برخي مثبت و برخي منفي هستندوي متصور است 

چرا كه احمد بـن هـلال بـا وجـود      ؛بود جايگاه وكالت در روزگار غيبت صغرابازنمايي اصالت 

شـخص محمـد بـن     ؛ بلكـه نشد را منكر اصل وكالت وكالت سفير دوم را قبول نكرد؛ كه اين

ي بود كه خود بتواند ادعا دليل شايد بتوان گفت عدم انكار نيابت به اين. را منكر گرديد عثمان

مام و محمد بن عثمـان و  خود ادعاي نيابت كرد و با تلاش ا شته باشد و از همين رو،نيابت دا

بهتـرين   دروغين نيابت در روزگار غيبت صـغرا ادعاهاي . خود ناكام ماند يدر ادعا ساير وكلا

  . شاهد بر اصالت نيابت خاصه در اين روزگار است

. ديد در بين شيعيان اشاره كردتوان به ايجاد شك و تر از پيامدهاي منفي ادعاي وي، مي 

وي از چنان شخصيت و جايگـاهي برخـوردار بـود كـه انحـراف وي برخـي از شـيعياني كـه         

تـوان از   شك و ترديد شيعيان را مـي . به شك و ترديد فروبرد ؛تأثير شخصيت وي بودند تحت

ز اي از شـيعيان پـس ا   عـده  كنـد  وي روايت مـي . گزارش احمد بن ابراهيم مراغي متوجه شد

پس از ديـدار   ،صدور توقيعي در مذمت احمد بن هلال كه به دست قاسم بن علاء رسيده بود

، كشـي : ك.ر( را خواسـتار شـدند   صدور توقيع ديگـري  د بن هلال آن را انكار كردند وبا احم

عدم پذيرش مذمت احمد بن هلال از سوي برخي از شيعيان خود شاهدي است ). 536: 1348

  . در اين زمينهبر شك و ترديد آنان 

كـه   با توجـه بـه ايـن    ؛از ديگر ابعاد منفي ادعاي وي بود ،ايجاد چالش در برابر وكيل دوم

 ـ  با سختي شد، آنان وكلا اداره مي جامعه شيعي كه در آن زمان از سوي  .رو بودنـد  ههـايي روب

بـه  آنان از سويي دغدغه حفظ جان و مكان امام را بر عهده داشـتند و از سـويي ديگـر بايـد     

ورزيدند و حل و فصـل ايـن امـور در     مسائل ديني مردم و مشكلات معيشتي آنان اهتمام مي

اما دغدغه و مشكل بـزرگ وي بـروز مـدعيان     ؛زمان محمد بن عثمان همچنان ادامه داشت

ادعاي دروغين وكالت از سوي احمد بن هلال از آن جهت كه وي . دروغين نيابت و بابيت بود

  . آمد چالش بزرگي براي وكيل دوم به حساب مي ،بودداراي سابقه ممتازي 
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  يئشناسي روايات نقل شده از احمد بن هلال عبرتا گونه

بيش از شصت روايت اشـاره شـده    به ،در معجم رجال الحديث در بيان تعداد روايات وي

، از جملـه ابـواب   در ابواب مختلـف  فقهي برخي از اين احاديث. )355: 2،ج1410خوئي،(است 

و حـج  ) 376 :4ج ،همـان ( ؛ صـلاه )252: 2ج ،همـان ( ، غسل)210: 1، ج1409وسائل (وضو 

البته برخي از روايات نقل شده از وي به موضوعات تفسيري . نقل شده است) 71: 14 ،همان(

  .شود مربوط مي) فصول مختلف  :1397،نعماني(و اعتقادي ) 207: 1ج،1416 ،بحراني :رك(

بيست و پـنج روايـت از احمـدبن هـلال در      ،هاي روايي با بررسي صورت گرفته در كتاب

  : شوند نقل شده است كه موضوعات زير را شامل مي مهدويت  عرصه

: 1ج ،1378،صـدوق ؛ 204: 1،ج1395صـدوق  (روايت  دوضرورت وجود امام در هر زمان، 

؛ )529: 1،ج1407،كلينـي ؛ 253: 1،ج1395 ،صدوق(دوروايت گانه،  ؛ امامت امامان دوازده)272

ام نـص بـر امامـت ام ـ   ؛ )256: 1ج، 1395،صـدوق (يك روايت  ؛امام دوازدهم 4امام مهدي

؛ )453: 1413،طبـري   ؛333: 2ج ،و همـان 324: 2ج ،1395 ،صـدوق (سه روايت ، 4مهدي

: 1397،نعماني؛ 481: 2،ج1395،صدوق(چهار روايت ، علل غيبت و دوران حيرت، له غيبتمسئ

 روايـت  دو، 4سنت انبياي الاهي در موردامام مهـدي ؛ وجود )185 :وهمان176:و همان150

ــدوق( ــان و145: 1،ج1395 ،ص ــت د؛ )318: 1ج، هم ــودكي،  امام ــنين ك ــت ر س ــك رواي  ي

هاي  ؛ نشانه)353: 1411،طوسي(يك روايت ، كودكي ت حضرت در؛ رؤي)322: 1397،نعماني(

: 1411،يطوس ـ ؛307:وهمان281: 1397،نعماني؛ 650: 2،ج1395،صدوق(چهار روايت ظهور، 

: 1397،ونعماني256: 1،ج1395،صدوق(دو روايت ها و دستاوردهاي عصر ظهور،  ويژگي ؛)440

 دو، يـاران حضـرت  ؛ )366: 16،ج 1403،مجلسـي (يك روايت ، 7عيسينزول حضرت؛ )150

   .)366: 16ج ، 1374،وبحراني21: 1413مفيد،( روايت

و در محتواي روايات نقل شده  تمامي اين روايات قبل از انحراف وي از او نقل شده است

  . وجود ندارد مشكلي از وي
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 ي ئبازكاوي شخصيت رجالي احمد بن هلال عبرتا

 ؛گو فـراوان اسـت  و در مورد پذيرش و عدم پذيرش روايات او در بين فقها و رجاليون گفت

مختلفي وجـود دارد كـه در مجمـوع بـه سـه       هاي كه در توثيق و عدم توثيق وي ديدگاهچرا 

لال تضـعيف و  در ديـدگاه اول تمـامي روايـات احمـدبن ه ـ    : توان اشاره كـرد  كلي مي ديدگاه

و  2هـاي استبصـار   شيخ طوسـي در كتـاب   1شيخ صدوق،. است پذيرش روايات وي انكار شده

   .چنين ديدگاهي دارند 4و علامه حليّ 3تهذيب الأحكام

احمـد بـن هـلال     دنجاشـي در مـور  . دده مورد پذيرش قرار مي را روايات او ،ديدگاه دوم

يعرف منها و ينكر، و قد روى فيـه ذمـوم مـن سـيدنا أبـي محمـد        ،صالح الروايه�: نويسد مي

  ).83: 1365 نجاشي،( �7العسكري

 ؛، پس از بيان اقوال علمـاي علـم رجـال   يخويي در مدخل احمد بن هلال عبرتايمرحوم 

ه پذيرش و عمل روايات قائل است فساد عقيده ب ،ضمن اشاره به فساد عقيده احمد بن هلال

ذكر نـام او در اسـناد تفسـير    . داند مي �الروايه صالح�چرا كه نجاشي او را  ؛زند اي نمي او لطمه

و نيز تفصيل شيخ طوسي مبني بر پذيرش روايات او قبل از انحراف كه  5قمي، كامل الزيارات،

                                                 

 هـر عمـل بـه    :گويـد  مـي  اللَّه عبد بن الدين در مورد او به نقل از سعد صدوق در كمال شيخ.  1
و در جايي ديگر بعد از   نيست جايز باشد، كرده روايت را آن هلال بن احمد تنها كه روايتى

 غير و مجروح ما مشايخ دنز او و است، هلال بن احمد روايت از اين: نويسد نقل روايتي مي
  ).76، ص1صدوق، كمال الدين، ج(است  موثقّ

؛ احمـد  »قلهنأَحمد بنُ هلَالٍ و هو ضَعيف فَاسد الْمذْهبِ لَا يلتْفََت إِلَى حديثه فيما يختص ب«.  2
: ك.ر(بن هلال از راويان ضعيف و فاسد المذهب است و به احاديث وي اعتناء نمـي شـود   

 ).28، ص3 طوسي، الاستبصار، ج
3 . »و ُبِالْغُلو ورْشهم لَالٍ فإَِنَّهنُ هب دمنَةِ أَحه اللَّعَليلُ عملَانَع هتايِبِرو ختَْصا يم طوسـي،  :ِ ك.ر(» و

  ). 204، ص9تهذيب الاحكام، ج
كـه كنايـه از   » مقبولـه  غير هروايت أن عندي«: نويسد مي الأقوال خلاصةعلامه حلّي در كتاب .  4

خلاصـة  مطهـر،   بـن  يوسـف  بن حسن: ك.ر(ذيرش روايت هاي اوست وثيق و عدم پعدم ت
  )202، صالاقوال في معرفة احوال الرجال

توثيـق راويـان    -طبق نظر كساني كه اين توثيق عام را قبول دارنـد   -كي از توثيقات عام ي. .  5
� 
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ين موجود در زمينه ؛ از جمله قراخود دليل بر توثيق احمد بن هلال از سوي شيخ طوسي است

  ). 358: 2،ج1410خوئي،(باشد توثيق او مي

شبيري زنجـاني ضـمن اشـاره بـه انحـراف وي،       آيت االله در اين زمينه افزودني است كه

ي نجاشـي و مقبوليـت وي در   از سـو  �صالح الروايه�را تعبير   پذيرد و دليل آن رواياتش را مي

  ). 6327 :20 ،ج1419زنجانى، (داند  فه ميميان طاي

كه در علم رجال ميان فساد عقيده و عدم پذيرش روايـت   نكته اساسي در خور يادكرد اين

توثيق شـده   ؛ وليدر بسياري از موارد كه به فساد عقيده راوي تصريح شده. باشد نميتلازمي 

. توان در مورد راويان واقفي در رجال نجاشي بـه وضـوح مشـاهده كـرد     اين مهم را مي. است

 ثقـة �عبـارت  از راويان واقفي اسـت،   عبدالكريم بن عمرو بن صالح خثعمي كه نجاشي براي

 صـالح  بن ابراهيم: كه عبارتند ازو براي هفت نفر )245: 1407نجاشي،(د بر را به كار مي �ثقة

 بـن  حسـن  بـن  احمـد ؛ )40 :همـان ( سماعه بن محمد بن حسن ؛)24:همان ( اسدي انماطي

زيــاد  بــن حميــد ؛ )103 :همــان( ســليمان بــن فضــل بــن ادريــس ؛)74 :همــان(اســماعيل 

نيز عنوان ثقه به  )431:همان(حفص  بن وهيب ؛ )216:همان( جبلة بن عبداالله ؛)132:همان(

  . كار برده است

  : گويد غضائري در اين زمينه مي ابن. شود وي به تفصيل قائل مي ديدگاه سوم در مورد
رواياتي كـه احمـد بـن     ؛ مگرددر احاديث منقول از احمد بن هلال بايد توقف كر

هلال از حسن بن محبوب از كتاب مشيخه و از محمدبن ابي عمير از كتاب نوادر 

، اين دو كتـاب را ديـده و بـدان اعتمـاد     اصحاب تر ؛ چرا كه بيشنقل كرده باشد

  ). 202: 1411،حلي (دارند 

بـري چـون   هـاي معت  گيرد كه وجـود روايتـي در كتـاب    غضائري خرده مي مامقاني به ابن

  .)257: 1،ج1424مامقاني، (روايت نيست  مشيخه و نوادر دليل بر اعتبار و اعتماد به آن

 رد توان بـه طـور مطلـق    ي را نميايات منقول از احمدبن هلال عبرتائرسد رو به نظر مي 

                                                                                                                    

�  

  .يان واقع در اسناد كامل الزيارات استو توثيق راوتفسير علي بن ابراهيم قمي 
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قبـل از   بلكه اگر بين روايات منقول از وي قبل و بعد از انحراف تفصيل دهيم و روايات؛ دكر

تر اسـت؛ چـرا كـه     ، به صواب نزديكرا نپذيريم او بعد از انحراف رواياتف را پذيرفته و انحرا

سزد شواهدي كـه ايـن    در اين جا مي .اند روايات منقول از احمد بن هلال را قبول كرده قدما

  :بيان كنيم ،كند نظريه را تقويت مي

خبر واحد ديـدگاهي  در بحث حجيت  داند؛ كه وي را فاسد المذهب مي شيخ طوسي با اين 

 اگـر معلـوم شـود   كننـد،   ها را نقل مي سازد كه رواياتي كه غاليان آن بر اين اساس مطرح مي

ي كه قبل از انحـراف  روايات اف يا بعد از انحراف نقل كرده، بهراوي، آن روايت را قبل از انحر

شـيخ  . دشـو  ، آن روايت تـرك مـي  باشد شود و اگر بعداز انحراف نقل شده عمل مي نقل شده

كند كـه بـه روايـات او قبـل از      مطرح مي احمد بن هلال عبرتايي را به عنوان نمونه ،طوسي

   .)86 :7، ج1417المستدرك، خاتمة( شود انحراف عمل مي

احمـد بـن هـلال     الدين در سلسله اسناد يك روايـت، در خصـوص   شيخ صدوق در كمال

ي از سـوي وي  ش چنـين ديـدگاه  پـذير  دارد كـه گويـاي   �في حال استقامته�يي تعبير عبرتا

مشيخه مـن لا يحضـره   �همچنين مجلسي اول در شرح  ).204: 1ج ،1395صدوق،(باشد  مي

   :گويد در بررسي شخصيت رجالي احمد بن هلال مي �الفقيه
رواياتي كه از او نقل نموده است به صـحت   كه وي را ضعيف دانسته؛ شيخ با اين

 و انحراف وي نزد ايشان ضبط شـده  قبل ازچرا كه اخبار  ؛ها يقين داشته است آن

يـات را  صلاحيت نقـل روا  و او در آن زمانملاك پذيرش روايات زمان نقل بوده 

  ).14: 47،ج1406محمد تقي مجلسي، (شته است دا

وجود روايات وي در  ،كند از جمله شواهدي كه پذيرش روايات احمد بن هلال را ياري مي

 ،نويسـندگان ايـن دو كتـاب    اسـت؛ زيـرا مبنـاي    �الفقيهمن لا يحضره �و  �يكاف�دو كتاب 

: 1كليني، ج (اند؛ نقل روايات صحيح بوده است  كه در مقدمه كتاب خود ذكر كرده گونه همان

  .)3 :1؛ صدوق، ج 16

شود كـه داراي   هلال يافت نميجو در روايات، روايتي از احمد بن و با جست ،افزون بر اين

كه كسي بعد ازانحـراف او بـه وي    است بر اين باشد و اين شاهدياي انحرافي  يا انديشه غلو،
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   .توجه نكرده و از او روايتي نقل نكرده است

، از دنيا كه انحراف عقيده پيدا كرد) ق267(كه او در همان سال آنچه قابل توجه است اين

 و قاعدتا با توجه به توقيعات صـادر شـده كسـي از او روايـت نقـل      )84: 1420،طوسي(رفت 

تر روايات منقول از او در زمان استقامت وي نقل شده  توان دريافت بيش بنابراين، مي. كند نمي

نقـل كـرده    خـودش  اي وجود داشت كه او روايتي را بعد از انحراف اگر قرينه به هر رو،. است

   .شود روايت او پذيرفته نمي ،است

  ي جاشي در خصوص احمد بن هلال عبرتائتبيين رجالي عبارت ن

 -از آن جهت كه مورد استناد برخي معاصرين واقـع شـده    -چه در تبيين كلام نجاشي آن

در گـام اول  . احمد بن هلال اسـت  ؛ توضيح عبارات وي در خصوصرسد ضروري به نظر مي

د بـن  اين عبارت در رجال وي تنهـا در مـورد احم ـ  . را توضيح داد �صالح الروايه�بايد عبارت 

طبـق نظـر    .اسـت ) احمد بن هلال( ناي عدم جعل روايت از راويبه مع هلال استفاده شده و

نجاشي ). 218 :8، ج مامقاني( داردبرخي رجاليون اين اصطلاح به زمان استقامت راوي اشاره 

در تبيـين ايـن عبـارت     .بـرد  احمد بن هلال بهـره مـي   نيز در مورد �يعرَف و ينكَر�رت از عبا

برخي اين عبارت را به معناي عدم خلل در عدالت . 1گوناگوني مطرح است هاي نجاشي ديدگاه

ايـن   ديگـر،  برخـي ). 211: 1379؛ كنـي،  164: 1، ج1415حسيني كـاظمي،  ( اند وي دانستهرا

مامقاني، ( ر ذم شخص راوي دلالتي ندارداگرچه ب ؛ندندا عبارت را ذم روايت منقول از راوي مي

  ).299: 2، ج1411

به روايات منقـول   در عمل را به معناي اختلاف علما �كَرينيعرَف و �برخي ديگر عبارت  

  .)437: 1323صدر، (دانند  و اين عبارت را دليلي بر ضعف روايت نمي دانند از وي مي

ولـي اگـر در    ؛باشـد  اين لفظ از اسباب جرح و ضعف حديث نمي ،از ديدگاه برخي رجاليون

، يكي باشد اين عبارت به كار رفته ف راويروايات تعارض به وجود آمد و در آن روايت در وص

                                                 

آنچه درنقل قول علما در عبارت يعرف وينكر در ادامه مي آيد از كتاب مصطلحات رجال و  1.
 .درايه تاليف آقاي جديدي نژاد نقل شده است 
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   .استهنگام تعارض با ديگر روايات همين لفظ  از اسباب مرجوحيت روايت،

گاهي  ،اين است كه در علم رجال ،چه در تبيين موضوع مورد بحث اهميت فراوان دارد آن

مثل وثاقت، عدالت، فسق و بار ديگـر از صـفات    ؛آيد از صفات عملي راوي سخن به ميان مي

بـه لحـاظ    دقت درضبط، تخلـيط، خـبط ويـك بـار نيـز     مثل  ؛آيد علمي او سخن به ميان مي

يعـرَف و  �هماننـد عبـارت    ؛گيـرد  راوي مورد توجه قرار مـي  ،كند مضمون اخباري كه نقل مي

در مورد اول است كه حجيت اخبار منقول از راوي زيـر سـؤال    ها، تنها كه از ميان اين �ينكَر

الفـاظ بـر جـرح رواي دلالـت     اين  توان گفت مورد ديگر به طور مطلق نمي اما در دو. رود مي

قرار  �صالح الروايه�لذا اخبار از حجيت ساقط است و زماني كه اين تعبير در كنار تعبير . دارند

  .دتوان به روايات او عمل كر مي دلالت دارد؛ گيرد كه بر توثيق و مدح راوي

مـذمت او از سـوي امـام    هلال دارد كه گويـاي   نجاشي عبارت سومي در مورد احمد بن 

تنها منبع  ،بنابر شواهد تاريخي موجود در اين زمينه افزودني است. است 7حسن عسكري 

طرد و ذم او توقيعات است كه تمامي آن از ناحيه مقدسه، پس از شهادت امام حسن عسكري 

حـراف وي را  شـيعيان ان  ،چرا كـه بـا صـدور توقيـع در مـذمت وي     ؛ صورت گرفته است7

به دست  ،قاسم بن علاء كه از وكيلان ناحيه بود تند و به همين دليل سه توقيع از سوينپذيرف

بـه   ، بـراي پـذيرش انحـراف وي   شيعيان رسيد و اگر مذمت وي در زمان امام عسكري بـود 

انحراف وي با انكـار نيابـت سـفير دوم و بعـد از      ،از سويي ديگر .نبود نيازيگانه  توقيعات سه

   .)279 :1429بحراني، (آغاز گرديد  7م حسن عسكريهادت اماش

  گيري  نتيجه

 : بحث عبارتند از تايجترين ن مهم ،آنچه گذشت بر اساس

، مورد طرد و لعـن  با انكار نيابت وكيل دوم ي در روزگار غيبت صغراهلال عبرتائاحمد بن . 1

خود جذب نكرد و خيلي زود ادعاي وي پيروان چنداني به . وشيعيان قرار گرفت 4امام عصر

البتـه  . در تقابل با وي بود 4امر به سبب برخورد قاطع امام عصراين . انجاميد او به رسوايي

 . تأثير نبوده است مرگ وي در همان سال ادعاي دروغين در اين زمينه بي
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ز سوءاستفاده از شرايط زمانه، اهميت و جايگاه ويژه منصب سفارت، دنياپرستي و حسادت ا. 2

 . باشد ي از سوي وي مييجمله علل و عوامل پيدايش چنين ادعا

بايـد ميـان    ،اي كه اختيار نموديم نظريه به توجه با ،وي روايات پذيرش عدم و پذيرش در. 3

پذيرفتـه   وي انحـراف  از قبـل  روايـات  ؛ بدان معنا كهقبل و بعد از انحراف وي تفصيل دهيم

كه احمد بن  با توجه به اينو نياز دارد قرينه به قامتاست زمان در روايت نقل تشخيص. شود مي

هلال در همان سال ادعا از دنيا رفته است و فضاي جامعه هم طوري بوده كه پس از انحراف 

نكرده است؛ خود قرينه بر اين است كه روايات منقـول از او در زمـان    كسي از او روايت نقل

 .استقامت وي بوده است 

در مواجهه با انحرافات و به خصوص روزگار غيبت  :ر امامان معصوم توجه به سنخ رفتا. 4 

تواند به مثابة الگويي براي جامعه امـروزي شـيعيان    اي است كه مي ، داراي اهميت ويژهاصغر

 . آفريني كند نقش

 روزگـار  خـاص  هـاي  ويژگي بر علاوه ،موضوعاتي چنين به اهتمام هاي ضرورت ،رو هر به. 5

 مواجه آن با بار اولين شيعيان كه زماني خاص موقعيت و اربعه وكلاي جودو نظير صغرا، غيبت

را  كنـوني  روزگـار  در مهـدويت  دروغـين  مدعيان با مواجهه در آن الگويي نقش به شدند؛ مي

 .كند مي  پررنگ

 خلافـت  مركـز  در را خـود  شـيعيان  ميـان  در توانست كه مذهبي كه تنها آن نكته واپسين. 6

 كه است نكته گوياي آن اين. اماميه بود مذهب دارد، نگه را خود حضور و كرده حفظ اسلامي

 نيـز  و بـود،  شده داده ترتيب تحولي چنين براي پيش از كه مقدماتي و گرفته صورت اقدامات

 از راحتـي  بـه  كـه  بود برخوردار استحكامي و دقت چنان از، 4زمان امام رهبري و مديريت

 زماني موضوع اين. است كرده جلوگيري مخرب هاي ازيس فرقه وادي در شيعه اكثر گرفتاري

وجود مصداق متعين و  به كه بود مذهبي تنها امامي شيعه شويم متوجه كه كند مي پيدا اهميت

 .داشت اعتقاد مشخص براي عينيت رهبر خود
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 منابع 

 .قرآن كريم
ر للدراسـات  مركـز الغـدي   ،بيـروت  ،الضـوء  ةالعلويـون فـي دائـر    ).ق1419(علي عزيـز   ،ابراهيم .1

  .الاسلاميه
  .نشر صدوق،تهران،علي اكبر غفاري :مصحح، ةالغيب).ق1397( محمد بن ابراهيم ،ابن ابي زينب .2
 .دارالصادر،،بيروتالكامل).ق1385(ابن اثير،عزالدين ابوالحسن علي بن ابي الكرم  .3
عـالم  ،بيروت،يوسف الهادي :،تحقيقالبلدان .)ق1416(عبداالله احمد بن محمد اسحاق  ،ابن الفقيه .4

 الكتب 

 .مدرسه امام مهدي ،، قمةمن الحير امة و التبصرةالام ).ق1404( علي بن حسين ،ابن بابويه .5
دفتـر  ، ، قـم غفارى، على اكبـر : مصحح ، من لا يحضره الفقيه .)ق1413( ابن بابويه، محمد بن على .6

  انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم
  . نا ، بي، چاپ افست تهراناللمع في التصوف .)تا يب(ابونصر سراج،  .7
موسسـه  ، قـم ، دوم، المتقين في شرح من لا يحضـره الفقيـه   روضه .)ق1406(محمد تقي،،اصفهاني .8

 .فرهنگي هنري كوشانپور
  .بنياد بعثت ،تهران ،البرهان في تفسير القران).ق1416(، سيد هاشم ،بحراني .9

 فدك  مكتبة ،قم، اني علم الرجالبحوث في مب ).ق1429(محمد سند ،بحراني .10

   .موسسه نشر اسلامي، الرجال قاموس). ق1410(محمد تقي ،تستري .11
   .موسسه آل البيت ،، قمنقد الرجال .)ق1418(مصطفي، تفرشي .12
ليان و كتابخانـه  ياسـماع ،، قمالشـيعه  الذريعـه الـي تصـانيف   ). ق1408( محمد محسـن  ،تهراني .13

 .اسلامي تهران
  . ، قاهره، حسن سندوبيالبيان و التبيين .)ق1351(جاحظ، عمرو بن بحر  .14
، تهـران ،اللهي ، ترجمه محمدتقي آيتتاريخ سياسي غيبت امام دوازدهم).1377( حسين ،جاسم .15

  . انتشارات امير كبير
موسسه آموزشـي و   ،قم، سازمان وكالت و نقش آن در عصر ائمه ).1382( محمد رضا ،جباري .16

   .پژوهشي امام خميني
 .موسسه دارالحديث ،قم، يهامعجم مصطلحات الرجال و الدر. )1380(حمد رضا م ،جديدي نژاد .17

. 
  .موسسه آل البيت لاحياء التراث،بيروت،المقال منتهي ).ق1419(ابوعلي  ،حائري .18
 .دارالاجل المعرفه ،بيروت،النصيريون .)م1984(ابوموسي  ،الحريري .19
 .ايه الاحياء التراثموسسه الهد ،قم ،عدة الرجال. )ق1415(محسن  ،كاظمي حسيني .20
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 ، خلاصة الأقوال في معرفـة أحـوال الرجـال   . )ق1411(حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر  .21
 .دارالذخائر، قم

  .البلاغ ،بيروت،الهدايه الكبري).ق1419(حسين بن حمدان ،خصيبي .22
  .مركز نشر آثار شيعه،، قمالحديث معجم رجال).ق1410(ابوالقاسم ،خويي .23
  .پرداز راى پژوهشى مؤسسهقم،  ،)زنجانى( نكاح كتاب .)ق1419(بيرى،ش موسى سيد زنجانى، .24
  .7موسسه امام صادق،قم ،الفقهاء طبقات موسوعة).بي تا(،جعفر ،سبحاني .25
 .مطبع عمادالاسلام جا،  ، بينهايه الدرايه في شرح الوجيزه. )ق1323( سيد حسن ،صدر .26
  التعارف للمطبوعات دار،، بيروتتاريخ الغيبه الصغري .)ق1412(صدر،سيد محمد  .27
، ، مصــحح علــي اكبرغفــاريةالنعمــ الــدين و تمــام كمــال).ق1395(محمد بــن علــي ،صــدوق .28

 .اسلاميه،تهران
   .نشر جهان،تهران،مهدي لاجوردي :مصحح،7عيون اخبار الرضا).ق1378( ـــــــــــ .29
 مؤسسـة  الإسـلامية  قسـم الدراسـات   مصحح، ةدلائل الامام ).ق1413(محمد بن جرير  ،طبري .30

 بعثت ،قم، البعثة

مؤسسـة  قم، ،جواد قيومي اصـفهاني  :مصحح، الطوسي رجال ).1373(  طوسى، محمد بن الحسن .31

  . المدرسين بقم المقدسه التابعة لجامعةالنشر الاسلامي 
  .الاسلاميه دارالكتب،تهران ،الاستبصار). ق1390( ـــــــــــ .32
    .لاسلاميها دارالكتب،تهران ،الاحكام تهذيب).ق1407( ـــــــــــ .33
 دارالمعـارف  ،قـم  ناصـح،  احمـد  علي و تهراني عباداالله :مصحح ،ةالغيب).ق1411( ـــــــــــ .34

   .الاسلاميه
  .طباطبائي محقق مكتبه ،قم،طباطبائي عبدالعزيز مصحح ،الفهرست).ق1420( ـــــــــــ .35
  .موسسه آل البيت ،قم، الشيعه وسايل). ق1409(عاملي،محمد بن حسن .36
طوسى، محمـد بـن    :مصحح )رجال كشي ( الرجال اختيار معرفة.)1348(عمر محمد بن ،كشي .37

 .موسسه نشر دانشگاه مشهد،،مشهد مصطفوى، حسن الحسن
دارالكتـب   ،تهران،علـي اكبـر غفـاري    :، مصـحح الكـافي ). ق1407(كليني، محمد بن يعقـوب   .38

  .الاسلامي
 .دارالحديث،قم ،توضيح المقال في علم الرجال. )1379(علي  ،كني .39
گروه پـژوهش  : ، مصححمنتهي المقال في احوال الرجال).ق1416(محمد بن اسماعيل،ازندرانيم .40

 . :موسسه آل البيت،قم،  :مؤسسه آل البيت
 .موسسه آل البيت ،قم،مقباس الهدايه).ق1411(عبداالله ،مامقاني .41
  .موسسه آل البيت لاحياء التراث،قم،المقال تنقيح).ق1424( ــــــــ .42
 .دارالاحياء التراث العربي  ،بيروت بحار الانوار،).ق1403( محمد باقر،مجلسي .43
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وزارت فرهنـگ و  ،تهران،، مصحح محمد كـاظم رحمـان سـتايش   الوجيزه .)ق1420(ـــــــــ .44
  .ارشاد اسلامي

موسـوى  : مصـحح  ، روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه. )ق1406( مجلسى، محمدتقى  .45
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bغربية في معاداتها تصنيف وتحليل الإستراتيجية ال  

  cمع التعاليم المهدوية 
   2نجف لك زائي  1رضا شجاعي مهر

من الواضح فقد كانت وستبقى التعاليم المهدوية وثقافة الإنتظار هي من أهم الجوانب والعوامل 

التي من شأنها تفعيل الإسلام السياسي ، وبالطبع فإن هذه التعاليم وتلك العمليـة هـي واحـدة مـن     

ارات والمقولات والتعاليم سياسة في المعتقدات الإسلامية التـي تعلـب دوراً مفصـلياً فـي     أكثر الإث

  . بلورة العواطف والحماسات والإلتهاب الإجتماعي في المشتركات السياسية للمجتمعات الإسلامية 

على مدى تاريخ الإسلام المتـأرجح دومـاً    4وقد كانت عملية إنتظار ظهور المهدي الموعود

  . لأرضية مناسبة لظهور وبروز الحركات والتيارات المقاومة ممهدة 

إن الماهية والطبيعة الثورية والجهادية لهذه التعاليم افرزتها وجعلتها متمايزة عن سائر التعـاليم  

الدينية الآخرى، وإن الجمع بين هذه العقيدة مـع السياسـة وايدلوجيـة تحققهـا تظهـر ماهيـة عـدم        

  .حيادتها وثوريتها

وصل السياسيون في الغرب الى رؤية وهي عدم النظر الى مسألة المهدويـة ورفـع رايـة     وقد 

الدفاع عن المحرومين والمظلومين في العالم من قبل المنقذ الموعود وتركيب تلك التعاليم وربطها 

في المعادلات السياسية الدولية على إنه امر وظاهرة عرضية وسطحية لايجب الأعتناء بها ومن هذا 

الجديدة على حذف وتقليـل   لمنطلق عملوا ومن خلال بناء التقنيات الحديثة وإيجاد الأستراتيجياتا

شأنية نظرية طلب الموعـود الإسـلامي وكـان الهـدف مـن كتابـة هـذه المقالـة هـي بيـان تلـك            

  . الأستراتيجات والغور فيها ومن ثم تفنيدها 

  ) . معرفة الصهيونية(وية ، آرماكدونيسم الغرب ، الأستراتيجية ، المهد :المصطلحات المحورية

                                                 

   المهدوية التخصصييدرس في السطح الثالث في مركز .  ١
  . 7ر العلوممعيد في قسم العلوم السياسية في جامعة باق.  ٢
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  ) عظم البلاء(تلائم وتناغم محتوى دعاء الفرج 

  مع الأسس التوحيدية 
   2نسب السيد ضياء الدين عليا 1أكبر الساجدي 

ويقرأ هذا الدعاء عـادة  . من الأدعية المعروفة للشيعة  �…إلهي عظم البلاء �يعتبر دعاء الفرج 

تي تمر على الإنسان وتلم به ، ويحتوي على مضامين متعالية فـي خصـوص   في الشدائد والمحن ال

وخاصة الإرتباط بمولانـا صـاحب    :العلاقة والإرتباط الوثيق بين الداعي والمعصومين الأطهار

جـات  ة فيه هي طلـب حا مولاشك فإن النقطة البارزة والمه) ارواحنا لمقدمه الفداء(العصر والزمان 

و  �النصـرة �وأعمال من المعصومين هي من إختصاص وشـؤونات البـارئ عـز وجـل مـن امثـال       

  .  �الكفاية�

ولاشك فإننا حينما نرجع الى القرآن الكريم نرى تأكيده الدائم على حصر تلك الصـفات بـاالله   

  . تبارك وتعالى وهذا الامر يبعث ويقوي الظن والشك بإحتمالية الشرك في هذا الدعاء 

حسب البحث والتحقيق نصل الى نتيجة مفادها هي إن هـذا الـدعاء ومـع إنـه قـد وقـع فـي دائـرة         و

الإهتمام والتوجه في القرن السادس ولكنه وبلحاظ المحتوى فإنه يتلائم ويتنـاغم وينطبـق مـع الأصـول     

  . سنده ن قوة ذلك المحتوى يجبر ضعفالتوحيدية والإعتقادات الإسلامية الأصيلة بشكل كامل وعليه فإ

وفي الحقيقة والواقع فإن شبهة الشرك الواردة على هذا الدعاء مصـدرها ومنشـأها هـي عـدم     

الأخذ بنظر الإعتبار الأمور التي تم إثباته بالادلة الموثقة والقوية مـن جملـة تلـك الامـور يمكـن      

 و لهـم الولاية التكوينيـة  و  :وأهل البيت 6مكانة وشأن ومنزلة النبي الأكرم >الإشارة الى 

ويجدر إنه من جديد نقاط هذا الدعاء هي الإشارة  <نظام الأسباب والمسببات الحاكمة على العالم 

ها إضافة الى التطرق الـى  نالى تقسيم فقرات الدعاء الى مقاطع ويبحث في كل فقرة ويشرح مضامي

ذلك الدعاء مع المعايير والاسس التي قيلت بصورة مستقلة وبالتالي إثبات تلائم مضامين ومفاهيم 

 . الأسس والمباني الدينية 

دعاء الفرج ، دعاي عظـم الـبلاء ، الامـام صـاحب العصـر و الزمـان ،       : المصطلحات المحوريه

  .التوحيد ، الشرك 

                                                 

  .في تبريز  جامعة العلوم الطبيةوالمعارف في  أستاذ مساعد في قسم العلوم. ١
  .في تبريز  جامعة العلوم الطبيةوالمعارف في  أستاذ مساعد في قسم العلوم. ٢
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  دراسة في معرفة المفاهيم في نمط حياة الإنتظار  
  1حسن الملائي 

يمكـن طرحهـا حـول اسـلوب      لانعدو الحقيقة إذا قلنا بإنه من أجدر وأنسـب النظريـات التـي   

نموذج مـن تلـك الحيـاة    بيقها بالشكل العملي والـواقعي كـأ  وطريقة ونمطية الحياة الإسلامية وتط

ولعل التعبير المناسب لها هـو   4والتي تبتني وتتمحور على محور إنتظار الإمام المهدي الموعود

لاً وقبـل كـل شـيء توضـيح     تسميتها بإسم نمطية حياة الإنتظار ولكن إثبات ذلك الأمر يتطلب او

وتبيان بعض المفاهيم الخاصة الممهدة لها وتأخذ هذه المقالة على عاتقها دراسـة شـكلية وهيكليـة    

تحليلي والهدف من ذلك هو معرفة مكانـة   –نمط حياة الإنتظار وذلك من خلال اسلوب توصيفي 

لدراسة بإن أهم علامة بارزة تلك النمطية والطريقة في تهيئة أرضية الظهور والتوطيد لها وتعتقد ا

وعلى هذا الاساس قامت ومن أجل الوصول  �الماهية الجهادية لها�لإسلوب وطريقة هذه الحياة هي 

الى ذلك المقصد بدراسة المفاهيم التي لها ارتباط وعلاقة وثيقة بهـا مـن قبيـل النمطيـة والحيـاة      

  .إسلوب مكتبي وإصطلاح نمط الحياة والإنتظار وفي النهاية الجهاد وذلك ب

المهدوية ، نمطية الحياة ، الإمام صاحب العصر والزمان ، نمطية الحيـاة   :المصطلحات المحورية

  . المهدوية ، تهيئة ارضية الظهور ، الإنتظار ، المنتظر 

                                                 

   .طالب في المستوى الرابع في الحوزة العلمية في قم المقدسة.  ١
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b ملاحم النجاة والخلاص عنوان لموعود  المهدوية

  cالشعوب
   1روح االله الشاكري الزواردهي 

   2 نرجس خاتون باشائي

مما لاشك فيه فإن هناك رموز ومظـاهر مختلفـة بـين الشـعوب والملـل ومـع إنهـا تتفـاوت         

وتتقاطع في ذات الوقت ولكنها تحمل رؤى وأهداف وقواسم مشترك وذلك في ادبياتها وثقافاتها 

على إنها تذكرها وتتطرز في تواريخها بعنوان ملحمة واسـطورة مـن قبيـل المنقـذ ورفـض الظلـم       

  . ر العدالة وظهور المنقذ والمنجي في قمة اليĤس والقنوط وأشداد العذابات والظالم ونش

والمقالة التي نحن في صددها تسعى الى التطرق والبحث في الإجابة على الإبهامات التي تقفـز  

الى ذهن البشر في هذا المضمار من نظير ماهو المعنى الذي تتضمنه الملحمة والأسطورة من وجهـة  

ساطير ؟ هل هناك نوع من التعارض بين تلـك الأسـاطير والتعـاليم الإلهيـة ؟ وهـل      نظر علماء الأ

ياترى يمكن ومن خلال تلك الرموز إيجاد قاسم عام وفطري من الشعوب المختلفة بعيد عن اللون 

والعرق والطبقة الإجتماعية وغيرها ؟ وكما يبدو فإن ذلك القاسم المشترك في جميع تلك الرمـوز  

لملاحم هو وجود منقذ ومخلص في احلك الظروف واقساها في تاريخها وخاصة فـي  والأساطير وا

  . آخر الزمان 

ك لموعـود  ير وملاحم الخلاص رمـز وقاسـم مشـتر   أساط�وهدف هذه المقالة هو إثبات نظرية 

والنقطة المهمة في هذا الخصوص هي إنه في حالة إثبات هذا الامر ودعم تلك النظريـة   �الشعوب

افية يمكن وضعها الى جانب نظريات وآراء الأديان على إنها واحدة من الثوابت والأدلـة  بالادلة الو

  . التي تدعم وتؤيد وجود مسالة المنقذ والمخلص 

  . القرآن ، طلب الموعود ، المهدوية ، الشعوب ، الأساطير ، الرموز  :المصطلحات المحورية

                                                 

  .رابي برديس فا ـطهران جامعة استاذ مساعد في .  ١
  . الأخلاق الفلسفة  ماجستير في.  ٢
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في مجال نور الأنوار لعلي أصغر البروجردي  دراسة في كتاب

  ) التاكيد على علامات الظهور(المهدوي 
   1محمد شهبازيان 

   2نعمة االله صفري الفروشاني  

واحدة من مجموعة من الكتب التي تام كتابتها في عصر القاجاريين  »نور الأنوار« يعتبر كتاب

لة وتم تاليفها من قبل احد رجال الدين المقيمن في مدينة طهران وجـرى التطـرق فيـه حـول مسـأ     

ولاشك فإنه احد المصادر الأصلية للكتب التي جاءت من بعده في هذا المضمار  4الإمام المهدي

من امثال كتب مظهر الأنوار لمؤلفه الشيخ ابو الحسن المرندي وكتاب علائم الظهور لمؤلفـه نـاظم   

ة وعلـى الـرغم مـن قـو    . الإسلام الكرماني وكتاب وقائع الظهور لمؤلفه عباس علـي الكورتـاني   

الكتاب فقد طرحت مواضيع حول علامات الظهور لم يتطرق المؤلف الى ذكر سندها وعادة ماكـان  

مصدرها إما من قول شاذ وإما من استنتاجات لااساس لها من الصحة ومن هذا المنطلـق لابـد مـن    

دراسة ومعرفة جذور مواضيع الكتاب وإصلاح بعض من تلك الإستنتاجات والنتائج التي خرج بهـا  

المجتمع وكان  تي تم تدولها ونقلها في الأجواء والمناخات المهدوية في وقتنا الحاضر بين عامةوال

التحليلي والهدف من ورائها من دون  –الاسلوب الذي اعتمدته هذه المقالة هو الأسلوب التوصيفي 

  . شك هو دراسة السند والإدلة التي اوردها هذا الشخص في مجال علامات الظهور 

كتـاب نـور الأنـوار ، علـي اصـغر البروجـردي ، علامـات الظهـور ،          :ات المحوريةالمصطلح

  . القاجارية 

                                                 

  .طالب في السطح الثالث في مركز المهدوية التخصصي. ١
  . قم المقدسة –العالمية  6معيد في جامعة المصطفى. ٢
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b تحقيق عن معرفة أحمد بن هلال العبرتائي  

  cمن مدعي النيابة كذباً 
   1مسلم كامياب 

  .  2امير محسن عرفان 

عصـر   المذهب الشيعي والتشـيع فـي   ضلات والتحديات المهمة التي واجهتلقد كانت من المع

هـو واحـد    »أحمد بن هلال العبرتائي« ظهور المدعين للمهدوية كذباً ، والغيبة الصغرى هي مسألة 

 . من هؤلاء الذين بروزا في تلك البرهة الزمنية 

إن الهدف من كتابة هذه المقالة هو البحث في قضية المدعين للنيابة كـذباً وبهتانـاً فـي عصـر     

قضية إدعاء أحمد بن هلال العبرتائي لهـذا الأمـر وقـد جـرى      الغيبة الصغرى ومن ثم إثبات مسألة

التحليلي ، ويكون حسب الغرض التحقيقـي لمثـل هـذا     –التطرق الى ذلك عبر الإسلوب التوصيفي 

  . نوعي  –النوع الأستكشافي وبلحاظ نوع المعطيات التي تم الإستفادة منها تحقيقي 

عاد الحياتية والسيرة الذاتيـة لاحمـد بـن هـلال     وكذلك فقد سعت المقالة وبعد التطرق الى الأب

الإشارة الى العوامل المؤثرة في ظهور مثل تلك الإدعاءات الواهية والكاذبة ومـن جملـة البحـوث    

في الندية وردت فعله  4التي بحثتها المقالة هي بحث معرفة سلوك الإمام صاحب العصر والزمان

ة هـذا المـدعي مـن الناحيـة الرجاليـة وايضـاً       إتجاه وفي النهاية جرى البحث فـي دراسـة شخصـي   

ووقوفـه   4الروايات الكثيرة التي نقلها ونتيجة المعاملة القاطعة التي ابدها مولانا الإمام المهـدي 

بشكل صارم ضد ماادعاه فلم يستطيع من جمع أنصار وأتباع له وبالطبع فـإن موتـه وهلاكـه فـي     

  . ودافعاً آخراً في هذا الإتجاه  السنةّ التي ادعى فيها هذا الامر شكلت عاملاً

المدعين الكذبـة ، النيابـة الخاصـة ، نظـام النيابـة ، أحمـد بـن هـلال          :المصطلحات المحورية

  . العبرتائي ، الغيبة الصغرى 

                                                 

   .التخصصي  المهدويةطالب في السطح الثالث في مركز . ١
 هالـدكتورا  مرحلـة فـي  التخصصي وطالب جامعي  المهدويةطالب في السطح الثالث في مركز . ٢

   .العلوم  جامعةفي  الحضارةفي قسم التاريخ و
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Typology and Analysis of West Strategies  
in its Struggles with Messianic Teaching 

Rezā ShojāieMehr1 
Najaf Lak Zāie2  

Messianic teaching and culture of waiting were and are the most 

important strains of activating political Islam. This doctrine as one of 

the most political Islamic beliefs has played an important role in 

shaping the social emotions and agitations and political configuration 

of Islamic communities. Expecting the appearance of Imam Mahdi has 

always been the basis for the emergence of resistance-oriented 

movements in all along the ups and downs of history of Islam. The 

revolutionary and aggressive nature of this doctrine has made it 

distinct from other religious items. The combination of this thought 

with politics and the idealization of this doctrinereveal the non-neutral 

and explosive nature of the Messianic doctrine. Western politics have 

believed that they should not assume the phenomenon of Messianic 

orientation and the willingness of world’s poor people to be leaded by 

Imam Mahdi and the combination of this doctrine in political and 

international equations to be casual and superficial. Thus, they have 

tended to eliminate and reduce the range of Islamic messiah-oriented 

thought using the production of techniques and strategies. The main 

aim of this writing is to explain and analyze these strategies. 

Keywords: west, strategy, Messianism, Armageddonism. 
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The Content Agreement of Faraj Duā  
Azom –alBalā with Theistic Fundamentals 

Akbar Sājedee1 
Seyyed Zyā’eddeenOliā Nasab2 

The Faraj dua, “ElāhiAzomal-Balā”, is one of the famous Shia prayers. 
The prayer is often called in the times of trouble and its rich content 
indicates the close connection between the worshiper and the Infallibles 
specially Imam Mahdi. One important point in the above-mentioned prayer 
is asking for doings which belong exclusively to God, like “victory” and 
“sufficiency” from the Infallibles. Considering the great emphasis of Quran 
on the restriction of such attributes to God only has strengthened this idea 
that this prayer is blasphemous. According to the research, it has become 
clear although the Faraj dua has been taken into consideration from the 
sixth century onward; it is aligned with the principles of monotheism and 
genuine Islamic beliefs in terms of content. As the result, the dua’s lack of 
evidence is compensated with its strong content. In fact, the origin of being 
a blasphemous prayer is in ignoring the matters which have been proven 
with strong reasons. Among these matters, we can point to “the status and 
dignity of the holy Prophet and his pure Household”, “his existential 
guidance”, and “the system of causes and means governing the world”. 
Among the innovation of this research we can point to the classification of 
dua’s entries each of which is investigated independently with the 
aforementioned criteria and finally, the consistency of the above-
mentioned prayer with religious basis is approved. 

Keywords: Faraj Duā, Azomal-BalāDuā, Imam of the Time, 
Divine Oneness, idolatry. 
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A Concept-Based Exploration on the Awaiting-Messiah Lifestyle 

Hasan Mollãie1 
The most efficient and offerable idea in Islamic lifestyle which is 

practical, is a way of Islamic life that is formed around the axis of 

waiting for the promised Mahdi which is referred to as “awaiting-

Messiah lifestyle”, but to prove it, before anything, we need to clarify 

its concept. The present paper with a descriptive-analytic method to 

investigate the nature of awaiting-messiah lifestyle is based on the aim 

to recognize the position of this type of lifestyle in paving the way for 

the appearance (of messiah) and believes the most important factor in 

the awaiting lifestyle is its “Jihadi nature”. Thus, in order to achieve 

this purpose, we investigate the concepts related to it such as style, 

life, lifestyle, awaiting and finally Jihad with a library method. 

Keywords: Messianism, lifestyle, Imam of the Time, messianic 

lifestyle, paving the way for the appearance, awaiting, expectant. 
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Salvation Myths: Symbol of Nations Demanding a Messiah  

Rouhollãh Shākerie Zavārdehi1 
NarjesKhātoun Pāshāie2 

There are symbols among various nations which in spite of their 

differences have common views and aspirations, such as salvation, 

fight against oppression,and spread of justice and appearance of a 

Messiah in total despair which has been mentioned as the myth in the 

nations’ literature. The present paper is an attempt for humans’ major 

concern that what is myth in the view of mythologists? Is there any 

conflict between the myths and the Divine teachings? Can we present 

a public and instinctive message based on these myths from various 

nations regardless of their color, race, social class, etc.? It seems the 

common message in all these symbols and myths is the presence of a 

saving savior in the darkest and most obscure part of nations’ history, 

especially in the Apocalypse. The purpose of this paper is to prove the 

hypothesis that the “myths of salvation” are the symbol of demanding 

aMessiah for the nations. The important point is in the case of being 

proven, it can be presented as one of the endorsements of humans’ 

demand for a messiah alongside the religions’ view. 

Keywords: Quran, demanding a Messiah, Messianism, nations, 

myths, symbols. 
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Reviewing the Book of “Nour-Al-Anwār” Written by Ali Asghar 
Boroujerdie in the Realm of Messianism  

(With an Emphasis on the Appearance Signs) 

Mohammad Shahbāziyān1 
Ne’matollāh Safarie Foroushānie2 

The book of “Nour-Al-Anwār” is one of the books written at Qajar 

era and by a clergyman in Tehran. The book is about Imam Mahdi and 

one of the main sources for the books of this subject such as “Mazhar-

Al-Anwar” by SheykhAbolhasanMarandie, “The Signs of 

Appearance” by Nazem-Al-Islam Kermānie, and “Waghaye-Al-

Zohour” by Abbas-Ali Gourtānie. Beside the strong aspects of the 

book, there are topics about the signs of appearance written which 

have no evidence and are originated from the uncommon sayings and 

wrong perceptions. Thus, it is necessary to correct some of the 

perceptions’ deviation and their narrations in messianic space which 

are currently present in the general public. The research follows a 

descriptive-analytic method and its aim is to investigate the 

documentaries and reasons of his views (Ali AsgharBoroujerdie) in 

the field of messianic signs. 

Keywords: the book of “Nour-Al-Anwar”, Ali AsgharBoroujerdie, 

appearance signs, Qajar. 
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A Research in Recognitions of Ahmad Ibn HelālēAbart āie,One  
of the False Claimants of Imam Mahdi’s Deputyship 

Moslem Kāmyāb1 
Amir Mohsen Erfān2 

The emergence of the false messianic claimants was the major 

challenge of Imamites at the time of minor Occultation. “Ahmad Ibn 

HelālAbartāie” was one of the well-known false claimants at that 

period. The present research with an aim to investigate the false 

claims of deputyship of Imam Mahdi at the minor Occultation 

explains the false claims of Ahmad Ibn HelālAbartāie. This paper is 

organized on the basis of descriptive-analytic method and based on the 

research’s aim, it is an explanatory research and in terms of data used, 

it is exploratory-qualitative. Moreover, while we present the 

biography of Ahmad Ibn HelālAbartāie, we point to the reasons that 

caused the emergence of such claims by him. The Imam Mahdi’s 

ethology in confrontation with him is among the issues raised in this 

study. At the end, we explore Ahmad Ibn HelālAbartāie’s dignity’s 

character. The ending discussion is devoted to the mass of traditions 

transmitted from him. Due to Imam Mahdi’s decisive encounter with 

him, his claims did not attract enough followers to itself. However, 

that he died in the same year as of his false claims has affected this 

area. 

Keywords: false claimants, special deputyship, advocacy 

organization, Ahmad Ibn HelalAbartaaee, minor Occultation. 
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